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  پيشگفتار مترجم
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جهـل،   كنيم، آكنده از انحرافات و لبريز از فسـاد اسـت، ديـو    دنيايي كه ما در آن زندگي مي
هـا در ايـن كـرة     ها را به پرتگاه سقوط اخلاقي كشـانده اسـت، انسـان    ال و نفسها را اشغ قلب

خاكي سرتا پا گرفتار متاع زودگذر زمان گشته انـد، و بـراي پيشـبرد اهـداف مـادي خـود از       
گيرند و جهان را بر خود تنگ كرده اند، آنها براي رسيدن به مقصود خود  همديگر سبقت مي

ستايند، صحنة گيتي را به ميدان مسابقه تبديل كرده  فاجري را ميپيمايند و هر  هر راهي را مي
كننـد. آنهـا بيشـتر     يابي به اهداف مادي هرگونه خفت و خواري را تحمل مـي  اند. براي دست
يكـي از تـابعين بزرگـوار:     كنند. به گفتة براي مردن زندگي مي ميرند و كمتر براي زيستن مي

؛ گذشته كه به جز خواب و رويـا چيـزي نبـوده اسـت و     غافلند از اين كه دنيا دو بخش است«
بيشـتر بـه جنبـة مـادي زنـدگي مشـغولند و كمتـر بـه معنويـت          ». آينده نيز سرابي بـيش نيسـت  

از تجـارب تلـخ و شـيرين گذشـتگان درس بگيرنـد و آن را       بايـد پردازنـد، در حـالي كـه     مي
  ند.هاي آينده انتقال ده چراغي فرا راه خود قرار دهند تا به نسل

متأسفانه هياهوي زندگي مادي تشخيص راستي از ناراستي و دوست از دشـمن را مشـكل   
هاي وارسته كه بتواننـد مـا را از ايـن گـرداب      كرده است، در چنين شرايطي دستيابي به انسان

  فرمايد: رهايي بخشند، چندان سهل و آسان نيست. قرآن مي

﴿zÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9 $# tΒ y7 ç6Éf÷èãƒ …ã&è!öθs% ’ Îû Íο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ß‰Îγô±ãƒuρ ©! $# 4’ n?tã $tΒ ’ Îû ÏµÎ6ù= s% uθèδ uρ ‘$ s!r& 
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شود كه سخن او در بارة امور و اسباب زندگي دنيا تو را  در ميان مردم كسي يافت مي«
شود، و تو را  اندازد و فصاحت و بلاغت و حلاوت كلام او ماية اعجاب تو مي به شگفت مي

زي است كه گويد، موافق با چي كند كه آنچه مي گيرد و ادعا مي بر آنچه در دل دارد گواه مي
ترين دشمنان است. و  در درون دارد و گفتار و كردارش يكي است، حال آن كه او سرسخت

كند  رسد در زمين تلاش مي رود و يا به رياست و حكومتي مي كند و مي هنگامي كه پشت مي
ها و حيوانات را نابود كند و با فساد و  تا در آن فساد و تباهي ورزد و زرع و نسل و انسان

ها و اموال و ارواح را از ميان ببرد و خداوند فساد و تباهي را دوست ندارد.  ي خود، قوتتباه
و هنگامي كه به او گفته شود از خدا بترس و به جاي افساد اصلاح كن، عظمت و نخوت 

دارد پس دوزخ او را بسنده  گيرد و غرور گناه او را به بزهكاري وامي سراپاي او را فرا مي
  .»يگاهي استاست و چه بدجا

كنند، در حالي  اين اشخاص ظاهري زيبا دارند و با ادعاهاي بزرگ افراد را شيفتة خود مي
ترين دشمنان اين  بهره است، و بلكه از سرسخت شان از معنويات حياتبخش ديني بي كه درون

ها هستند، آنان براي رسيدن به اهداف پست و پليد حيواني خود حاضرند همه چيزا را  ارزش
يابي كه  دا كنند و تخم فساد را در زمين بكارند. به همين دليل است كه وارستگاني را نميف

در اين دور دون به گرد آنان جمع شوي و از محضر آنان كسب فيض كني و آناني هم كه 
هاي ناروا از صحنه بيرون رفته  شدن به تهمت هستند از دست ستم زورمداران و از ترس متهم

حركي از آنان سلب شده است، متأسفانه بسيار اندك اند كساني كه از كمند و توان هرگونه ت
ها و دام شيطان رهيده و با خاطري آسوده بتوانند اشعة تابناك اين دين حنيف را بر  طاغوت

هاي پرظلمت نسل حاضر بتابانند. بنابراين، براي نجات از اين ورطة خطرناك و به منظور  دل
هاي  كردن جان هاي تيره و آگاه معنويت و روشني بخشيدن به دلاعادة عزت ديني و سيادت 

غافل و كنارزدن حجاب از روي ديدگان و استفادة هرچه بهتر از ميراث گرانبهاي سلف 
 ؛صالح، ناچاريم از منظري تازه به سيرة گذشتگان ديني خود به ويژه نسل تابعين اخيار بنگريم

هاي تاريك  تواننند در برهه فقط آنها مي - � -و اصحاب اطهار  �زيرا بعد از نبي اكرم 
هاي آينده راهنما و  ها زدوده و براي ما و نسل زمان، ابرهاي جهل و مه غليظ غفلت را از دل

  راهگشا باشند.



    

        ﴾7﴿     آئين تربيتي تابعين
    

 

بخش و صفاي باطني را براي  تواند بار ديگر نسيم روح نصايح گهربار و روشن آنان مي
هاي  هاي بعدي را از طوفان رمغان آورد و نسلهاي تاريك و نفوس زنگارزدة ما به ا دل

خانمان برانداز جهل و فساد و ماديگري رهايي بخشد و از ميان درياي متلاطم انحطاط 
  اخلاقي به ساحل امنيت برساند.


كتاب حاضر به نام ������ ����� �� ������� �����هـاي گرانبهـايي    از جمله كتـاب  

ات ارزشمند گذشتگان قدوه به خصوص نسـل تـابعين   است كه در برگيرندة لطائف و سفارش
است كه با اشاراتي هرچند كوتاه اما پرمحتوي، حيات سرشار از عزت دينـي   –رحمهم االله  –

كند.  هايي از زندگاني ايشان را برايمان بازگو مي آن سادات را پيش چشم ما مجسم، و گوشه
به همين علـت بايـد سـير و    ». ت العاداتعادات السادات سادا«، »بديع«به گفتة دانشمندان علم 

سلوك ايشان را چراغ خود قرار دهيم و آن را به جوهر زندگي خود تبديل كنيم و در مراحل 
هاي زندگي و در خوشي و ناخوشي و ثروتمنـدي و تنگدسـتي بـه آنـان تأسـي كنـيم.        و جنبه

رفتار پرافتخار اين هايي از گفتار و  گوشه -كه خدايش پاداش نيك دهد –نگارندة اين كتاب 
تحرير درآورده است كه پس از كتاب و سنت  ةبزرگان را از متون اسلامي استخراج و به رشت

توانـد   مـي  و سيرة اصحاب از اهميت به سـزايي برخـوردار اسـت و مسـلماً رهنمودهـاي آنـان      
ص و زيرا اين نسل نزديكترين نسل به عصر تنزيل و آشناترين مردم بن ن ؛ها باشد شفابخش دل

  تأويل بوده اند.
به همين دليل هنگامي كه با اين كتاب آشنا شدم، مجذوب آن گشته و برآن شدم با 

ترجمه كنم، و از » آئين تربيتي تابعين«استعانت از خداوند، آن را به فارسي و تحت عنوان 
 خداوند سبحان خواستارم موجبات چاپ و نشر اين كتاب را فراهم نمايد تا در اختيار عموم
به خصوص نسل جوان قرار گيرد كه استعداد پذيرش نصايح سلف صالح را دارد و از 

  تشنجات روزافزون فكري و انحرافات اخلاقي به ستوه آمده است.
بضاعتم، اما با توكل بر خدا ترجمة كتاب را از  حقير هرچند در بازار علم و فرهنگ بي

همان سال به پايان رساندم.  / ماه عقربماه بانسال هفتاد و نُه آغاز و در آ / سنبلهاوايل شهريور
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به آن بنگرد و اينجانب را از دعاي خير خويش  حاز خوانندة عزيز تقاضا دارم به ديدة تسام
  دانم نكات ذيل را يادآور شوم: محروم نكند. در پايان لازم مي

  .در ترجمة آيات از تفسيرهاي نور و خواجه عبداالله انصاري استفاده شده است -1
  اعراب و ترجمة احاديث برآن افزوده شده است. -2
  كتاب به روش آزاد ترجمه شده است. -3

  ه التکلان.يواالله المستعان وعل
  

  عبداالله عبداللهي

  1379/  8/  13روز جمعه  -سردشت
  هجري قمري. 1321شعبان  6مطابق با 



  

  مقدمة مؤلف

  

  رستگاران و زيانكاران

، در وي نيرويي به وديعه نهاد تا بتواند آن را بـدون هيچگونـه   خداوند به هنگام آفريدن انسان
مانعي در راه خير و شر به كار گيرد، لذا او را در انتخاب مسير از اختيار كامل برخوردار كرد. 

  فرمايد: خداوند مي

﴿<§ø� tΡuρ $tΒ uρ $yγ1§θy™ ∩∠∪ $yγyϑ oλù; r' sù $yδ u‘θègé) $yγ1uθø) s? uρ ∩∇∪﴾ )  :8 – 7شمس(.  

وگند به نفس آدمي و به آن كه او را سـاخته و پرداختـه اسـت، سـپس بـه او گنـاه و       و س«
  .»تقوي را الهام كرد

  فرمايد: پاداش و عقوبت اخروي نيز به دليل همين آزادي انتخاب است. چنانكه مي

﴿ô‰ s% yx n= øùr& tΒ $yγ8 ©. y— ∩∪ ô‰ s% uρ z>% s{ tΒ $yγ9 ¢™yŠ ∩⊇⊃∪﴾  ) :10 – 9شمس(.  

شود كه نفس خويش را پاكيزه نگه دارد، و كسـي نوميـد و    و كامياب مي كسي رستگار«
  .»شود كه نفس خود را (به گنه) بيالايد ناكام مي

اسـت، آگـاه    رستگاران كساني هستند كه به هدف آفرينش كه همانا عبادت به معني عـام 
موانـع نفسـي    گشته و در اين حال موانع رسيدن به آن مقصد را نيز شناخته اند. بـارزترين ايـن  

است كه در كالبد ايشـان وجـود دارد. آنـان بـراي تزكيـة آن قيـام كـرده و آن را از غـرور و         
شان از حالت وحشت به الفت و از هيجان به آرامـش   سركشي به تواضع درآورده اند تا درون

برسد. به همين سبب بر نفس خود چيـره شـده انـد و بـه هرجـا كـه خدايشـان خواسـته آن را         
  ده اند.هدايت كر

اما كساني كه در برابر هيجـان نفـس مرعـوب و در برابـر كبـر آن ذليـل و از وحشـت آن        
شـان   نگران شده اند، زمام آن را رها كرده و تن به بندگي آن داده اند، در حالي كه از مادران

آزاد متولد شده اند، اما به اطاعت نفس اماره درآمده اند. نفسي كه به هرجـا بخواهـد آنهـا را    
كشاند. در حقيقت نفس آنان را به تجاوز از حدودي كه قرآن و سنت تعيين كرده واداشته  يم
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است، در نتيجه زيانبار دنيا و آخرت گشته اند. چرا؟ چون آنان مواهب و لذايذ دنيـوي را كـه   
توانست در خدمت دين قرار گيرد، بـر امـور ديـن تـرجيح داده و تـا حـد پرسـتش بـه آن          مي

  اهميت داده اند:

﴿|M ÷ƒu u‘ r& ÇtΒ x‹ sƒªB $# …çµyγ≈ s9 Î) çµ1uθyδ﴾  ) :43فرقان(.  

  .»آيا ديدي آن مردي كه هواي نفس خويش را خداي خويش قرار داده بود«
  بنابراين، دوزخ مأواي ايشان و آخرين منزلگه آنان است.

﴿$̈Β r' sù tΒ 4xösÛ ∩⊂∠∪ t� rO# u uρ nο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ∩⊂∇∪ ¨βÎ* sù tΛÅspgø: $# }‘Ïδ 3“uρù' yϑ ø9 $# ∩⊂∪﴾ ):نازعات 

37 – 39.(.  
پس آن كس كه سركشي و طغيان ورزد و زندگي اين جهان را بر آخرت برتـري دهـد،   «

  .»همانا دوزخ مأواي او است
آوردن آن  به راستي كودني و حماقت است كسي تمناي چيزي كند، امـا بـراي بـه دسـت    

ها را بـه سـوي    كه براي طلب مال و ثروت دست اي تهيه ننمايد. نيز در حماقت شخصي وسيله
آسمان بلند كند، ولي در خانة خود نشسته و بخواهد از آسمان بر او طلا و نقـره ببـارد شـكي    

تر شخصي است كه بدون تهية اسباب وسايل به جستجوي ثروت بپـردازد. او   نيست، اما احمق
آوردن اسـباب   راي بدسـت همانند كسي است كه اميد رستگاري در آخـرت را دارد، ولـي ب ـ  

  دارد. نجات قدمي برنمي
آنها مانند غريقي نادان هستند كه از «كند:  ها را چنين توصيف مي امام رافعي اينگونه انسان

كشد تا ساحل به سوي او بـه شـنا درآيـد و بـا ايـن انتظـار        بيند، اما انتظار مي دور ساحل را مي
  .)1(»كند احمقانه خود را هلاك مي

! شنا كن و خود را نجات بده، زندگي بستگي به حركت بازوهاي تـو دارد، هـر   واي برتوا
كنـد، سـاحل    زنـد، تـو را گـامي بـه سـاحل نزديكتـر مـي        اي كه بـازوي تـو بـر آب مـي     ضربه

  خواهد براي رسيدن به آن تلاش كنند. هاي هوشمند مي خوشبختي هم از انسان
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در اين مسير گام بردارنـد و خسـتگي و    آنان بايد با جديت و پشتكار و به طور شبانه روز،
ها را بر خود هموار كنند، بايـد لـذت و خوشـگذراني را كنـار بگذارنـد و تـلاش را        دشواري

اي از جانـب آن غريـق نـادان نشـانة محـو بصـيرت و        جايگزين آن كنند، چنين انتظار بيهـوده 
دو چشـم ديگـر در    زيـرا  ؛بينيد، اما اين كافي نيسـت  كوري قلب است، هرچند با دو چشم مي

شـود. تـابعي بزرگـوار،     دل وجود دارند كه هرگاه كور شوند، انسان از جادة حق منحرف مي
چشم است، دو چشـم ظـاهري    اي داراي چهار هر بنده«گويد:  خالد بن معدان در اين باره مي

 اي را بخواهـد دو  براي ديدن دنيا، و دو چشم باطني براي ديدن آخرت. هرگاه خدا خير بنـده 
كند تا آخرت را ببيند و اگر غير آن را براي بندة خويش خواست، او  چشم باطني اورا باز مي

  سپس اين آيه را خواند:». گذارد را به حال خود مي

﴿ôΘr& 4’n?tã A>θè= è% !$yγä9$x� ø% r& ∩⊄⊆∪﴾  ) :24محمد..(  

  .»هاي ايشان قفل (مهر) است؟ آيا بر دل«
  

  اصحاب به روايت تابعين

تواند خود را به صفات فرد يا جمعي متصف كند، مگر ايـن كـه در ميـان آنـان      ميهيچكس ن
  زندگي نموده و همگام با آنان حركت كرده باشد.

 –نسـل تـابعين    – رضـي االله عـنهم   –مسلمّاً نزديكترين و آشناترين مردم به حال اصـحاب  
شان قرار گرفته، و توانسته هستند. به همين دليل از همه بيشتر تحت تأثير رفتار اي –رحمهم االله 

  اند ابعاد مختلف شخصيت آنان را توصيف كنند.
و مقايسة آنان با نسل زمان خويش  �ميمون بن مهران تابعي در توصيف ياران رسول خدا 

گزيدنـد، يـا بـه جـز حـق       گويد: به محضر كساني شرفياب شده ام كه يا سـكوت را برمـي   مي
ام كه بعد از اداي نماز صبح تـا   به خدمت مرداني رسيدهكردند، و  اي بر زبان جاري نمي كلمه

ام كه از ترس پروردگـار،   گفتند، و مرداني را يافته طلوع خورشيد به جز ذكر خدا چيزي نمي
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كردند، و اگر برخي از آنان زنده شوند و اعمال شما را مشاهده كننـد، بـه    به آسمان نگاه نمي
  .)1(»كنند جز قبله هيچ چيزي از شما قبول نمي

بينـد   كند، او مـي  ميمون بن مهران در اينجا تنها به برخي از صفات نسل بنيانگذار اشاره مي
كنـوني چنـان از    هاي بعدي از اين صفات تهـي شـده و حتـي معتقـد اسـت كـه نسـل        كه نسل

فاصله گرفته است كـه اگـر آنـان زنـده شـوند و اعمـال ايشـان را ببيننـد، بـه           - � -اصحاب 
شان را بـاور خواهنـد كـرد. ايـن نگرانـي از حساسـيت بسـيار ظريـف و          ودنب دشواري مسلمان

كند و اين حـاكي از اكـرام و احترامـي اسـت      حكايت مي - � -درمنديِ شاگردان اصحاب 
داند كه نسل تابعين بتواند  ان بسيار بعيد ميدارند. ابن مهر �كه تابعين نسبت به اصحاب كرام

  ايگاه آنان نزديك شوند.جاي اصحاب را پر كنند يا حتي به ج
 .دانـد  ها را دليلي روشن بر اين ادعا مي هاي بعدي از اصول و ارزش گرفتن نسل وي دوري

 -يكي از تابعين بزرگ نيز به لحاظ شدت علاقه و دلبستگي به اصحاب  /امام حسن بصري
يـد:  گو كنـد و بـه آنـان مـي     دل مـي  از تغييراتي كه بر سر نسل زمان او آمده اسـت، درد  - �
خنديم و از عملكرد خود غافليم. خداونـد بـر اعمـال مـا نظـارت دارد، چنانچـه بـر مبنـاي          مي

پذيرد. واي بر تو اي بنـي آدم! مگـر شـما     رفتارمان با ما برخورد كند، هيچ چيزي را از ما نمي
 ام كه دنيا از منظر آنـان از خاكسـتر   توان و نيروي جنگيدن با خدا را داريد؟ من قومي را ديده

ام كه بـه جـز قـوت شـب چيـز ديگـري را        زير پايشان كم ارزشتر بود، و قومي ديگر نيز ديده
نـد،  ددا كردند، بلكه بعضي از آن را صدقه مي نداشتند، و با اين وجود همة آن را مصرف نمي

  .)2(»تر بودند در حالي خود گرسنه
و اشـتياق او بـراي    كرد، اينگونه از اصحاب ياد كند، حـرص  آنچه امام بصري را وادار مي

هدايت و راهنمايي نسل معاصر خويش بـه سـوي آن صـفات و اخـلاق بـزرگ بـود، زيـرا از        
  كرد. به شدت احساس وحشت و نگراني مي - � -انقراض نسل اصحاب 
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كنـد، عـدم اتـلاف     از نسل اصحاب نقل مـي  /از بارزترين صفاتي كه ميمون بن مهران 
ريص بودند كه نكنـد وقـت گرانبهـاي خـود را بيهـوده      وقت است، آنها بر اين مسأله بسيار ح

بـارزترين   سپري كنند. همچنين آنان به شدت از خداي خويش بيم داشتند، امام حسن بصري
گرفتن و عـدم دلبسـتگي بـه     را در تحقير دنيا و دست كم –رضي االله عنهم  –صفات اصحاب 

. سـوگند بـه خـدا ايـن چهـار      داند، آنان دلدادة آخرت و شيفتة صـفا و بـرادري بودنـد    آن مي
بـوده اسـت، صـفاتي كـه      –رضـي االله عـنهم    –ويژگي، از بارزترين صفات در ميان اصحاب 

  هاي بعدي يافت. توان آن را در ميان نسل بسيار مشكل مي
در ذكـر خـدا    كردند و جـز  اي از وقت، خود را محاسبه مي شدن لحظه ايعضآنان به خاطر 
ردارشان بر گفتارشان غلبه يافته بود، و بيشتر اوقات سكوت زيرا ك ؛گشودند لب به سخن نمي

ترسيدند و همين ترس حالتي براي آنـان ايجـاد كـرده     بسيار از خدا مي كردند. آنان اختيار مي
شدن آنـان بـه    شد. ترس از خدا علت اساسي آراسته شان خشك نمي بود كه اشك در چشمان

  ن هيچ ملتي به خود نديده است.صفات نابي بود كه تاريخ مانند آن را در ميا
هـاي   زيستند درك كرده و در شناخت آن مانند نسل آنان حقيقت جهاني را كه در آن مي

دهد،  دانستند دنيا پلي است كه انسان را به آخرت پيوند مي بعدي دچار اشتباه نشدند، آنان مي
ر آن محدود اسـت، آنـان   نيز معتقد بودند كه دنيا خانة فنا است، نه سراي خلود و بقا و عمر د

گرفتند، و توجهي به زرق و برق آن نداشـتند، گرچـه    براي انجام كار نيك از زمان سبقت مي
دنيا براي بسياري از ايشان خود را جلوه داد، اما آنان خود را اسير دنيا نكـرده و حقيقتـاً درك   

اهند شد، چـون  كرده بودند كه بدون محبت و برادري از بهشت و رضوان خدا برخوردار نخو
  به آنان فرموده بود: �پيامبر 
 علَى أَدلُّكُم أَولا ،تحابوا حتى تؤمنوا ولاَ ،تؤمنوا حتى الْجنةَ تدخلُوا لاَ بِيده نفْسِى والَّذى«
  .)1(»بينكُم السلاَم أَفْشوا ،تحاببتم فَعلْتموه إِذَا شىءٍ
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شويد تا ايمان نياوريد،  وگند به خدايي كه نفس من در دست اوست، داخل بهشت نميس«
و ايمان نياورده ايد تا يكديگر را دوست نداريد، آيا شما را به چيزي رهنمايي كـنم كـه اگـر    

  ».كردن را گسترش دهيد آن را انجام دهيد، يكديگر را دوست بداريد؟ ميان خود سلام
دادنـد و يقـين داشـتند     ايجاد فضاي دوستي و مودت، مسـابقه مـي  آنان در ميان خود براي 

، مگـر  باشد رومنديلشكر باطل، ن هيتواند عل ينم اي كه پيامبرشان بنيانگذاري كرده است جامعه
   اين كه از استحكام زيادي برخوردار باشد.

را به همين دليل بر تقويت آن بنا تأكيـد كـرده و تمـامي وسـايل اسـتحكام بنيـان بـرادري        
فراهم كردند تا سدي منيع و استوار در برابر هجوم دشمنان خدا ايجاد كرده باشند، امري كـه  

آل و مدينة فاضله در اوج خود بود، تا جائي كه گروهـي از آنـان    از تشكيل جامعة ايدهغدر آ
دادند خود گرسنه بمانند، ولي برادر ديني خود را از گرسـنگي نجـات دهنـد. ايـن      ترجيح مي

  بلند برادري: ةاست قلّ

﴿šχρã� ÏO÷σ ãƒuρ #’ n?tã öΝÍκ Å¦à�Ρr& öθs9 uρ tβ% x. öΝ Íκ Í5 ×π|¹$|Áyz﴾  ) :9حشر(.  

  .»دهند، هرچند كه خود سخت نيازمند باشند و ايشان را بر خود ترجيح مي«
آنچه كه ذكر شد تمامي صفات اصحاب نبود، بلكه بارزترين اوصاف اصحاب بـه نقـل از   

بـود كـه    –رحمهـم االله   –ون ميمون بن مهـران و حسـن بصـري    شاگردان مكتب ايشان، همچ
  ايشان با چشم خود آنان را ديده و با تمام وجود لمس كرده بودند.

  

  الگوهاي عملي

ها در  بارزترين علت ضعف تربيت نسل زمان خويش را وجود كاستي /عبداالله ابن مبارك 
 بيـت نفـس خـود اهتمـام ورزنـد.     زيـرا پـيش از همـه آنهـا بايـد بـه تر       ؛داند بين دعوتگران مي

شدگان درياي انحطاط و انحراف وقف  دعوتگراني كه بايد وجود خود را در راه نجات غرق
گذارنـد. بـه همـين     بكنند، اما به دليل تباين گفتار و كردارشان آن تاثير لازم را بر جـاي نمـي  

رة اينگونـه  جهت ابن مبارك براي اين كـه رعايـت ادب را كـرده باشـد، خـود را نيـز در زم ـ      
هاي خود تـلاش   ها و خطابه در گفته«گويد:  دعوتگران به حساب آورده و در عبارتي زيبا مي
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مـان كـه بايـد از پختگـي و خلـوص و دقـت        كنيم كه سنجيده سخن بگوييم، اما به اعمـال  مي
ما به هنگام نطق و خطابه، به رعايت «افزايد:  وي مي». بيشتري برخوردار باشد، توجهي نداريم

كنيم، امـا در مقابـل قواعـدي را رعايـت      قواعد صرف و نحو و تجويد و غيره بسيار توجه مي
  ».شود عدم توجه به آن موجب گرفتاري ما به معصيت مي كنيم كه نمي

اسـاس آگـاهي و تفقـه در    «گويـد:   نيز در اين مورد تعبيري دارد و مي/ عبدالقادر گيلاني  
كند، ولي فقه زبان  وجل نزديك مي قلب تو را به حق عزّ دين، فقه قلبي است نه فقه زبان. فقه

رساند، صدارت و رفعت بـه   به مردم و سلاطين. فقه قلبي تو را به صدر مجلس و قرب حق مي
  ».كند وجل نزديك مي هايت را به رب عزّ بخشد و گام تو مي

ه دارند، اما بـه  پردازد كه در فراگيري فقه توجه ويژ وي در اين فراز به انتقاد از كساني مي
كنند. هرچند بايد به هردو  تربيت نفس خود كه اساس فراگيري علوم ديني است، توجهي نمي

جنبه توجه كرد و در تكميل هركدام كوشيد و اهمال هيچكدام جايز نيست، ولي بايد دانست 
كه اساس، فقه قلب است. خداوند متعال به تقوي امـر كـرده و فقـه قلـب را قبـل از فراگيـري       

  فرمايد: علوم ديگر قرار داده و مي
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  .»آموزد و از خداوند بترسيد، و اوست كه به شما مي«
  

  مكاتب تربيتي

اهتمام به گفتار و حرص زياد بر فصاحت و شيوايي كلام و عدم توجه به بينش و بصـيرت در  
است كه امروزه گربيانگير مدارس تربيت نفس شده است. تا جـائي  اي  ميان دعوتگران، مسئله

شدن معرفت قلبي، اين مدارس به لبة پرتگـاه و بـه وادي فراموشـي و خاموشـي      كه با فراموش
نزديك شده اند و شكافي عميق در پيكر علوم اسلامي ايجاد شده است، و همين مسئله صحنه 

حرف فـراهم آورده تـا بـه نـام ديـن و تحـت لـواي        بازها و بعضي از متصوفة من را براي شعبده
خبـر از گـوهر ديـن و تربيـت دينـي       پروري به فريـب عـوام و هواپرسـتان بـي     دينداري و دين

بپردازند و اوهام، خرافات و افتراهايي را به عامه ترزيق كنند، براي اين كـار نيـز جـاهلاني از    
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ه اند كـه هيچگونـه پايـه و اسـاس     اين امت، هدايت و رهبري چنين مدارسي را به عهده گرفت
صحيحي از كتاب و سنت و سيرة اصحاب و منهج تابعين ندارنـد، در نتيجـه هـم خـود و هـم      

هـا   هاي بعد از آنان نيز تا مدت ديگران را گمراه كرده اند، در حالي كه در عهد تابعين و نسل
غـت در نشـر و   مدارس تربيتي و مكاتب پرورشي همدوش با مدارس فقه و قرآن و حديث و ل

كردنـد، بلكـه پيشـگامان ايـن علـوم خـود از        ترويج فرهنگ اسلامي با شور و شوق تلاش مي
زاهدان و عابدان بزرگ آن زمان بودند؛ چـون خـود از همـين مـدارس تربيتـي سـر بـرآورده        

  بودند.
در «گويـد:   در مـورد بعضـي از مـدارس دمشـق مـي     » ابن عبدالرحمان بن ابي حاتم رازي«

يسندگان حديث وارد شدم، و بـر حلقـة درس قاسـم جـوعي گـذر كـردم. ديـدم        دمشق بر نو
كند، ديدن اين منظـره هيبتـي در قلـب مـن      جمعي به دور او نشسته و او براي آنان صحبت مي

گويـد: در ايـن زمـان     ايجاد كرد، خود را به آن جمع نزديك كردم. شنيدم خطاب به آنان مي
  پنچ چيز را غنيمت شماريد:

 -3هرگاه غايب بوديد، كسـي سـراغ شـما را نگيـرد.      -2باشيد شناخته نشويد. هركجا  -1
 -5اگر چيزي گفتيد از شما پذيرفته نشود.  -4هرجا حاضر شديد مورد مشورت قرار نگيريد. 

  اگر كاري را انجام داديد به شما مزدي داده نشود.
  كنم: و پنج چيز ديگر را نيز به شما سفارش مي

هرگـاه شـما را سـتايش كردنـد، خوشـحال       -2قع شديد ستم نكنيـد.  اگر مورد ستم وا -1
اگـر مـورد تكـذيب واقـع شـديد،       -4اگر به شـما ناسـزا گفتنـد، دلتنـگ نشـويد.       -3نشويد. 

  .)1(خشمگين نشويد
  .)2(اي بود كه در دمشق كسب كردم فادهتاين اس

                                           
 متأسفانه سفارش پنجم ترك و چاپ نشده بود. -)1(

 .237/  4: ةالصفو صفة -)2(
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گرفـت و از   ر مـي ترين مسائلي كه در مدارس تربيتي تابعين مورد تاكيد قرا يكي از اساسي
نيـاز اسـت. خـداي متعـال      كه خدا از بندگان خـود بـي  بود آيات قرآن استنباط شده بود، اين 

  فرمايد: مي

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ÞΟ çFΡ r& â !# t�s) à�ø9 $# ’ n< Î) «! $# ( ª! $# uρ uθèδ ÷Í_tóø9 $# ß‰‹Ïϑ ysø9   .)15 فاطر:( ﴾∪∋⊆∩ #$

  .»نياز و ستوده است اي مردم! شما نيازمند خدائيد، و خدا بي«

﴿tΒ uρ y‰ yγ≈ y_ $yϑ ‾Ρ Î* sù ß‰Îγ≈ pgä† ÿÏµÅ¡ø� uΖ Ï9﴾  ):6 عنكبوت(.  

  .»هركس تلاش كند، در حقيقت براي خود كرده است«

﴿tΒ uρ t� s3x© $yϑ ‾Ρ Î* sù ã� ä3ô±o„ ÏµÅ¡ø� uΖÏ9 ( tΒ uρ t� x� x. ¨βÎ* sù ’ În1u‘ @Í_xî ×ΛqÌ� x. ∩⊆⊃∪﴾ ) :40نمل(.  

كند، و هركس ناسپاسـي   تنها به سود خود سپاسگزاري مي هركس كه سپاسگزاري كند،«
  .»نياز و صاحب كرم است كند (تنها به ضرر خود بوده) و پروردگار من بي

﴿Çyϑ sù 3“y‰tF÷δ $# $yϑ ‾Ρ Î* sù “Ï‰ tG öκu‰ ÏµÅ¡ø� uΖ Ï9﴾  ):92 نمل(.  

  .»هركس راهياب شود براي خود راهياب شده است«

﴿tΒ uρ 4’ ª1 t“ s? $yϑ ‾Ρ Î* sù 4’ª1 u” tItƒ ÏµÅ¡ø� uΖÏ9﴾   ):18 فاطر(.  

  .»هركس پاكي پيشه كند، فقط براي خود پاكي پيشه كرده است«
نياز از بندگان است. و آنها هرآنچـه   رسانند كه خداوند بي همة اين آيات اين مطلب را مي

تا بتوانند  ،دهند، براي نجات خويش از دوزخ و اصلاح و استقامت نفوس خود است انجام مي
و هم انسانيت و بندگي خود  ،جهان گذرا هم زندگي بدون دغدغة دروني داشته باشنددر اين 

  را در روي زمين تمرين و آزمايش كنند.
سـازي و   هاي اساسي رشد و تكامل نسـل تـابعين و پيـروان ايشـان در آمـاده      يكي از انگيزه

  نيازي خدا است. تزكية دلها و تربيت ايماني آن يعني فقر بندگان و بي
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  است پاكي دل ترس از خدا موجب صفا و

ترين علت در نجات نسل تابعين و پيروزي آنان بر نفس و تربيـت آن، همانـا خـوف از     اساسي
  پروردگار بوده است.

خوف از مراقبت دايمي حق تعالي بر اعمال آنان و ايـن كـه خداونـد بـر تمـامي گفتـار و       
از لحظات آخر حيـات، و ايـن كـه    هاي دروني آنان مطلع است، خوف  كردار و حتي وسوسه

  آيا سرنوشت آدمي خير است يا شر.
  خوف از عدم پذيرش اعمال از جانب پروردگار:

﴿tβθè? ÷σ ãƒ !$tΒ (#θs?#u öΝ åκæ5θè= è% ¨ρ î's# Å_uρ﴾  ):60 مؤمنون(.  

هايشـان (از عـدم    دهنـد و دل  هـا را انجـام مـي    و كساني كه در پرسـتش خداونـد عبـادت   «
  .»تپذيرش آن) ترسان اس

شان با عجب و ريا. خوف از آنچـه در عـالم    شدن اعمال خوف از نبودن اخلاص و آميخته
  برزخ بر سر ايشان خواهد آمد، خوف از محاسبة روز قيامت:

﴿$̈Β r&uρ ôtΒ t∃% s{ tΠ$s) tΒ ÏµÎn/ u‘ ‘yγtΡ uρ }§ø� ¨Ζ9$# Çtã 3“uθoλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ* sù sπ̈Ψ pgø: $# }‘Ïδ 3“uρù' yϑ ø9 $# ∩⊆⊇∪﴾    

  .).41 – 40 ازعات:ن(
دارد  ترسد و نفس خـويش را از هـوي بـاز مـي     آنكس كه از ايستادن در پيشگاه خدا مي«

  .»همانا بهشت جايگاه آنان است
خوف يگانه عاملي است كه آدمي را از اتباع هواي نفس بازداشـته و بـه جنگـي مسـتمر و     

يـا آن را بـه نفـس مطمئنـه يـا       طولاني با نفس اماره واداشته و سرانجام يا آن را خوار كـرده و 
  كند. لوامه تبديل مي

از همه بيشتر از خدا تـرس داشـتند و در هـر     –رضي االله عنهم  –شكي نيست كه اصحاب 
در  �اي بلند بـوده انـد. بـه همـين دليـل اسـت كـه رسـول االله          اي صادق و قله كار نيك اسوه

  فرمايد: ستايش ايشان مي
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»كُمريخ قَرنِي، الَّ ثُمينذ ،مهلُوني ثُم ينالَّذ مهلُون1(»ي(.  
كنند، سپس مردماني كه بعد از آنان  بهترين شما كساني هستند كه در قرن من زندگي مي«
  ».گيرند آيند، سپس آنهايي كه در قرن بعدي قرار مي مي

اي بـس   هدانند، آنان گنجين بنابراين، اصحاب شايستگاني هستند كه راه تربيت نفوس را مي
هـاي   هاي تربيت نفـس بـه ارث گذاشـتند، البتـه نـه در قالـب كتـاب        گرانبها در رابطه با روش

هاي زنده. اين افراد جملگي به دست اصحاب و مطابق با  ضخيم و قطور بلكه به صورت نمونه
تربيت يافتند كه از آنهـا بـه    �ترين و مخلصترين بندگان يعني رسول خدا  اصول تربيتي متقي

ريـزي كردنـد،    ترين شكل تربيت را پـي  پاكترين و آراسته كنيم. ايشان بدينگونه ين ياد ميتابع
هـايي را   بدون اين كه در اين رهگذر از هيچ ديـانتي ديگـر يـاري گرفتـه باشـند و يـا بـدعت       

ريزي كنند كه از جانب پروردگار سند و سـلطاني نداشـته باشـد، يـا ايـن كـه رهبانيـت و         پايه
  ند كه خداوند آن را واجب نكرده است.نشيني گزين گوشه

با اين حال به رغم وجود آن همه صفا و پاكيزگي و نيروي عظيم تربيتي در سـيرة تـابعين،   
هايي كه از قديم تاكنون به مسئلة سلوك و اخلاق و تربيت ايمـاني پرداختـه    بسياري از كتاب

هاي فلاسفه و  ميراث را با گفتهاند، پيروي از آن سرچشمة گوارا را يا فراموش كرده اند يا آن 
هاي شديد نفس كه از روح دين بسيار فاصله دارند آميخته انـد كـه    حكماي يوناني و رياضت

دينـان و   هـاي يونـاني و نيـز بـه واسـطة گروهـي از بـي        اين هم به دليل ترجمة بعضي از كتاب
ام ديـن نوشـته و   آنهايي كه بسياري از مسايل غير ديني را به ن ؛پرست بوده است مجوس آتش
هاي ديني كرده اند. در نتيجه روشي كه تـابعين بـراي تزكيـه و تهـذيب دلهـا در       داخل كتاب

پيش گرفته بودند، از آسيب چاقوي جراحي اهل جرح و تعديل در امان نماند، سـرانجام ايـن   
  هاي علم رجال ضايع شد. آلايش در لابلاي مجلدات ضخيم كتاب مدرسة تربيتي پاك و بي

از من پيشوايان و علماي بزرگي به تاليف شرح حال بزرگان دين پرداخته اند از جمله: قبل 
 صـفة «و امام ابو الفرج بن جوزي با نوشتن كتـاب  » الزهد«امام احمد بن حنبل با تأليف كتاب 

و حـافظ ابـن كثيـر بـا نوشـتن كتـاب       » ر اعلام النبلاءسي«و امام ذهبي با نوشتن كتاب  »ةالصفو

                                           
 .24/  14بخاري:  -)1(
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و ديگر اماماني كـه دانـش مـن بـه آنهـا      » طبقات«و ابن سعد با تأليف كتاب » و النهايهالبدايه «
رسد، در اين خصوص از من سبقت جسته اند، مزيت اين اثـر نسـبت بـه ديگـر آثـار ايـن        نمي

ها و تجاربي استخراج شده  است كه تنها به ذكر نصوص اكتفا نشده، بلكه از لابلاي آن عبرت
هاي تربيتي ايشان نيز در معرض ديد پويندگان ايـن راه قـرار    عد و روشو اسباب و علل و قوا

  داده شده است.
دارايـن راه تربيـت و    هدف از تأليف اين كتـاب ايـن اسـت كـه روش پيشـگامان و طلايـه      

خواهنـد از   اصلاح به نمايش گذاشته شود؛ تا راه را براي كساني سهل و هموار نمايم كـه مـي  
اي كـه امـروزه بـه     جوشـان بنوشـند و از هرگونـه شـك و شـبهه      اين سرچشمة زلال و هميشه

كنم كه در اين كار حق مطلـب را ادا   شود در امان باشند. من ادعا نمي صورت وفور يافت مي
خـواهم كـه علمـا و     ام، بلكـه ايـن كوشـش نـاچيزي اسـت، و از خـداي ذوالجـلال مـي         كرده

مام را تكميل نموده و اين امـر عظـيم را از   دانشمندان را توفيق عنايت فرمايد تا اين كار نيمه ت
هاي بزرگ علـم رجـال اسـتخراج كننـد، و امـت اسـلامي معاصـر را بـه سـوي           لابلاي كتاب

شاهراهي باز گردانند كه از آن منحرف گشته اند، و مجـد و عظمـت از دسـت رفتـه را بـراي      
و هميـاري  آن مجـد و شـكوهي كـه دشـمنان بـراي نـابودي آن همدسـتي         ؛آنان باز گرداننـد 

  راه است. ءدهندة خير و راهنما و خدا ياري .نمودند
  

  ابوبلال



  

  فصل اول

  صفات نفس

نفسي كه خدا در وجود ما آفريده است، داراي صفات بسياري اسـت، در اينجـا مقصـود ايـن     
نيست كه نفس فقط داراي يك صفت باشد، بلكه گـاهي در نفـس صـفات متعـددي و حتـي      

باشد اين است كه مسلمان نفـس خـود    طلوب و مقصود شرع ميمتضادي وجود دارد، آنچه م
را بر صفات پسنديده تربيت كند. بـراي ايـن كـه بتـوانيم ايـن صـفات پسـنديده را بـه خـوبي          
بشناسيم، لازم است از روش تابعين در امر تربيت بسيار آگاه باشيم. خداوند متعـال بـارزترين   

  صفات نفس را در قرآن ذكر كرده است: از جمله:
  

  امر به سوء -1

  فرمايد: خداوند از زبان همسر عزيز مصر مي

﴿ !$tΒ uρ ä—Ìh� t/ é& ûÅ¤ø� tΡ 4 ¨βÎ) }§ø� ¨Ζ9$# 8οu‘$̈Β V{ Ï þθ�¡9 $$Î/ āωÎ) $tΒ zΟ Ïmu‘ þ’ În1u‘ 4 ¨βÎ) ’ În1 u‘ Ö‘θà� xî ×ΛÏm§‘ 

  .)53 يوسف:(  ﴾∪⊃∋∩

ي بـدي اسـت، مگـر    كنم، زيرا نفس بشري بسيار مايل به سـو  من نفس خود را تبرئه نمي«
گمان پروردگارم داراي مغفرت و رحمـت فراوانـي    نفسي كه پروردگارم بدان رحم كند، بي

  .»است
به سوي  نفس بشري ميل به شهوت دارد، مگر اين كه آن را تربيت كرده و از امر به زشتي

ا از توان با مداومت در تربيت اين نفس سـركش، آن ر  امر به نيكي هدايت كنيم. بنابراين، مي
اي تبـديل كنـيم كـه انسـان را بـر ارتكـاب هـر عمـل          نافرماني خدا باز داشت و به نفس لوامه

  سازد، سرزنش كند. ناروايي كه او را از خدا دور مي
  

  سرزنش -2

  فرمايد: خداوند مي
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﴿Iωuρ ãΝ Å¡ø% é& Ä§ø�̈Ζ9 $$Î/ ÏπtΒ# §θ‾=9   .)2 قيامت:(  ﴾∪⊅∩ #$

به خدا سوگند! مؤمن «كند:  بصري چنين نقل مي از حسن» قره بن خالد«در تفسير اين آيه 
گويد: چرا چنين گفتم؟ از اين خوردنم چه هدفي  كند، و مي هميشه نفس خود را سرزنش مي

هايي كه از خاطرم گذشـت بيـانگر چيسـت؟ ولـي شـخص فـاجر بـدون هـيچ          داشتم؟ وسوسه
  .)1(»كند رود و بر هيچ چيزي خود را سرزنش نمي هراسي به پيش مي

دارد كـه مـانع    پيوسته و روز و شب نفـس خـود را از گفتـار و رفتـاري برحـذر مـي       مؤمن
  شدن به جنت باشد. داخل

نفس لوامه آن اسـت كـه   «كند:  نفس لوامه را اينگونه توصيف مي/  بن جبر امام مجاهد
پـردازد، خـود را بـر انجـام كـار       بر چيزي كه از دست رود، پشـيمان شـده و بـه سـرزنش مـي     

خ كرده كه چـرا ايـن كـار را انجـام دادي؟ و بـر آنجـام كـار خيـر نيـز خـود را           ناشايست توبي
  .)2(»كند كه چرا بسيار انجام ندادي؟ سرزنش مي

از گناهـان گذشـته بـه خـويش      آورد، و نفس لوامه خاطرات دور و نزديك را بـه يـاد مـي   
از اين كه  شود. هدردادن اوقات در غير طاعت خداي متعال به شدت پشيمان مي د و برپيچ مي

هـاي   خوشنودي پروردگار را به دست نياورده، شرمگين است و از اين كه در برابر فريبكاري
شيطان تسليم شده است نادم و پشيمان است. او دائماً با نفس لوامة خود در حال نزاع و جدال 

  كند. است، به همين سبب چنين نفسي حساس گشته و زشتي و زيبائي را به خوبي درك مي
نفس لوامه نفسـي اسـت بيـدار و پرهيزگـار،     «گويد:  در بارة نفس لوامه مي /قطب  سيد

كند. پيرامون خود را زير نظر دارد و حقيقت هواهاي  بيمناك و هشيار كه خود را محاسبه مي
يابد و از خود فريبي حذر دارد. چنين نفسي در نزد پروردگار آنقـدر گرامـي    نفساني را درمي

نفس لوامه در مقابل نفس فاجره قرار دارد،  .كند با مسئله قيامت ذكر مي است كه آن را همراه
انسـاني كـه دروغ    ؛خواهـد نافرمـاني كنـد و بـه بيراهـه بـرود       و آن نفس انساني است كـه مـي  

                                           
 .446 – 445/  4ابن كثير:  -)1(
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گـردد، بـدون    كند و با كبر و غرور به ميان عيال خود برمـي  گويد و به فرمان خدا پشت مي مي
  .)1(»ده و آن را سرزنش نمايد و به آن توجه كنداين كه نفس خود را محاسبه كر

اسـت كـه    ه همين خاطر هميشه بيـدار و مراقـب  كند، ب نفس لوامه هميشه احساس خطر مي
نكند غافلگير شود. كسي كه از نفس لوامه برخوردار است هر صبح و شامي و پيش از اين كه 

  كند: به بستر خواب رود، اين دعا را با خود زمزمه مي
 لا أَنْ أَشهد ومليكَه شىءٍ كُلِّ رب والأَرضِ السموات فَاطر والشهادة الْغيبِ عالم اللَّهم قُلِ«

إِلاَّ إِلَه توذُ أَنأَع بِك نم رفْسِى شن نمو رش طَانيالش هكرش2(»و(.  
 ــ« ــه نهــان و آش كارا، اي آفريــدگار آســمانها و زمــين و اي بگــو: پروردگــارا! اي آگــاه ب

دهم كه جز تو خدايي نيست، از شر نفس و شيطان  پروردگار و مالك همة هستي، گواهي مي
  ».آورم هاي او به تو پناه مي و دام

كند، مقاومت در برابر شرور نفس اسـت كـه    چنين كسي اولين چيزي كه از خدا طلب مي
آرايـد و بـه    والاتـر مـي   آنگاه خود را به صفاتي بالاتر و اگر بر اين وصف و حالت دوام يابد،

  شود. اين سرنوشت كسي است كه نفس لوامه داشته باشد. مرتبة آرامش و اطمينان نايل مي
  

  اطمينان و آرامش -3

  فرمايد: خداوند مي

﴿$pκ çJ−ƒr' ‾≈ tƒ ß§ø� ¨Ζ9$# èπ̈Ζ Í× yϑ ôÜßϑ ø9 $# ∩⊄∠∪ ûÉë Å_ö‘ $# 4’ n< Î) Å7 În/u‘ ZπuŠÅÊ# u‘ Zπ̈ŠÅÊó÷  – 27 فجر:( ﴾∪∇⊅∩ ∆£

28.(.  
خاطر! به سوي پروردگارت باز گرد؛ در حالي كه تو خوشنودي و [خدا  اي انسان آسوده«

  .»هم] از تو خوشنود [است]! به ميان بندگانم درآي، و به بهشت من داخل شو
فرمايد: نفس مطمئنه نفسي اسـت كـه بـه سـكون و يقـين       امام قرطبي در تفسير اين آيه مي

  يده و به ربوبيت خدا يقين دارد و در راه اين عقيده، اخلاص قلبي داشته باشد.رس

                                           
 .3768/  6في ظلال:  -)1(
 مسند امام احمد. -)2(



        آئين تربيتي تابعين     ﴾24﴿

    

 

 

از مجاهد هم نقل شده است كه نفس مطمئنه نفسي است كه به قضاي الهي راضي بـوده و  
يقين داشته باشد كه جز تقديرات الهي چيزي به وي نخواهد رسيد، امـا هرآنچـه بـر او مقـدر     

  د.شود، يقيناً به آن خواهد رسي
هرگـاه خداونـد ارادة قـبض جـان بنـدة مـؤمن كنـد، نفـس او بـا          : «گويد حسن بصري مي

رود و خداوند نيز آرزوي ملاقات او را  آرامش تمام و مشتاقانه به سوي پروردگار خويش مي
  .)1(»دارد

توانـد   اگر انسان در مقابل هر گفتار و رفتاري نفس خود را محاسبه نكند، كي و كجـا مـي  
رگ را به دست بياورد؟ سرزنش هميشگي نفس آن را از كجروي بـاز داشـته و   اين صفات بز

جادة اصلي قرار گرفت، تند باد فتنـه او   گرداند، چون بر به جادة اصلي و صراط مستقيم بازمي
هاي شيطان در او  كند و نيرنگ را نخواهد لرزاند و زيور و زينت دنيا او را به خود مشغول نمي

ا آرامشي كه زيبندة فرد مؤمن و اهل يقين است، تسـليم تقـديرات الهـي    اثر نخواهد كرد، و ب
  گيرد. هاي شيطاني و مظاهر فريبندة دنيا را به باد تمسخر مي شود و همة اين توطئه مي

گويد: كسـي كـه از نفـس لوامـه برخـوردار اسـت در        در اين زمينه مي - / -قطبسيد 
ارد؛ آرامشي كه هيچ شك و تزلزل و گمان هنگام شادي و اندوه و گشايش و تنگنا آرامش د

دهـد و   و دو دلي را براي صاحبش باقي نگذاشته، بلكه با اطمينان خاطر به مسير خود ادامه مي
  .)2(هراسد از هيچ چيزي به جز خدا نمي

هرگاه مردم ترسيدند و دچار رعب و وحشت شدند و در وادي هلاكت سـقوط كردنـد و   
اي  ايستد و هيچ حادثـه  كوهي سر به فلك كشيده ثابت و استوار ميبه بيراهه رفتند، او همانند 

  تواند او را دگرگون كند. چون آرامش سراسر وجود او را فرا گرفته است. نمي
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  دوگانگي -4

  فرمايد: خداوند مي

﴿<§ø� tΡuρ $tΒ uρ $yγ1§θy™ ∩∠∪ $yγyϑ oλù; r' sù $yδ u‘θègé) $yγ1uθø) s? uρ ∩∇∪ ô‰ s% yx n= øùr& tΒ $yγ8 ©. y— ∩∪ ô‰ s% uρ 

z>% s{ tΒ $yγ9 ¢™yŠ ∩⊇⊃∪﴾  ):10 – 7 شمس(.  

و سوگند به نفس آدمي و آنچه ساخته و پرداخته كرده است، سپس بدو گناه و تقوي را «
گردد كه نفس خويش را پاكيزه دارد، و كسي  الهام كرده است، كسي رستگار و كامياب مي

  .»و معاصي آلوده سازدگردد كه  نفس خويش را به گناه  نوميد و ناكام مي
اراده و اختياري كه خداوند در وجود انسان به وديعه گذاشته است او را برانجام كار خيـر  

گيـرد. بـه    و شر توانا ساخته است و به خاطر همين اختيار در روز قيامت مورد محاسبه قرار مي
ان در اين همين سبب گرايش نفس به طرف خير يا شر بستگي به مقدار كوششي دارد كه انس

  دارد. راه مبذول مي
» تـدليس «و خـلاف آن يعنـي تظـاهر بـه زهـد را      » تزكيـه «تغيير جهت بـه سـوي نيكـي را    

  فرمايد: نامند، همچنانكه خداوند مي مي

﴿!$tΒ uρ y7 t/$|¹r& ÏΒ 7πy∞ Íh‹y™ Ïϑ sù y7 Å¡ø�‾Ρ﴾  ):79 نساء(.  

  .»هر بدي و ناخوشايندي [كه] به تو رسيد، تقصير از خودت است«
چون انسان از روي انتخاب و اختيار حق را كنار نهاده و در نتيجـه بـه عواقـب آن گرفتـار     

  شده است.
اين موجود [انسان] مخلـوقي اسـت داراي طبيعـت دوگانـه،     «گويد:  مي - / -قطبسيد 

استعداد دوگانه، راه و روش دوگانه، و مقصـود مـا از دوگـانگي ايـن اسـت كـه بـا توجـه بـه          
اي از روح خدا خلق شده اسـت) ايـن موجـود داراي دو     از خاك و نفخه آفرينش انسان (كه

استعداد مساوي براي انجام نيكي و بدي و در پـيش گـرفتن راه هـدايت و گمراهـي اسـت، و      
قدرت تشخيص خير از شر را دارد، چنانچه قدرت انجام هريـك از آن دو را از روي اختيـار   

ود دارد كه گـاهي قـرآن آن را الهـام تعبيـر كـرده و      دارد و اين نيرو در نهان و نهاد انسان وج
  فرمايد: مي
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﴿<§ø� tΡuρ $tΒ uρ $yγ1§θy™ ∩∠∪ $yγyϑ oλù; r' sù $yδ u‘θègé) $yγ1uθø) s? uρ ∩∇∪﴾   ):8 – 7 شمس(.  

و سوگند به نفس آدمي و آنچه ساخته و پرداخته كرده است، سپس بدو گناه و تقوي را «
  ».الهام كرده است

  فرمايد: نهد و مي ت نام ميو گاهي آن را هداي

﴿çµ≈ oΨ ÷ƒy‰ yδ uρ Èøy‰ ô∨ ¨Ζ9$# ∩⊇⊃∪﴾  ):10 بلد(.  

  .»دو راه خير و شر را بدو بنموده ايم«
اين نيرو به صورت استعداد بالقوه در وجود انسان قرار دارد و فقط عوامل خارجي هسـتند  

كشـانند، ايـن عوامـل     يكه اين استعداد و توانايي را بيدار كرده و آن را به اين سو و آن سو م
آفرينند، چون خود به طور فطري آفريده شده اند و در ژرفاي طبيعـت   آن نيروي نهفته را نمي

  .)1(»انسان وجود دارند
بنابراين، اگر كسي ادعا كند كه قادر به انجام كار نيك و اجتناب از كار بـد نيسـت دروغ   

ريده اسـت و تصـميم انسـان بـراي     گفته است؛ زيرا خداوند آن استعداد را در وجودي وي آف
انتخاب خير يا شر به حال خود باقي اسـت. دوگـانگي در نفـس بشـري اسـاس خلقـت انسـان        

تواند يـك صـفت مسـتقل     كه پيش از اين داده شد، فقط نمي است، ولي با توجه به توضيحي
  باشد.
  

  تكاليف -5

  فرمايد: خداوند مي

﴿Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $²¡ø� tΡ āωÎ) $yγyèó™ãρ﴾  ) 286: بقره(.  

  .»كند خداوند به هيچكس جز به اندازة توانائي اش تكليف نمي«
از هنگامي كه خداوند در نفس بشري اسـتعداد انجـام خيـر و شـر را آفريـد همـراه بـا آن        

  نيرويي به او عطا كرد تا بر مأموريتش كه انجام كار نيك است، توانا باشد.

                                           
 .3917/  6في ظلال:  -)1(
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كنـد، و ايـن يكـي از     از توانش تكليف نميگويد: خدا به هيچكس بيش  مي /ابن كثير 
  ».الطاف و مهربانيان او نسبت به بندگان است

از آن خيلي بيمنـاك بودنـد. خداونـد در     �اي نازل شد كه اصحاب  اين آيه در نسخ آيه
  فرمايد: آيه پيشين چنين مي

﴿βÎ) uρ (#ρß‰ö7 è? $tΒ þ’ Îû öΝ à6Å¡à�Ρr& ÷ρr& çνθà� ÷‚è? Ν ä3ö7Å™$y⇔ ãƒ ÏµÎ/ ª!   .)284 بقره:( ﴾#$

اگرآنچه را كه در دل داريد چه آشكار سازيد و چـه پنهـان داريـد، خـدا شـما را مـورد       «
  .»دهد بازخواست قرار مي

آن را دارا  دهد كه او تـوان دفـع   يعني اگر خدا آدمي را محاسبه كند، بر اموري عذاب مي
قلبـي، خداونـد او را    باشد، ولي بر آنچه كه قدرت دفع آن را ندارد، مانند وسوسه و خطـرات 

  دهد. عذاب نمي
  

  كردن مطيع -6

بودن آن است، بدينگونه كـه انسـان را فريـب و     از جمله صفاتي كه نفس بشري دارد، فريبنده
زدايد؛  كند، و در آن لحظه عواقب آن را از خاطر مي انجام كار شر را پيش چشمش سهل مي

  شود. در نتيجه عمل شر خيلي ساده پنداشته مي
  فرمايد: نقل مي –هابيل و قابيل  –د در داستان پسران آدم خداون

﴿ôM tã §θsÜ sù … çµs9 … çµÝ¡ø� tΡ Ÿ≅ ÷Fs% ÏµŠ Åzr& …ã&s# tG s) sù yx t6ô¹r' sù zÏΒ šÎ� Å£≈ sƒø:   .)30 مائده:( ﴾∪⊂⊃∩ #$

پس نفس شيطاني و امارة او، او را وادار به كشتن برادرش كرده و او را كشـت و بـر اثـر    «
  .»شدآن از زيانكاران 

نفس او، او را بر قتل برادرش تشويق و اين كار را «گويد:  در تفسير اين آيه امام قرطبي مي
  ».در چشم او سهل و زيبا كرد
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  وسوسه -7

وسوسه عبارت از آن صداي پنهاني است كه شنيده نشود. بدين علـت يكـي از صـفات نفـس     
گـاهي خيـر اسـت و     شود، چون نوعي سخن دروني است. اين نـوع حـديث دل   محسوب مي

گاهي شر. اگر وسوسه از درون كسي باشد كه نفس خود را براي انجام خيرات مهيـا و آن را  
تزكيه كرده باشد، خير اسـت و اگـر انسـان در راه تزكيـه و تهـذيب نفـس خـود زحمـاتي را         

  كند. متحمل نشده باشد، وسوسه اش وسوسة شر است و بر شر و بدي تشويق مي
  د: وسوسه عبارت است از حديث نفس.گوي امام قرطبي مي

  
  دادن كار قبيح زيبا جلوه -8

سازد، تا سرانجام او  تسويل بدين معنا است كه كار زشت و بزهكاري را در نظر زيبا جلوه مي
  فرمايد: را به انجام آن وادار كند. مي

﴿tΑ$s% $yϑ sù š�ç7 ôÜ y{ ‘“Ì�Ïϑ≈ |¡≈ tƒ ∩∈∪ tΑ$s% ßN ÷�ÝÇ o0 $yϑ Î/ öΝ s9 (#ρç�ÝÇ ö7tƒ ÏµÎ/ àM ôÒt6s) sù ZπŸÒö6s% ôÏiΒ 

Ì� rOr& ÉΑθß™§�9 $# $yγè? õ‹ t7 oΨ sù š�Ï9≡x‹ Ÿ2uρ ôM s9 §θy™ ’ Í< Å¤ø� tΡ ∩∉∪﴾  ) :96 – 95طه(.  

پس موسي گفت اي سامري! اين چه كاري بود كه كردي؟ پاسخ داد: من ديدم آنچه را «
فريـب  داشـتم و بـراي (  ديدند. من مشتي از خاك زير پـاي سـتور جبرئيـل را بر    كه ايشان نمي

(بــه شــكم گوســاله) ريخــتم ايــن چنــين نفــس مــن مطلــب را در نظــرم  دن ديگــران) آن را دا
  .»آراست

گويد: موسي گفت: چه چيز تو را بر اين كـار واداشـت؟    امام قرطبي در تفسير اين آيه مي
م ديدند. ديدم جبرئيل بر اسب حيات سوار اسـت. بـه نفس ـ   گفت: چيزي را ديدم كه آنان نمي

پاشيدم براي آن  خطور كرد مشتي از خاك زير پاي آن را بردارم، آن را بر هرچيزي [كه] مي
پرستان از تـو درخواسـت خـدايي     آمد. چون ديدم بمانند بت روح و گوشت و خون پديد مي

اي را خـداي   مة گوسـاله كردند، نفس اين كار را در نظرم خوب و زيبا جلـوه داد و مجس ـ  مي
  ».آنان ساختم

  فرمايد: خطاب به پسرانش مي �ورة يوسف نيز كلمة تسويل آمده است. يعقوب در س
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بلكه نفس شما چيزي را پيش چشم شما زيبا نشان داده و مرتكب آن شده ايد پس صـبر  «
  .»كنم پيشه ميو شكيبائي نيكو و دور از جزع و فزع را 

نگه داشت، همـان عبـارت   خويش نيز هنگامي كه برادر كوچك خود را نزد  �يوسف 
  را به برادرانش گفت.





  

  فصل دوم

  سرنوشت زيانكاران

  

  زيانكاري در دنيا و آخرت -1

  فرمايد: چنانچه خداوند مي

﴿ô‰ s% uρ z>% s{ tΒ $yγ9 ¢™yŠ ∩⊇⊃∪﴾ ):10 شمس(.  

  .»نفس خود را آلوده سازد به درستي زيانكار است آنكس كه«
  ز:هاي خسارت دنيوي عبارت اند ا نشانه

كسي كه نتواند طعم تربيت را به نفس اماره بچشاند و آن را بزير  الف) ضعف و ناتواني:
تازيانة تزكيه بكشاند، بلكه آن را رها ساخته و در برابر رياضت و تكاليف شرعي قرار ندهـد،  

  خورد. دة او در جنگ با نفس شكست ميدچار ضعف اراده شده و همت و ارا
چنين كسي توان ثبات و استقامت بر راي خود نـدارد، هرگـاه هـم     ب) ترديد و دودلي:

  كند. بخواهد تصميم به انجام كاري نيك بگيرد، نفس او را به عمل خلاف آن تشويق مي
ا لطة آن رانساني كه بندة نفس امـاره شـد قـدرت رهـايي از زيـر س ـ      ) ذلت و خواري:ج

اي خوار و ذليل بـه هـر مكـان و مـوقعيتي ناشايسـت       او را به مانند برده ندارد. در نتيجه نفسش
تـوان   مردم نيز ريشخندش كنند شود كه اگر همة كشاند، وي چنان اسير شهوات نفسي مي مي

  رهايي از اين اسارت و حقارت را ندارد.
گيري و دوري از هرگونـه   رهچنين انساني هميشه از جانب نفس اماره به كنا ترسويي: -د

اي وارد  پـروري او خدشـه   شود، و از هرچيزي كه به آسايش و تن تلاش در راه دين وادار مي
  دهد. بار خود ادامه مي بكند، حذر كرده و به زندگي پر از ترس و خفتّ

آنكس كه بنده و بردة نفس اماره اسـت، همـواره نفـس او را بـه      فقدان شرم و حيا: -هـ
خواند، قدرت مخالف با آن را نداشته و در نتيجه پردة حيا و عصمت  راني فرامي سوي شهوت
هـا احسـاس شـرمندگي     شود، به صورتي كه در مقابل خداوند و در مقابل انسـان  او دريده مي
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ها  بيند. اينگونه انسان بازي نمي كند و ارزشي براي ايشان قايل نيست و مانعي براي شهوت نمي
تربيت نفـس و واداركـردن    زيرا در دنيا در ؛شوند ر بزرگترين خسارت ميدر قيامت نيز گرفتا

  آن به اخلاص در برابر پروردگار كوتاهي كرده اند.
همچون انساني وقتي كه در پيشـگاه خـالق خـود ايسـتاد و      مجادله به هنگام حساب: -و

لـه و  يابد كه چه خسارت عظيمي مرتكب شده است؛ پـس ناچـار بـه حي    حقايق را ديد، درمي
كند، بلكه بتواند به زعم خود راهي براي تبرئه از  شود و شروع به مجادله مي نيرنگ متوسل مي
  كند: هايش بيابد. خداوند حال اينگونه افراد را چنين بازگو مي جرايم و بزهكاري

﴿tΠöθtƒ ’ ÎAù's? ‘≅ à2 <§ø� tΡ ãΑ Ï‰≈pgéB tã $pκ Å¦ø�‾Ρ 4’ ®ûuθè? uρ ‘≅ à2 <§ø� tΡ $̈Β ôM n= Ïϑ tã öΝ èδ uρ Ÿω 

šχθßϑ n= ôà ãƒ ∩⊇⊇⊇∪﴾  ):111 نحل(.  

پردازد، و به هر فردي پاداش  آيد به دفاع از خود مي هركس مي است كه روزي(قيامت) «
  .»شود شود و به هيچكسي ستم نمي آنچه كرده است به تمام و كمال داده مي

ن روزي است كـه هـر نفسـي بـه كـار خـود       آ«گويد:  در تفسير اين آيه مي / قطب سيد
مشغول است و به غير از خود توجهي ندارد... اين عبارت قرآن، يادآور هول و دهشتي اسـت  

پردازد، غافل از ايـن   كه انساني را به خود مشغول داشته و براي رهايي از عذاب به مجادله مي
  ».كه جدال و مشغلت ديگر نفعي ندارد، چرا كه آن روز، روز جزا و پاداش است

  
  حساب نفس -2

شـوند، يكـي ايـن كـه      خيمـي دچـار مـي   كنند به عواقب و ت نفس را ترك ميه تربيكساني ك
همين نفس در روز قيامت آنان را ملامت و به خاطر تقصيري كه در تربيت آن روا داشته انـد  

شود و آن زماني است كه نامة اعمـال بـه ايشـان داده شـده تـا معاصـي        با آنان وارد جنگ مي
شـوند؛ يكـي    شـود. بدينگونـه گرفتـار دو نـوع عـذاب مـي       مكتوب در آن به آنـان يـادآوري  

شدن نامة اعمال كه تمام خطاهاي ايشان را در برگرفته و بازگو كرده است و به همـين   خوانده
  كنند. سف شده و اعلام ندامت ميأخاطر به شدت دچار حسرت و ت
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در رابطـه  دهد تا به خاطر تقصيري كه آنان  دوم اين كه خداوند به نفس ايشان فرصت مي
با نفس خود روا داشته اند، عليه آنان شهادت دهـد و ايـن شـهادت بـر حسـرت و درد ايشـان       

  فرمايد: فزايد. خداوند مي مي

﴿¨≅ä. uρ ?≈ |¡ΣÎ) çµ≈ oΨøΒt“ø9r& … çνu�È∝‾≈ sÛ ’Îû ÏµÉ)ãΖ ãã ( ßlÌ� øƒéΥuρ … çµ s9 tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# $ Y7≈tF Å2 çµ9 s)ù= tƒ #�‘θà±ΨtΒ ∩⊇⊂∪ ù&t� ø% $# 

y7 t6≈tG Ï. 4’s∀x. y7 Å¡ø�uΖ Î/ tΠöθ u‹ ø9$# y7 ø‹n= tã $Y7ŠÅ¡ym ∩⊇⊆∪﴾ ):14 – 13اسراء.(  

اي گشـاده   مقدرات و نتيجة كارهاي هر آدمي را در گردن او كرديم، و روز قيامت نامـه «
خـودت در رابطـة بـا    ات را بخوان امـروز كـافي اسـت كـه      براي او بيرون خواهيم آورد، نامه

  .»خودت قضاوت كني
گويد: طائر عبارت از عملي است كه از كسي سر زده است، و تمام اعمـال او   كثير مي ابن

شود كه اگر سعادتمند و خوشـبخت باشـد،    در كتابي جمع شده و در روز جزا به وي داده مي
شود و اگر شقي و بـدبخت باشـد، بـه دسـت چـپ او       نامة اعمالش به دست راست او داده مي

تواند آن را بخوانـد و تمـامي    را) هم يعني باز شده و هركس ميداده خواهد شد. كلمة (منشو
  كردار او از اول تا پايان زندگي در آن مكتوب است.





  

  فصل سوم

  شرايط تربيت

    
  .هوشياري در مقابل خطرات نفس -1

  .آزادسازي سرزمين عقل و انديشه -2

  .سفر به سوي دلها -3

  .پاكسازي كامل -4

  .استقامت و پايداري -5

  .رس از عاقبتت -6
  

  هاي نفس هوشياري در برابر توطئه -1

خواند، مگر اين كه رحمت حق شامل حال او شود.  نفس هميشه آدمي را به سوي بدي فرامي
شامل هر قول و فعل و پنداري است كه موجب خشم پررودگار رحمان شود؛ بـه  » سوء«كلمة 

انگـاري در برابـر آن    م سـهل هاي نفس و عـد  همين سبب شرط اول، هوشياري در برابر توطئه
است. و فايدة اين هوشياري و احتياط، كاسـتن از ارتكـاب امـوري اسـت كـه مقبـول بارگـاه        

  دهد به خاطر غفلت در مقابل نفس است. باشند. زيرا اگر لغزشي روي مي پروردگار نمي
 گويد: هركس گمان هاي بعد مي يكي از حكما به خوبي اين مطلب را بيان كرده و به نسل

كند دوستي از خدا نزديكتر وجود دارد، شناختش از خدا بسيار كم اسـت، و هـركس گمـان    
  .)1(تر از نفس وجود دارد، نفس خود را  به خوبي نشناخته است كند دشمني سرسخت

آمـادگي دفـاع    –اعم از انسـان و ديگـر جـانواران     –چنين كسي هميشه در مقال دشمنان 
ن و نزديكترين دشمنان را كه نفس اماره است، فرامـوش  دارد، ولي در همان حال خطرناكتري

  كرده و براي مقابله با آن از هيچگونه ساز و برگي برخوردار نيست.
                                           

 .12الإستعداد ليوم المعاد:  -)1(



        آئين تربيتي تابعين     ﴾36﴿

    

 

 

  آزادسازي سرزمين عقل و انديشه -2

كند، امتيازي اسـت كـه خداونـد بـه او بخشـيده       آنچه كه انسان را از ساير مخلوقات ممتاز مي
دهد، ولي هرگاه از نيروي عقل استفاده نشـود   تشخيص مياست و به وسيلة آن نفع و ضرر را 

گيرد، امـا اگـر    آدمي قدرت تشخيص را از دست داده، و مورد هجوم شرور و مفاسد قرار مي
كنـد، ولـي آدمـي     انسان در مقابل حوادث، عقل خود را به كار اندازد، اقدام به معصيت نمـي 

گذارد. در نتيجـه مرتكـب    ار ميرا بيكاغلب به جاي عقل هواي نفساني خود را حاكم و عقل 
اگر عقل و خرد تو از زيـر  «گويد:  هايي مي شود. امام ابن القيم در بارة چنين انسان ت ميايمنه

نفـس  . و گو ايـن كـه هـواي    )1(»گيرد سلطة هواي نفس خارج شود، حاكميت را به دست مي
حاضـر نيسـت تـن بـه     ل كرده است و عقل از خواب غفلت بيدار شده و اغمملكت عقل را اش

اسارت و ذلت بدهد و راه قيام و انقلاب بر ضد هـوي و هـوس را در پـيش گرفتـه و سـلطه و      
يابد. و هر قوم و ملتـي عقـل خـود را حـاكم قـرار ندهـد،        رفتة خود را بازمي استيلاي از دست

  گرفتار انواع فتنه و آشوب خواهد شد.
  

  سفر به سوي دلها -3

هاي نفس خود را برحذر دارد و ايـن دشـمن خطرنـاك را زيـر نظـر       انسان عاقل بايد از توطئه
داشته باشد. اما بايد بداند اين اجتناب و احتياط به تنهايي مثمر ثمر نيست، بلكه بايد به اصلاح 

در  �رسول گرامي اسلام عضو صنوبري خود كه در درون بدنش قرار دارد، بپردازد. چنانچه 
  فرمايد: مي يحديث
 أَلاَ ،كُلُّه الْجسد فَسد فَسدت وإِذَا ،كُلُّه الْجسد حصل حتصلُ إِذَا ،مضغةً الْجسد فى وإِنَّ أَلاَ«
ىهو 2(»الْقَلْب(.  
بدانيد در بدن عضو صنوبري شـكلي وجـود دارد كـه هرگـاه اصـلاح شـود تمـام وجـود         «

  ».انيد كه آن عضو قلب استاصلاح و هرگاه به فساد گرايد تمام بدن فاسد شود، بد

                                           
  .12الإستعداد ليوم المعاد:  -)1(
 .144صحيح مسلم:  -)2(
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چنانچه در اين حديث شريف آمده لازم اسـت قبـل از هرچيـز اصـلاح و پاكسـازي را از      
  قلب آغاز كنيم.

هـا را   كـنم از كسـي كـه كـوه و بيابـان      گويـد: تعجـب مـي    مـي  /محمد بن فضيل بلخي 
نزديكتـرين راه  پيمايد تا به خانة خدا شرفياب شود، چرا كه در آنجا آثار انبياء هست، ولي  مي

هاي خداونـد در آن وجـود    گيرد؛ دلي كه آثار و نشانه را كه همانا راه دل است، در پيش نمي
  دارد.
  

  پاكسازي كامل -4

اگر درون انسان پر از خونابة زخم شود و آن را فاسد كند، بهتـر از  «فرمايد:  مي �رسول خدا 
  .)1(»آن است كه پر از شعر شود

براي ما بيان فرمـوده   �گويد: رسول اكرم  بر اين حديث نوشته و ميامام ابن القيم تعليقي 
تواند لبريز از شك و  تواند مملو از شعر شود، همانطور مي است كه درون انسان همچنانكه مي

شبهه و خيالات و اوهامي شود كه اصلا وجود ندارند، يا پر از علومي شود كـه منـافعي را در   
فايده آن را پر كنـد و بـه اينگونـه مسـائل مضـر و       ان معمولي و بيها و سخن برندارد و يا افسانه

زيانبار انباشته شود، اگر حقايق قرآن و علوم آن كه ماية سعادت اوست بـدو روي آورد و در  
حلي ديگر روي خواهد آورد. آن جايي نيافت و از آن استقبال به عمل نيامد، دور شده و به م

اي  ئل منافي با قرآن باشد مورد نصيحت قرار دهي و دريچـه اگر قلبي را كه پر از مساهمچنان 
براي ورود كـلام خـدا در آن نباشـد، از پـذيرش آن نصـايح سـرباز زده و آن نصـايح بـه راه         

  ديگري خواهد رفت.
  شاعر گويد:

  نــزه فُــؤادك مــن ســوانا تلْقَنــا
ــزه    ــلِّ من ــلٌّ لكُ ــا ح نابنفَج  

  

                                           
 .453/  10بخاري:  -)1(
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جايگـاه هـر قلـب     كيزه دار تا ما را ملاقات كني، چون محضر مـا قلب خود را از غير ما پا«
  ».اي است پاك و پاكيزه

هاي عملي تربيت، بايد اين عضو صنوبري را از هرآنچه كه  تا زمان ظاهرشدن آثار و نشانه
زيـرا وحـي بـا چيـزي كـه مخـالف آن باشـد         ؛با فـرامين وحـي در تضـاد اسـت پـاكيزه كـرد      

ير كلمات نيست، زيرا وحي در جايي كـه قدسـيت آن را نداشـته    آميزد. وحي مانند سا درنمي
  يابد. باشد استقرار نمي

ــيار        ــرد، بس ــرار گي ــه ق ــورد توج ــد م ــر باي ــر عم ــه در سراس ــا ك ــب از آنج ــازي قل پاكس
اي اسـت كـه بـه اذن خـدا      فرساست. اين پاكسازي در واقـع همـان مجاهـدت و تزكيـه     طاقت

اين مجاهدت مانند يـك عمـل جراحـي نيسـت كـه       رستگاري دنيا و آخرت را به دنبال دارد.
اي  بلكه عبارت از مبارزه و چيزي ديگر را جايگزين آن كنيم، اي را از بدن بيرون آورده غده

هـاي دنيـايي و نيروهـاي     بار و طولاني با نفس و هوي و هوس و نيز با همـة جاذبـه   بس مشقت
  اهريمني است.

وها به ستيز پرداخت و هر اندازه عزم و استقامت در روند پاكسازي قلب بايد با همة اين نير
در برابر اين موانع و مشكلات صرف شود به همان اندازه هم پيروزي به دست خواهد آمـد و  
عمل پاكسازي قلب قرين موفقيت خواهد شد؛ در غير اين صورت نيروهاي اهريمني بر قلـب  

كنند، در نتيجه قلب بصيرت  ي ميمستولي شده و روز به روز بيشتر آن را غرق در گناه و تباه
گذرد؛ و وقتي چنـين   ير پا گذاشته و ميزدهد و همة موازين و معيارها را  خود را از دست مي

دهد و پس از آن تابع هـوا   مهري بر قلب زده شد، قدرت تشخيص خوب و بد را از دست مي
  شود. و هوس مي

تهي شود، زيرا چنانچـه اشـاره   شود كه از غير خدا  پاكسازي قلب زماني قرين موفقيت مي
اگـر انسـان از   «گويـد:   شود. عبداالله بن مبارك در اين باره مي شد، وحي با باطل همجوار نمي

درون خود صد چيز نامطلوب را بيـرون آورد، و تنهـا يـك مـورد را بـاقي بگـذارد از متقـين        
مـورد پرهيزگـار    گردد، و اگر از صد چيز پرهيز داشته باشد و تنها در برابر يك محسوب نمي

آيد، و هركس تنها يـك خصـلت جـاهلي در وي باشـد در زمـرة       نباشد، پارسا به حساب نمي
  جاهلين است، مگر فرمودة خداي متعال خطاب به نوح را نشنيده ايد كه چون نوح گفت:
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﴿¨βÎ) Í_ö/ $# ôÏΒ ’ Í?÷δ r&﴾  ):45 هود(.  

  .»و خانوادة من استفرزندم جز«

﴿þ’ ÎoΤÎ) y7Ýà Ïã r& βr& tβθä3s? zÏΒ tÎ= Îγ≈ yfø9   .)46 هود:(  ﴾∪∌⊇∩ #$

  .»جاهلان نباشيد ةكنم از زمر من شما را نصيحت مي«
  

  استقامت و پايداري برحق -5

كردن قلب و زدودن امراض از آن بايد استمرار يابد و هيچگاه متوقـف نشـود تـا كـاملاً      پاك
دهـد تـا بـار     رصت دوبـاره مـي  اين كار به نفسي ف قلب پاكيزه گردد، چون كمترين سستي در

نتيجه بگذارد و هوي را بر شخص حاكم و او را به ذلت و  هاي پيشين را بي ديگر همة كوشش
  اسارت بكشاند.

ورزنـد، و   كند كه بر اين راه سـخت و دشـوار اسـتقامت مـي     خداوند كساني را ستايش مي
  فرمايد: مي

﴿¨βÎ) šÏ% ©!$# (#θä9$s% $oΨ š/ u‘ ª!$# §ΝèO (#θßϑ≈ s)tFó™$# ãΑ ¨” t∴tG s? ÞΟ ÎγøŠn= tæ èπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# āωr& (#θèù$sƒrB Ÿωuρ 

(#θçΡ t“ øtrB (#ρã�Ï±÷0r&uρ Ïπ̈Ψ pgø: $$Î/ ÉL©9 $# óΟ çFΖ ä. šχρß‰ tãθè? ∩⊂⊃∪﴾   )  :30فصلت(.  

به درستي آنان كـه اعـلام كردنـد كـه پروردگـار مـا االله اسـت، و بـر ايـن راه اسـتقامت           «
دهند كه نترسيد و اندوهگين نباشـيد، و   ازل شده و به اينان مژده ميورزيدند، ملائكه بر آنان ن

  .»مژده باد شما را به بهشتي كه وعده داده شده ايد
در حقيقت خداوند به رسول خود امر فرموده كه بـر ايـن شـاهراه اسـتقامت ورزد تـا كـار       

  پاكسازي قلب كامل شود:

﴿öΝÉ)tG ó™ $$ sù !$ yϑx. |N ö� ÏΒé& tΒuρ z>$ s? y7yè tΒ Ÿωuρ (#öθ tó ôÜs? 4 …çµ ‾Ρ Î) $ yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷è s? ×�� ÅÁt/ ∩⊇⊇⊄∪﴾   ) :هود
112.(  

كن، آنگونه كه به تو امر شده است همراه با آنـان كـه بـا تـو هسـتند، و طغيـان        استقامت«
  .»نكنيد بدرستي كه خدا بر اعمال شما نظارت دارد
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و محتـوي آن را بـه    ايـن آيـه را در ميـدان عمـل اجـرا كـرده       �بدين شيوه صحابة كرام 
  درستي فهميدند.

گويد: استقامت عبارت از اين است كه بر امـر و نهـي    مي �اميرالمؤمنين عمر بن خطاب 
گر در راه به اين سو و آن سو بنگريد و منحرف  استقامت كنيد، نه اين كه همچون روباه حيله

  شويد.
  

  ترس از پايان راه-6

تربيت ضروري اسـت تـا همـواره انسـان هوشـيار       نگري و ترس از سرنوشت بد در كار عاقبت
باشد كه كار پاكسازي قلب را دنبال كند و بر آن ثابت و استوار بماند؛ زيرا هرگـاه آدمـي بـه    

كند و به ادامة پاكسازي قلـب خـود    سرانجام كارها بينديشد، از هدرشدن وقت جلوگيري مي
سـي بـه خـود    يـاي چـركين امـراض نف   ورزد تا مبادا اجل فرا رسد و او هنوز از بقا مبادرت مي

  د.پيچ مي
لحظات پايان زنـدگي آنقـدر جانكـاه و تلـخ اسـت كـه حتـي خـواب و اسـتراحت را بـر           

كند، آنها با وجود كثرت عبـادت و خشـوع و انفـاق و نمـاز      بزرگمردان راه حق هم حرام مي
  شوند، چون از پيامبر خود شنيده اند: شب و روزه مغرور نمي

»ا الْأَعماإِنهيمواتخالُ بم«  
  »اعتبار اعمال بستگي به آخر آن دارد«

  افزايد. و اين فرموده برخوف آنان از خدا بيشتر مي
  آنچه گفتيم از مهمترين ملاحظات تابعين پيرامون روش تربيت نفس بود.



  

  فصل چهارم

  اصول و روش تربيت نفس

  
  .ترس از خدا و مهاركردن نفس -1

  .صبرتمرين دادن نفس بر  -2

  .مبارزه با نفس -3

  .پرهيز از بخل -4

  .توكل -5

  .محاسبة نفس -6

  .تقرب بيشتر -7

  .تمرين بر تدبر -8

  .حفظ جوارح -9

  .ربط دادن دنيا به آخرت -10

  .مدارا با نفس -11

  .برادري -12

  .ند شيوة گوناگونچ -13

  .دعا و مناجات -14
  

هـايي كـه در    سيار بوده اسـت، نمونـه  هاي گوناگون آن نزد تابعين ب هاي تربيت و راه روش
ها مبتني بر برداشت ايشان از قرآنكـريم   شود بخشي از آنها است. اين راه اينجا به آن اشاره مي

و تطبيق آن دو منبع فياض است، آنان هر راه و روشي را كه ارائه كـرده انـد    �و سنت پيامبر 
هـاي   ا بر تصفية قلب از بيماريه منبعث از آن دو چشمة زلال و گوارا است، اساس اين روش

  فرمايد: مي �دروني استوار است، همچنانكه رسول اكرم 
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 أَلاَ كُلُّه الْجسد فَسد فَسدت وإِذَا كُلُّه الْجسد حصل حتصل إِذَا مضغةً الْجسد فى وإِنَّ أَلاَ«
ىهو 1(»الْقَلْب(.  

بدن است و صلاح آن صلاح بـدن و فسـاد آن فسـاد     رفرمايد: قلب امي حافظ ابن حجر مي
  بدن را به دنبال دارد.

هـا را جهـت درمـان و     دانستند و اين روش تابعين هر گناهي را علتي براي بيماري قلب مي
  تقويت آن در مقابل آنها توصيه كرده اند.

يـز اسـت، و   شود و شـفاي آن در توبـه و پره   گويد: دل مانند تن بيمار مي امام ابن القيم مي
شـود و خـوردن و    شود و لباس آن تقـوي اسـت، و گرسـنه و تشـنه مـي      مانند جسم عريان مي

  انابت و خدمت است. شاميدن آن شناخت و محبت و توكل وآ
كند جز با جهاد سخت و دشـوار بـا نفـس و     هايي كه امام ابن القيم به آنها اشاره مي درمان

هـاي آن   اي دنيـوي از قبيـل زرق و بـرق و زيبـايي    ه ـ همـة جاذبـه  با مبارزه با هوي و شيطان و 
هـاي اساسـي تربيـت تـابعين اسـت. خداونـد        شـود. مـواردي كـه ذكـر شـد بنيـان       حاصل نمي

  فرمايد: مي

﴿zƒÏ% ©!$# uρ (#ρß‰ yγ≈ y_ $uΖŠÏù öΝåκ ¨] tƒÏ‰ öκ s]s9 $uΖ n= ç7ß™﴾  ) :69عنكبوت.(.  

  .»آنان نشان خواهيم داد هاي خود را به و آنان كه در راه ما جهاد كنند، همانا راه«
دهد. بنابراين، كاملترين  گويد: خداي سبحان هدايت را به جهاد پيوند مي امام ابن القيم مي

تـرين جهـاد، جهـاد بـا نفـس و       باشند. و واجب ها در هدايت موفقترين آنان در جهاد مي انسان
وع جهـاد را در راه  جهاد با هوي و جهاد با شيطان و جهاد با دنيا است، و هركس اين چهـار ن ـ 

هاي خود هدايت  خدا انجام دهد، خداوند به پاس اين جهاد و تلاش مبارك او را به سوي راه
هايي كه او را به رضاي خدا و بهشت جاويد نايل خواهد ساخت. هركس جهاد را  كند؛ راه مي

  ترك كند به همان مقدار هدايت پروردگار را از دست خواهد داد.
هـايي كـه امـراض قلبـي را از بـين       آوردن درمـان  با نفس و به دسـت پس از مبارزة سخت 

شود، مگـر ايـن كـه انسـان در نهـان و آشـكار صـادق و         ثار بهبودي قلب ظاهر نميآبرند،  مي

                                           
 .126/  1فتح:  -)1(
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در باطنِ خود راست باش تـا در ظـاهر   «راستگو باشد. امام ابن الجوزي چه زيبا فرموده است: 
  ».به آنچه كه دوست داري دست يابي

از روش آنهـا اسـتمداد طلبيـده و مـواردي را      �شنايي با راه و روش تربيتي تابعين آبراي 
  شويم: متذكر مي

  
  ترس از خدا و مهار نفس -1

  فرمايد: خداوند مي

﴿$̈Β r&uρ ôtΒ t∃% s{ tΠ$s) tΒ ÏµÎn/ u‘ ‘yγtΡ uρ }§ø� ¨Ζ9$# Çtã 3“uθoλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ* sù sπ̈Ψ pgø: $# }‘Ïδ 3“uρù' yϑ ø9 $# ∩⊆⊇∪﴾  

  .)41 – 40زعات: نا(
خـوف از مقـام خـدا يعنـي تـرس از خـدا بـه        «امام قرطبي در تفسير اين آيه فرموده است: 

هنگام ارتكاب معصيت و ترك فوري آن. و نهي نفس از هوي: به معني زجر و تـوبيخ آن بـر   
  .)1(»ارتكاب محارم است

كـه در آن دوره   چـرا  ؛بـرد  آيد، به خدا پنـاه مـي   اي كه پس از وي مي ابن مسعود از دوره
شما در زمـاني قـرار داريـد كـه     «گويد:  دولت و قدرت در دست هوي و هوس است، وي مي

كند، ولي روزگاري خواهد رسيد كه هوي برحق حكومت خواهـد   حق بر هوي حكومت مي
  ».برم چنين روزگاري به خدا پناه مي كرد و از ديدن

ت از دلهـره و تـرس قلبـي از    خـوف عبـارت اس ـ  «تابعين خوف را چنين تعريف كرده اند: 
و فراركردن قلب از ارتكاب معصيت در هنگام تمايل  پروردگار، احكامآگاهي تمام از خدا، 

  .)2(»به سوي گناه
  بنابراين، ترس سه قسم است:

  ترس از خدا. -1
  هاي خدا در دنيا و آخرت. ترس از رخدادن حوادث و عقوبت -2

                                           
  .2088/  19قرطبي:  -)1(
 .269تهذيب المدارج:  -)2(
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  ترس از ارتكاب معصيت. -3
گيرد؛ مانند  اي اقسام ديگري نيز هست كه اغلب از اين سه نوع سرچشمه ميالبته ترس دار

ترس از حوادث دردناك قيامت، ترس از حساب و كتاب، ترس از عدم پذيرش اعمال، ترس 
  .  ... و از سرنوشت بد

را به سوي  ترين عامل در جلوگيري از ارتكاب اموري است كه آدمي ترس از خدا اساسي
و بدون ترس از خدا ممكن نيست انسـان بتوانـد نفـس خـود را در مقابـل       كشانند، معاصي مي

  هوي و هوس كنترل كند.
كسي كه از ايستادن در پيشـگاه خـدا هـراس داشـته باشـد، اقـدام بـه        «گويد:  مي /سيد 

فـوراً   ،و اگر بر معصيت اقدام كند به خاطر ترسي كه از پيشـگاه خـدا دارد   ،كند معصيت نمي
  گردد. كند و به دايرة بندگي برمي و استغفار مي پشيمان شده و توبه

يافتن شهوات نفس مركز دايرة اطاعت و فرمانبرداري است. تنها انگيـزة   جلوگيري از غلبه
ها  نيرومند در هر طغيان و تجاوز و معصيتي تبعيت از هوي و هوس است. اساس همة گرفتاري

هـا در دام هـوي و هـوس گرفتـار      و سرچشمة تمامي شرور و مفاسد هوي است، بيشـتر انسـان  
شوند. علاج جهل سـهل اسـت. ولـي هـوي و هوسـي كـه بعـد از آگـاهي و علـم حاصـل            مي
تـوان آن را   اي است كه جز با جهاد و مبارزة سخت و دشوار نمـي  شود، چنان آفت كشنده مي

  علاج كرد.
خـدا  خوف از خدا دژي استوار در مقابل هجوم شديد هوس است و جز با ابـزار تـرس از   

  .)1(هاي نفساني مقاومت كرد توان در مقابل خواهش بسيار كم مي
كنـد. بـه همـين     هوي و هوس نفس آنچنان شديد است كه عقل را كور و آن را اسير مـي 

سبب انسان براي رهايي از هوي نيازمند قدرت و نيروي زيادي است كـه ايـن قـدرت و نيـرو     
ز قيامت، و ناكامي در دنيا و آخـرت حاصـل   تنها به وسيلة ترس از خدا و ترس از رسوايي رو

از خـدا تربيـت    تـرس  اساس اينگونه نفس خود و پيروان را بر –رحمهم االله  –شود. تابعين  مي
  ساختند. كردند. آنها همزمان رهروان را به عفو و رحمت خدا اميدوار مي مي

                                           
 .3818/  6في ظلال:  -)1(
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يـود قـوام و   طبيعت نفس خواهان آن است كه از هر قيد و بندي آزاد باشد، اگرچـه ايـن ق  
دوام نفس را در پي داشته باشد، به همين خاطر نفس به طور دايم نيازمند تمرين صبر است تـا  
  راست و وارسته شده و براي جهاد و مبارزه با هواهاي نفساني و انهدام آن مطيع و آماده شود.

  
  تمرين نفس بر صبر -2

  فرمايد: خداوند مي

﴿÷� É9ô¹$# uρ y7 |¡ø�tΡ yìtΒ tÏ% ©!$# šχθãã ô‰ tƒ Ν æη −/u‘ Íο4ρy‰ tóø9 $$Î/ ÄcÅ ýèø9 $# uρ tβρß‰ƒÌ� ãƒ …çµyγô_uρ ( Ÿωuρ ß‰ ÷ès? 

x8$uΖ øŠtã öΝåκ ÷] tã﴾  ):28 كهف(.  

خواننـد و رضـاي او را    با كساني باش كه صـبحگاهان و شـامگاهان خـداي خـود را مـي     «
  .»طلبند، و چشمانت را از ايشان براي جستن زينت حيات دنيوي برمگردان مي

كند: ما شش نفر در محضر رسول خـدا   چنين نقل مي �ام مسلم از سعد بن ابي وقاص ام
بوديم، مشركين به حضرت گفتند [كه] اينها را از اطراف خودت دور كن تا در مقابـل مـا    �

جسارت نكنند. آن شش نفر عبارت بودند از من و ابن مسعود و يك مـرد از هزيـل و بـلال و    
مشركين به ارادة خـدا فكـري در دل    ةام. با اين گفت را از ياد برده دو مرد ديگر كه اسم ايشان

  ».آمد، ولي خداوند آية فوق را نازل فرمود �رسول االله 
آنچه مهم است، گفتة سعد بن ابي وقاص است كه گفت: بـه ارادة خـدا در نفـس رسـول     

دسـتور  يـابيم كـه نفـس همـواره بـه بـدي        اي پديد آمد. از اين حديث درمـي  وسوسه �خدا 
قيد  سازگاري ندارد، بلكه خواستار افسار گسيختگي و بي دهد و با التزام و تعهد و تقيد سرِ مي

. هرچند كه اين قيد و بند نفعي بـراي وي در دنيـا و آخـرت دربـر داشـته باشـد      و بندي است؛ 
خوشايند او نيست و او را محدود كنـد، بـه    نفس دوست ندارد هيچ احدي به وي امر كند كه

اي كـه ذكـر شـد، مشـاهده      طلبـي را دوسـت دارد. در آيـه    ن علت نفس اهمـال و راحـت  همي
گيـرد تـا بـر نفـس      ها كه پيامبر بزرگوار است، مورد خطاب قرار مـي  شود كه اشرف انسان مي

  خود تسلط داشته باشد و آن را به مصاحبت اصحاب و ياران فقير وادارد.
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نسـبت بـه   كية حضرت به ايشان گفت: يكي از معاني صبر حبس است. گو اين كه نفس ز
مستضـعفي كـه در مجلـس     پيشنهاد بزرگان قريش چراغ سبز نشان داده و از اصحاب و يـاران 

و به پيامبر دستور داد كه خويشتن  حضور دارند، كمي فاصله بگير كه ناگهان فرمان الهي آمد
ه چيـز ديگـري   كه نفس ب ـ را با همان اصحاب فقير و مستضعف مونس و ملازم سازد، هرچند

زيرا نفس را تا درجة لوامه و مطمئنه  ؛هاي تربيت است تمايل داشته باشد. صبر از بارزترين راه
برد و رسيدن به اين مراتب در گرو تحمل مشقات و بازداشتن آن از تبعيت از هـوي و   بالا مي

رفـت،   همراه مردي در بيابان راه مـي  /حافي  هدر ندادن وقت است. نقل است كه امام بشر
از چـاه  «بشـر گفـت:   » نوشـي؟  شـما از ايـن چـاه آب مـي    «رفيقش تشنه شد و به ايشان گفت: 

بـاز  » نوشـي؟  از ايـن چـاه آب مـي   «هنگامي كه به چاه بعدي رسيدند باز سؤال كـرد؛  ». بعدي
داد. سرانجام روي  خلاصه اينگونه او را از اين چاه به آن چاه وعده مي». از چاه بعدي«گفت: 

  شود. كرد و گفت: دنيا هم اينگونه سپري مي به همراهش
تواند با  كند مي كهركس اين اصل را در«گويد:  امام ابن الجوزي در بارة اين رويداد مي

هايش باز دارد و وعدة نيك به آن بدهد تا بـر مشـقات    ملاطفت نفس را از بسياري از خواسته
گفتند: به خدا سوگند! ايـن   يصبر پيشه كند. همچنانكه بعضي از سلف خطاب به نفس خود م

  ها فقط به منظور دلسوزي و شفقت و گرفتارنشدن به عذاب الهي است. بازداشتن
ترس از عذاب الهي، يكي از عواملي است كه اصحاب و تابعين را به صبر و كنترل نفـس  

كرد، نفسي كه هيچگاه مايل نيست از آنچه كه  هاي آن وادار مي در مقابل خواسته و خواهش
  ست دارد منع شود.دو

  
  مبارزه با نفس -3

  فرمايد: مي �رسول اكرم 
»حكَارِهةُ بِالْمنالْج تجِب اتوهبِالش ارالن تجِبح1(»و(.  
  ».هاي نفساني پوشيده است ها و دوزخ به شهوات و خواهش دشواريبهشت به «

                                           
 .274/  11 بخاري: -)1(
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  فرمايد: و در حديث ديگري مي
»فَّتةُ حنكَ الْجبِالْمارِه فَّتحو ارالن اتوه1(»بِالش(.  
هـاي نفسـاني    ها احاطـه كـرده و دوزخ را شـهوات و خواسـت     بهشت را مشقات و سختي«

  ».محاصره كرده است
ها از پوست و  هايي پوشيده شده است و اين پرده بنابر روايت بخاري، بهشت به وسيلة پرده

هـايي هسـتند كـه     قات و ناملايمـات بـه مثابـة پـرده    ها نيست، بلكه مش حرير و ديگر انواع پرده
هـاي گونـاگون    ها زياد و متعدد و در شكل و رنـگ  گرداگرد بهشت را پوشانده اند. اين پرده

ها را كنار  اي است. فرد مؤمن تا همة اين پرده هستند؛ هر مصيبتي را رنگي و هر بلايي را نشانه
بـا نفـس    ههـا را مبـارز   ريـدن ايـن پـرده   نزند، ممكن نيست داخل بهشـت شـود. كنـارزدن و د   

نامند. براي اين كار زماني بس طـولاني لازم اسـت كـه گـاهي طـول مسـافت و دشـواري         مي
كنـد، در اينجـا نفـس صـاحب خـود را بـه اهمـال و         هـا، انسـان را خسـته مـي     دريدن اين پرده

  كند. بودن به عباداتي معيوب و ناقص تشويق مي طلبي و قانع راحت
وسيلة ديوارهاي بتوني نه ب ت مسلم گو اين كه بهشت حصار شده است و آن همبنابر رواي

و آهني بلكه به وسيلة مشقات و مصايبي كه همچون دژهاي مستحكمي آدمي را احاطه كرده 
اند و براي نيل به بهشت لازم است از اين موانع گذر كـرد و بـراي انهـدام ايـن دژهـا بـه هـر        

هـا و   نامند. بنابراين، بدون كنارزدن پرده مي را مبارزه با نفس اي متوسل شد كه اين كار وسيله
پذير نيست. بـراي طـي ايـن مسـير و گـذر از ايـن        كردن موانع، رسيدن به بهشت امكان خراب

  موانع بايد رنج راه را پذيرفت، چنانكه تابعين نيز در سراسر زندگي پر بارشان چنين كردند.
بيسـت  «كنـد:   االله بن ابي زكرياي خزاعي چنين نقل مـي امام اوزاعي از تابعي بزرگوار عبد

  .)2(»سال تمام در كنترل و معالجة زبانم كوشيدم تا سرانجام راست شد
رادة ابيسـت سـال سـكوت را تمـرين كـردم تـا توانسـتم بـر         «گويد:  و در روايتي ديگر مي

  .)1(»خويش پيروز شوم

                                           
 .2822صحيح مسلم:  -)1(
 .168الزهد:  -)2(
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بيست سال اسـت  «خود گفته است:  تابعي بزرگوار مورق بن مشمرجِ عجلي در شرح حال
ام، ولي هرگز از جستجوي آن باز  كه من در جستجوي چيزي هستم و هنوز به آن دست نيافته

سـكوت در  «گفتند اي ابوالمعتمر! در جستجوي چـه چيـزي هسـتي؟ گفـت:     ». نخواهم ايستاد
  .)2(»برابر آنچه به من ربطي ندارد

  ر ميان جمعي از تابعين به مراتب بيشتر بوده است:البته جهاد و مبارزه در راه تزكية نفس، د
گويـد:   كـه خـود يكـي از تـابعين اسـت مـي      / شيخ الاسلام حافظ بن محمد بن منكدر 

  .)3(»چهل سال با نفس خود مبارزه كردم تا راست شد«
گويد: چهل سال اسـت كـه هرچـه نفسـم خواسـته       مي / زاهد مشهور يوسف بن اسباط

  .)4(»ام است ترك كرده
س هيچگاه تكاليف و مشقات را دوست نداشته و با آن سرسازگاري ندارد. ولي اگر مـا  نف

آوردن پاداش عظيم و اجر فراواني باشيم كه خداوند مقرر فرموده است، بايـد   خواهان بدست
كرد.  اين راه را بپيمائيم؛ هرچند نفس ما را همراهي نكند، اما نفس تابعين آنان را همراهي مي

نفـس  «گويـد:   در ايـن رابطـه مـي   / استوار، اميرالمؤمنين، عبـداالله بـن مبـارك    امام راسخ و 
كند، ولي نفس ما تنها  هاي صالح و وارسته با ميل خود در كار نيك با آنان همكاري مي انسان

  .)5(»كند و بايد آن را مجبور و ناچار سازيم از روي ناچاري با ما در كار نيك همكاري مي
گزينش راه خير كنيم و اگر تمامي عمر را نيز صرف اين كار كنيم  نفس را بايد مجبور به

  بايد آن را از شوائب شر پاك كرد.
در بارة نزديكتـرين نسـل بـه اصـحاب كـه همانـا نسـل تـابعين اسـت،           /اگر ابن مبارك
هاي نسل كنوني بيشـتر در برابـر پـذيرش     گويد، شكي در اين نيست كه دل اينچنين سخن مي

                                                                                                             

 .216/  4: ةالصفو صفة -)1(

 .250/  3: ةالصفو صفة -)2(
 .355/  5سير أعلام النبلاء:  -)3(
  .262/  4: ةالصفو صفة -)4(
 .145/  4: ةالصفو صفة -)5(
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ر اين كه با ممارستهاي بسيار، راه تزكيه را از موانعي كه مهمترين آنها بخل ايستد، مگ حق مي
و خست است پاك نمود و نفس را وادار به همراهي حق كـرد. چنانكـه قرآنكـريم در مواقـع     

  بسياري بر اين جنبه از تزكية نفس و زدودن اين موانع تأكيد بسيار دارد.
  

  پرهيز از بخل -4

  فرمايد: خداوند مي

﴿tΒ uρ s−θãƒ £xä© ÏµÅ¡ø� tΡ š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ šχθßsÎ= ø� ßϑ ø9 $# ∩∪﴾  ):9 حشر(.  

  .»كساني كه از شر بخل خود در امان بمانند، رستگارانند«
شناسـان،   گويد: شح و بخل مترادف هستند، ولي به روايـت بعضـي از لغـت    امام قرطبي مي

ح، بخلـي اسـت تـوأم بـا     ش ـ شح داراي شدت بيشتري است، و در صحاح هم آمده اسـت كـه  
و مراد از آية فوق: بخل در اداي زكات و همچنين اموري است كه فـرض نباشـد، از    .حرص

هـاي فـوق    قبيل صلة رحم و مهمانداري و امثال آن. با توجه به اين توضيح، كسـي كـه در راه  
  .)1(شود، اما كسي كه زكات را نپردازد و انفاق نكند بخيل است انفاق كند بخيل محسوب نمي

ارائه داد، شح در خودداري كردن از » شح«بر تعريف كامل و شاملي كه امام قرطبي از  بنا
شـود، همانگونـه كـه     اداي زكات واجب و يا ندادن صدقات به فقرا و نيازمندان منحصـر نمـي  

شود و از اين نوع بدتر بخلي اسـت كـه    كنند، بلكه شامل انواع طاعات مي عوام الناس فكر مي
  از انجام طاعاتي بازدارد كه موجب تقرب به بهشت است.آدمي را 

ترين صفات نفس است، زيرا انسان را از هرچيز كه بـه خـدا نزديـك كنـد      تهسشح از برج
دارد.  نمـي  دارد، اما از انفاق مال در راه شهوت و هرچيزي كه او را از خدا دور كند باز بازمي

هاي آن غلبه كند، بـه رحمـت خـدا نايـل      استهكسي كه توانايي مبارزه با نفس را دارد و برخو
شود و از رستگاران خواهد بود. نسل صحابه با ايـن فهـم و برداشـت در دنيـا زيسـتند و در       مي

  تربيت نفس خود كوشيدند و به سوي حق شتافتند.

                                           
 .30 – 29/  18تفسير قرطبي:  -)1(
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ين فهم و نگرش را از اصحاب دريافت كرده و به ما انتقال دادند. ابوالهياج اسـدي  تابعين ا
  كرد: مردي را در حال طواف ديدم كه اين دعا را زمزمه مي گفته است:

»منِى اللَّهق شفْسِى حن«.  
  ».پروردگارا مرا از بخل و حرص نفسم محافظت بفرما«

هرگاه از بخـل نفـس   «و چيزي ديگر را بر اين دعا نيفزود. سبب را از وي پرسيدم؟ گفت: 
بعـداً دريـافتم كـه آن مـرد     » كنم شوم و... نمي كنم، مرتكب زنا نمي در امان باشم، دزدي نمي
  .)1(عبدالرحمن بن عوف بود

زيرا فقط خدا است كه بـر   ؛ممكن نيست آدمي بدون توكل بر خدا در اين امر موفق شود
دهندة ما بر انجام طاعـات و عبـادت و هـم اوسـت دوسـتدار       هرچيز قادر است و اوست توفيق

  اهل ايمان و دشمن معاصي.
  

  توكل -5

سؤال كرد: توكـل شـما بـر چـه اساسـي اسـتوار       (اصم) مد بن عمران گفته: مردي از حاتم مح
  است؟ او در جواب گفت: بر چهار خصلت:

  تواند روزي من را بخورد، به همين سبب نفسم مطمئن شد. يقين دارم كه كسي نمي -1
به كار دهد، به همين دليل خودم مشغول  يقين دارم كه هيچكس عمل من را انجام نمي -2
  شدم.
  روم. يقين دارم كه مرگ ناگهان خواهد رسيد، پس من به سوي آن مي -3
توانم از چشم خدا پنهان بمانم، و به همين سبب از ذات بـاري شـرم    يقين دارم كه نمي -4

  كنم. مي
مفسران در رابطه با توكل نظرهاي متفاوت دارند، ولي چكيـدة همـة نظرهـاي ايشـان ايـن      

و آن يعني ايـن كـه يقـين داشـته     » ارجاع دادن امور به خداوند است«ني است كه توكل به مع
كند و ما فقط موظفيم  باشيم كه خداوند بر همة امور قادر است، و تمامي نيازها را برآورده مي
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اسباب آن را فراهم نماييم، اما به آن اسباب دل نبنديم، بلكه به پديدآورندة آن دلبستگي پيدا 
  كنيم.

هـاي   پايـه  حاتم اصم ذكر كرده است فقط تعريف توكـل نيسـت، بلكـه    چهار خصلت كه
  مستحكمي هستند كه بزرگان دين توكل را برآن بنيان نهاده اند.

اي را تعيـين   فرد مؤمن يقين دارد كه خداوند روزي هر جنبنده رزق و روزي: -پاية اول
و يقين دارد كه هيچ كرده است و تا رزقي كه براي وي تعيين شده است نخورد نخواهد مرد، 

  مخلوقي روزي ديگران را نخواهد خورد.
رسد؛  كند و به اطمينان و آرامش قلبي مي مسلمان در مسير زندگي اين حقايق را تجربه مي

و از اين كه كسي ديگر روزي او را بخورد هراسي ندارد. اگر به ظاهر هم مقـداري از روزي  
روزيِ وي نبوده است. اگر انسان به اين درجه داند كه در ازل  وي نصيب يكي ديگر شود، مي

از آگاهي رسيد، اين بيانگر استواري ايمان او به رزاقيت خداوند است. اين آگـاهي و عقيـده   
كنـد قضـية روزي و    ها را بيشتر به خـود مشـغول مـي    سنگ بناي توكل است؛ زيرا آنچه انسان

به بسياري از واجبات خلل و زندگي است، يكي به خاطر كسب روزي زياد و ثروت فراوان، 
كند و بعضي هم خود را به نحوي گرفتـار كسـب    سازد و جان خود را فدا مي خدشه وارد مي

نماينـد. هـردو دسـته تـا آخـرين لحظـات        كنند كه واجبات را به كلي فرامـوش مـي   روزي مي
  ت.شوند و آن موقع پشيماني ديگر سودي برايشان نخواهد داش زندگي بيدار و پشيمان نمي

توكل بر خدا در كارهاي نيك بهترين نوع توكل است، چون كسي كه  عمل: -پاية دوم
زند به جز خوشنودي پروردگار هـدفي ديگـر نـدارد. انسـان وقتـي كـه        دست به كار نيك مي

احساس كند كساني هستند كه كارهاي دنيوي او را انجام دهند، چندان جديتي از خود نشـان  
اي در مـورد اعمـال اخـروي     گيـرد. امـا چنـين معاملـه     او را فرا ميدهد و كسالت و تنبلي  نمي

زيرا هيچكس توانايي انجام تكاليف ديني و كارهاي ديگران را ندارد. چنانچـه   ؛ممكن نيست
  فرمايد: خداوند مي

﴿}§øŠ©9 Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 āωÎ) $tΒ 4të y™ ∩⊂∪﴾   ):39 نجم(.  

  .»انسان را پاداشي نيست، مگر آنچه خود كرده است«
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گذارد انسان مؤمن در حيات خود هيچ فرصتي را بـراي تقـرب    دين حقيقتي است كه نمي
گذارد كاري از كارهاي واجب خود را به  به خدا و دوري از عذاب او از دست بدهد، و نمي

  تواند به جاي او اقدام به اداي آن كند. تأخير اندازد، زيرا هيچكس نمي
پاية دوم (عمل) دارد؛ زيرا هنگامي كه مؤمن يقـين  اين پايه محكمي با  مرگ: -پاية سوم

كنـد بـا اعمـال     دارد مرگ بدون اعلام قبلي خواهد آمد، هرلحظه آمـادگي دارد و سـعي مـي   
بيشتر به استقبال آن برود، چون مرگ ناگهان خواهد رسيد. اين آمادگي جز از راه ياد مـرگ  

سـت كـه هرچـه بيشـتر از آن يـاد      به ما امـر كـرده ا   �آيد. امري كه رسول خدا  به دست نمي
  كنيم:
»مِ اللَّذَاتادكْرِ هذ نوا مر1(»أَكْث(.  
زياد ياد مرگ كنيد، مرگي كـه همـة لذايـذ را نـابود كـرده و آن را بـه كـام انسـان تلـخ          «
  ».كند مي

ون مرگ فرا رسد، چنين كساني توشة آن روز را آماده كرده، و در عالم برزخ و هنگام چ
  نگي گرفتار نخواهند شد.سرو احوال و اهوال آن به تشنگي و گت برپايي قيام

مرگ لذات اهل «كند كه گفته است:  قتاده از تابعي بزرگوار امام مطرَِّف بن شخير نقل مي
  .)2(»نعمت را تباه كرده است، بيائيد نعمتي را بطلبيد كه فنا ندارد

ر خدا توكل كند، مگر اين ممكن نيست مؤمن به صورت شايسته ب مراقبت: -پاية چهارم
سته خدا را بر گفتار و كردار خود ناظر بداند، و از اين كـه كـار خـود را بـه غيـر خـدا       يوكه پ

توانـد تمـام    محول نمايد شرم كند، و ايمان كامل داشته باشد كه خدا قدرت كامل دارد و مي
د كه قلبش را ابرهاي آور نيازهايش را برآورده سازد، زيرا وقتي انسان به غير از خدا روي مي

غفلت پوشانده باشد. و اين احساس كه خدا بـر اعمـال مـا نـاظر و مراقـب اسـت از مهمتـرين        
  فرمايد: شود. خداوند مي هاي توكل محسوب مي پايه
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7(.  
اي نيستند، مگر آن كه خداوند چهارمي آنهاست و نه هيچ پـنج نفـري    هيچ سه رازكننده«

ن و نه بيشـتر، مگـر ايـن كـه خداونـد بـا       مگر اين كه خداوند ششمين آنهاست و نه كمتر از آ
آنهاست هرجا كه باشند، سپس در روز قيامت كارهايي را كه در دنيا كرده اند بـه آنهـا خبـر    

  .»دهد و خداوند بر همه چيز داناست مي
د تا به غير خدا كن ك اصل اساسي جلب ميمؤمنان را بر مراقبت نفس به عنوان يتوجه آيه 

نياز خواهد كرد. ايـن   مر، مؤمن را از باور و اعتماد به ساير نيروها بيروي نياورند. مراقبت مست
شود كه انسان به مرض خطرناكي گرفتار شود و براي علاج  ايمان و عقيده هنگامي متبلور مي

و رهايي از آن به پزشكان متخصص مراجعه كند، همة آنها به عمل جراحي آن راي دهند. در 
شود كه آيا اين مريض فقط به ذات الهي متكي است  وم ميچنين لحظاتي است كه توكل معل

يا اين كه توكلش متوجه دو جاست يا اصلاً تمام اعتماد و توكلش را بـر بشـر منحصـر كـرده     
شود. آنكس كه پيوسته خدا را مراقب خـود بدانـد از    است. اهميت مراقبت در اينجا ظاهر مي

كند و هميشه چنـين زمزمـه    نمايد، شرم ميمحول او اين كه حتي يك لحظه خود را به غير از 
  نمايد: مي

  .»اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين«
خواهم كه حتي يك لحظه مرا بـه نفـس    پروردگارا! همه امور مرا اصلاح كن و از تو مي«
  ».واگذار نكني مخود
  .»اللهم لا حول ولا قوة إلا باالله«
  ».و توفيق انجام عبادت تنها در دست توست خداوندا! پرهيز از انحراف«

كند، بنا به دستور شرع اسـت، زيـرا بـراي هـر امـري سـببي        و اگر هم به طبيب مراجعه مي
  و توكل يعني اين كه مومن به آفريدگار سبب متصل شود نه به سبب. ،وجود دارد
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ايمـان بـه   آوردنـد و ايـن در حقيقـت بخشـي از      مي بدين ترتيب تابعين خود را متوكل بار
خداي سبحان است، و اين طور نسبت به خداوند حسن ظن داشتند و خدا نيـز در حـق ايشـان    

  آنگونه بود كه ظن داشتند.
بـر   تواند اين معني و مفهوم ژرف را از توكـل اسـتنباط كنـد كـه نفـس را      زماني انسان مي

  ون دارد.به كند و آن را از هر لغزش و انحرافي مصساهايش مح تمامي خطرات و وسوسه
  

  محاسبة نفس -6

����هاي گوناگوني دارد؛ يكي اين كه هر از چند گاهي بـه   محاسبة نفس شيوه #�"!  ��: 
جـرايم   ديگـر ايـن كـه   نيد. شـا هاي معيني نفـس را بـه محاسـبه بك    صورت پراكنده و در زمان

و  د مومن خود را بر هر خطـا اي كه فر ؛ به گونهبازخواست كنيداز نفس كوچك و بزرگ را 
شود كه خداوند سبحان  اي مي اشتباهي محاسبه كند. در اين صورت نفس تبديل به نفس لوامه

اي آگـاهي از تحركـات    بدان قسم خورده است. البته بايد بدانيم كه پيش زمينة چنين محاسبه
باشد. نقل است كه عابد پارسا  كردن آن است. اين شيوه تنها راه محاسبة نفس مي نفس و متهم

من فلان و فلان را قلبـاً  «مان داراني هنگامي كه احمد بن الحواري را ديد به وي گفت: ابوسلي
دوسـت نـدارم، ولـي شـايد از     را ، داراني در جواب او گفت: من هم قلبـاً آنهـا   »دوست ندارم

ترسـم در وجـود مـا خيـري نباشـد، و خـداي        ديدگاه قلب خود به آنان نگريسته ايم، من مـي 
  .)1(»ست نداشته باشيمناكرده صالحان را دو

صـالح و   آري! اين كلام هشـداري اسـت بـه دعـوتگران ايـن روزگـار كـه از دعـوتگران        
كننـد و در برخـورد بـا آنـان از حـدود ورع و ادب و راسـتي خـارج         شايسته به نيكي ياد نمـي 

اي  شوند، تنها به اين دليل كه با ايشان همفكر نيستند، آنان متوجه صفات زشت و نكوهيده مي
  ها تهي كرده است. هايشان را از همه خوبي يستند كه قلبن
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كند كه نكند فقط همراهان و همفكران حزبي و تشكيلاتي  داراني دعوتگران را توصيه مي
اي را كـه در خـارج از دايـرة حـزب      هاي صالح و شايسته خود را دوست داشته باشند و انسان

  آنان قرار دارند، دوست نداشته باشند.
مروزي بايد اين شجاعت را از امام داراني ياد بگيرند كه قبل از همـه خـود را   دعوتگران ا

بينـي   بايد متهم كرد، تا بتوان نفس را به محاسبه كشيد. در غير اين صورت دچار خود بـزرگ 
هـاي ايشـان انباشـته شـده و      هاي خود را ببينند، در نتيجـه زشـتي   ند كاستينتوا شوند و نمي مي

  شوند. ريعت گمراه ميناخودآگاه از جادة ش

يحيـي بـن    سازد، اگر امام داراني ابن ابي الحواري را از اين مسئله آگاه مي "%$�  �"�!:
يكي از مصاديق سعادت و «دهد:  معاذ نيز جمعي از پيروان خود را چنين مورد خطاب قرار مي

». اسـت د؛ ولي دشمن من نـادان و جاهـل   اين است كه دشمن دانا داشته باش خوشبختي انسان
هاي آن را به  نفس كه حاضر است بهشت و تمام نعمت«پرسيدند: دشمن شما كيست؟ گفت: 

هاي ظاهري دنيا و شـهوات را پـيش    هاي نفس، زيبايي . وسوسه)1(»يك لحظه شهوت بفروشد
دهد. پس مؤمن بايد با نفس اماره مبارزه  چشم انسان آراسته و گناه را در نظر او كم جلوه مي

هـاي زودگـذر دنيـا را درنظـر      ه لذايذ بهشت را به كلي فراموش كـرده و لـذت  كند؛ نفسي ك
وگرنـه شخصـي   گويـد،   كند؛ تا جايي كه امام يحيي بن معاذ اين چنـين مـي   انسان برجسته مي

هاي جاويدان بهشت را به بهاي ارضاي شهوات بفروشد.  ت نعمتسيهمچون او هرگز حاضر ن
  هاي آن امكان ندارد. بة بدون توجه به كاستيزيرا وي به خوبي فهميده بود كه محاس

اينگونـه در محاسـبه و محاكمـة نفـس خـود       –رحمهـم االله   –تـابعين   ��,�+* (�)'&�:
گذاشتند تا آنها را از اين طريـق از صـراط    اي را براي آن باز نمي هوشيار بودند، و هيچ روزنه

رگوار بكر بن عبداالله مزني نقل بن جبله سلمي در شرح حال تابعي بز كنانةمستقيم خارج كند. 
را بزرگوارتر از خودت ديدي چنان فـرض كـن   بكر بن عبداالله گفت: هروقت يكي «كند:  مي

كه او از ناحية ايمان و عمل صالح از تو بهتر بوده و بدين خاطر است كه بر تو سـبقت گرفتـه   
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يلة گنـاه و  ت. و هرگاه يكي را كوچكتر از خودت ديدي، چنان تصور كن كه تـو بـه وس ـ  اس
ــه  ــت  معاصــي از وي ســبقت گرفت ــو اســت و هرگــاه برادران ــر از ت ــي  اي و او بهت ــو را گرام ت

داشتند، فرض كن كه اين اكرام و احترام فضـل خداونـد اسـت و اگـر از ايشـان قصـوري        مي
نسبت بـه خـودت ديـدي، فـرض كـن كـه ايـن جـزاي گناهيسـت كـه خـودت مرتكـب آن             

  .)1(»اي شده
كردنـد و فرصـت عـرض انـدام و      فس خود را در همة حال كنترل ميآري! آنان اينگونه ن

بينـي نفـس فـراهم     دادند؛ زيرا در اين حالات زمينه براي خود بـزرگ  كشيدن به آن نمي نفس
اي را بــراي مــانور دادن نفــس بــاقي  شــود، ولــي نســل هوشــيارِ تــابعين هيچگونــه صــحنه  مــي
  گذاشتند. نمي

د كه نفس را فقط به خاطر ارتكاب معاصي بايـد  كسي گمان نكن  ��3 "2&� �1 �0/.-:
شود. و آن زماني است كـه بـيم آن    محاسبه كرد، بلكه اين محاسبه حتي شامل طاعات هم مي

وجود داشته باشد كه عبادات تأثير بدي بـر اسـتقامت و اسـتواري انسـان بـر راه خـدا برجـاي        
كنـد   نقل ميراهيم بن اشعث بيني و عجب كند. اب بگذارد و وي را گرفتار غرور و خودبزرگ

فضيل بن عياض خطاب به من گفت: چه تضميني وجـود دارد كـه بـه سـبب همـان عمـل        كه
اي مرتكب نافرمـاني خـدا نشـده باشـي و آن عمـل موجـب مسدودشـدن         نيكي كه انجام داده

خندي، در چنـين حـالتي    محابا مي دروازة رحمت خدا به روي تو نشده باشد؟ در حالي كه بي
  .)2(»بيني؟ خود را چگونه مي سرنوشت

مانـد  ولـي ايـن گفتـة      هرچند با توبه و استغفار درگاه رحمت به روي بنده وي بسـته نمـي  
كند كـه مبـادا نفـس     فضيل از حساسيت و هوشياري شديد آن نسل در برابر نفس حكايت مي

  سركش، آنان را به سوي آتش سوزان دوزخ بكشاند.
تي يك لحظه بـا نفـس خـود تسـاهل نداشـته انـد، چـون        داران آن نسل، ح رهبران و طلايه

كنـد. بـه همـين دليـل      دانستند كه هرگونه تساهلي تربيت نفس را دشوارتر مي ايشان خوب مي
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اي نفس! چقـدر  «گويد:  خيزد و خطاب به نفس مي است كه رابعة عدوي از بستر خواب برمي
كه فقط شـيپور روز قيامـت    ترسم چندان بخوابي خيزي؟ مي خوابي؟ و كي از خواب برمي مي

  .)1(»تو را از اين خواب گران بيدار كند
كرد، بلكـه   نفس خود را فقط به خاطر گناه و معاصي سرزنش نمي رابعة عدوي رحمها االله

كرد تا عمل بيشتر و عبادت بهتر انجـام دهـد. وي همچنـين نفـس      او نفس خود را محاسبه مي
  انجام طاعات فراوان دچار غرور شود. كرد كه مبادا به خاطر خود را محاسبه مي

:��  *��� ���4�» تمثيـل «امام و پيشواي تابعي، ابراهيم تيمي نفس را با استفاده از روش  
د كـه از  نهـا  او يك بار فرض را بر اين مي كشاند. كه جدا از ساير روشها است، به محاسبه مي

كه به آتش جهنم و عـذاب   كرد هاي آن برخوردار است و بار ديگر تصور مي بهشت و نعمت
هـا و   گويـد: ابتـدا تصـور كـردم كـه در بهشـتم و از ميـوه        سخت آن دچار شده است، لذا مي

نوشم و با حورعين آن سرگرم بزمم، سپس خـود را   خورم و مي هاي گواراي آن مي سرچشمه
م با نوشم، و دست و پاي خورم و از خونابه مي كنم كه در دوزخم و از زقوم مي چنان تصور مي

خـواهي؟ در جـواب    گويم: اي نفس! از من چـه مـي   غل و زنجير بسته شده است. به نفس مي
گويم حـالا در جـايي هسـتي     خواهم به دنيا بازگردم و عمل نيكو انجام دهم. مي گويد: مي مي

  .)2(»كردي. پس عمل نيكو انجام بده كه آرزوي آن مي
بر عبادت خود بيفزايد و چون به سجده  اين نوع محاسبه، آن تابعي بزرگوار را واداشت تا

ها به گمان اين كه تنة خشكيده  كرد كه گنجشك رفت، آنقدر صميمانه آن را طولاني مي مي
  .)3(زدند نشستند و بر او نوك مي درخت است برآن مي

كـرد كـه مبـادا     وي با اين همه عبادت، دائماً در هراس بـود و نفـس خـود را محاسـبه مـي     
هايم را با اعمـالم مطابقـت    هرگاه گفته«گفت:  ارش نباشد؛ تا جائي كه ميگفتارش مطابق رفت

  .)1(»ترسم رفتارم، گفتارم را تكذيب كند دهم مي مي
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شود، و نفـس از   يابد و برآن افزوده مي با استفاده از اين محاسبه است كه عمل استمرار مي
  ماند. انحراف و لغزش در امان مي

  
  تقرب بيشتر -7

دار هسـتند،   ر بعد تزكيه و تهذيب به اوج رسيدند و در اين زمينه پيشتاز و طلايـه نسل تابعين د
  كردند: آنان همواره اين آيه را زمزمه مي

﴿$oΨ ù= yèô_$# uρ šÉ) −Fßϑ ù= Ï9 $�Β$tΒ Î) ∩∠⊆∪﴾   ):74 فرقان(.  

  .»پروردگارا! ما را پيشواي پرهيزگاران قرار ده«
انان و سفيهان باشند، بلكه هميشـه از سـؤال خـدا    آنان قبول نداشتند كه همچون عوام و ناد

فرا گرفته و  علمي كهايشان از در روز قيامت هراس داشتند، تابعين آگاه بودند كه خداوند از 
  .به ديگران آموخته اند و اين كه چقدر بدان عمل كرده اند، سؤال خواهد كرد

اگر روز مـن بـا روز   «گويد:  يكي از بزرگ مردان تبار تابعين سفيان بن عيينه است كه مي 
ام عمـل   سفيه و شب من با شب نادان تفاوت نداشته باشد، پـس مـن بـه آن علـم كـه آموختـه      

  .)2(»ام نكرده
كند كه وي بر خود نـذر كـرده    معلي بن زياد از تابعي بزرگوار عامر بن عبد قيس نقل مي

نشست در حالي كه دو ساق  خواند، مي بود در روز بسيار نماز بخواند، هرگاه نماز عصر را مي
اي نفس! برانجام اين عبادت مـأمور  «گفت:  اثر ايستادن زياد در نماز ورم كرده بود، مي او در
اي، پس چندي نمانده كه مشقت سپري شود. و خطاب به  اي، و براي اين امر آفريده شده شده

اننـد شـتر   گفت: برخيز اي مركـز همـة بـديها! بـه عـزت خـدا سـوگند، تـو را م         نفس خود مي
آنگـاه ماننـد   ». گذاشتم بوي گنديدة تو زمين را آلـوده كنـد   رانم، و اگر قدرت داشتم نمي مي
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پروردگـارا!  «كشيد:  خاست و فرياد مي پيچيد و برمي ماري كه بر آتش افتاده است بر خود مي
  .)1(»ترس از دوزخ خواب را بر من حرام كرده است، از من درگذر

كرد، همچون مريضي كه بسـتگانش او را در   ا وادار به صبر ميو به اين شيوه نفس خود ر
  كنند. برابر تلخي دوا و درد حاصل از آن به صبر و تحمل توصيه مي

خواستند خواب و بيداري  آنها اطمينان داشتند كه پايان شب سيه سپيد است و هيچگاه نمي
رتبة افرادي كه مشمول ايـن   اي كمتر از آنان مثل خواب و بيداري عموم مردم باشد؛ و به رتبه

  كردند: ايه هستند قناعت نمي

﴿(#θçΡ%x. Wξ‹ Î= s% zÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# $tΒ tβθãèyföκ u‰ ∩⊇∠∪﴾  ):17 ذاريات(.  

  .»گذراندند آنان فقط كمي از شب را به خواب مي«
كـردن   كردند، آنان در تربيت نفس خود و رام و غالب شب را صرف نماز و راز و نياز مي

خـلاف سـنت پيامبرشـان تلقـي     اگر كردند كه چنانچه  و عبادت آنقدر مبالغه مي آن بر طاعت
كردند. ولـي پيـامبر    شد شب و روز را تماماً در ارتباط با خدا و ركنش و سجود سپري مي نمي

  فرموده است: �اسلام 
  .)2(»وأَرقُد وأُصلِّى«
  ».روم اب ميدهم و هم بهرِ استراحت به بستر خو هم نماز شب را انجام مي«

زيرا مخالفت با سنت پيامبر مخالفت با فطرت انساني اسـت، چـون فطـرت انسـان خواهـان      
خواب و استراحت و تجديدنمودن نيرو و انرژي براي بهتر اداكردن عبادت است. تنها چيـزي  
كه خواب را در چشمان آن نسل به حد اقل رسانده بود، شدت ترس آنان از آتش دوزخ بود: 

آنـان بـه مقـداري    ». از آتش، خواب را بر من حـرام كـرده، از گناهـانم درگـذر     خدايا ترس«
خوابيدند كه ايشان را بر انجام عبادت ياري دهد، و خواب بيشتر را تضييع وقت به حساب  مي
  آوردند. مي

                                           

 .202/  3: ةالصفو صفة -)1(
 .85/  2فتح الباري:  -)2(



        آئين تربيتي تابعين     ﴾60﴿

    

 

 

كند كه وي شب را سه قسمت كـرده بـود؛ ثلـث اول شـب را      ربيع، از امام شافعي نقل مي
تـابعين   .)1(را براي نماز و ثلث آخر را بـراي خـواب تعيـين كـرده بـود      براي نوشتن، ثلث دوم

كردند كه بر عبادت بيفزايند، و ماندن در يك چارچوب محدود را قبول  علاوه برآن سعي مي
 .)2(نكار استاگويد: هركس امروزش همانند ديروزش باشد، زي نداشتند. ابوسليمان داراني مي

  .خواندند شيوه از تربيت و تعليم فرا مي آنان پيروان خود را به سوي اين
گويد: هركـدام از شـما توانـايي آن را دارد كـه از نقـص و كاسـتي        حمدون بن قصار مي 

هاي دروني خود  نفس خود آگاه باشد، پس نبايد كوتاهي كرد، بلكه لازم است كم و كاست
صدقات، امر به معـروف   را برطرف و بر تكامل آن افزود. بايد بر قرائت قرآن، نمازهاي نافله،

سازد  هرچيزي كه انسان را به بهشت نزديك و از دوزخ دور مي و نهي از منكر، اعمال نيك و
  افزود.

غفلت اولين مانعي است كه انسان را از يـادآوري هـدف آفـرينش و هوشـياري در مقابـل      
ند، ذكـر خـدا   ك دارد و او را از راه حق منحرف مي مي دشمناني كه در كمين او نشسته اند باز

رساند.  بارزترين عباداتي است كه مؤمن را به پروردگارش نزديك و به مرحلة تزكية نفس مي
كليد اين هوشياري و تذكر، تدبر در آيـاتي اسـت كـه خداونـد در مـورد تزكيـة نفـس نـازل         

تـأليف كـرده   » قواعد تـدبر الأمثـل  «در اين رابطه كتابي جالب به نام  ةجبنكفرموده است. ابن 
  توان از آن بهره برد. ت كه مياس
  

  تدبر و تفكر -8

ممكن نيست قرآنكريم در خوانندة خود تأثير چنداني داشته باشد، مگر اين كـه آيـات آن بـا    
تدبر و تفكر تلاوت شود، و ممكن نيست حلاوت آن را چشيد، مگر اين كه زندگي خـود را  

  رار داد.براساس آن بنا كرد و در آن انديشيد و خود را مخاطب آن ق
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ترين سرچشمة تزكيه است، و به مقـدار تـدبر در آن تزكيـة     بدون شك كتاب خدا اساسي
نفس خود را با تـدبر در   –مهم االله رح –شود، و اسلاف و گذشتگان شايسته  نفس حاصل مي

گويد: از سلمان الخواص شنيدم كـه   كردند. احمد بن ثعلبه مي آيات قرآن تزكيه و تربيت مي
كردم، به نفس خـود   كردم، ولي حلاوت آن را احساس نمي رآن را تلاوت ميگفت: من ق مي

شنوي. وقتي چنين كردم كمي حـلاوت   مي �گفتم چنان بخوان كه گويي از زبان رسول االله 
شنوي كـه جبرئيـل آن را    برايم حاصل شد، باز به نفس خود گفتم: چنان بخوان كه گويي مي

بيشتر شد. باز به نفـس گفـتم: چنـان بخـوان كـه گـويي       خواند. ديدم حلاوت آن  بر پيامبر مي
. او )1(»شنوي، وقتي چنين كردم حلاوت تمـام بـرايم حاصـل شـد     تكلم جبرئيل به قرآن را مي

اي كه احساس كرد قرآن  برد، تا به قلة ايمان رساند، تا مرتبه نفس خود را منزل به منزل بالا مي
  بر وي نازل شده است.

وت قـرآن را يكـي از دواهـاي پنجگانـة قلـب بـه حسـاب آورده و        امام يحيي بن معاذ تـلا 
گذاشـتن   خـالي  -2تـلاوت قـرآن همـراه بـا تـدبر.       -1باشد:  گويد: دواي قلب پنچ چيز مي مي

  همنشيني با صالحان. -5تضرع و زاري به هنگام سحر.  -4نماز شب.  -3شكم. 
ديگر را نيز بدسـت آورد   شود كه انسان مسلمان دواهاي چهارگانة تدبر در قرآن سبب مي

  و در طول زندگي از آفات قلب در امان بماند.
  فرمايد: مياالله متعال و  .هاي: نساء، محمد، مؤمنون و ص به تدبر امر شده است و در سوره

﴿Ÿξsùr& tβρã� −/ y‰ tFtƒ tβ# uö� à) ø9$# 4 öθs9 uρ tβ% x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Î� ö� xî «! $# (#ρß‰ ỳ uθs9 ÏµŠ Ïù $Z�≈ n= ÏF÷z$# #Z�� ÏWŸ2 ∩∇⊄∪﴾ 

  .).82 نساء:(
پردازند، اگر اين قرآن از جانب غير خدا بود، اختلاف بسياري  چرا به تدبر در قرآن نمي«

  .»يافتند درآن مي
خداوند منافقان را سرزنش كرده است كـه چـرا از تـدبر در قـرآن     «گويد:  امام قرطبي مي

تدبر در قرآن دلالت دارد، تـا  يه بر وجوب آكنند. اين  دوري جسته و در معاني آن تفكر نمي
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آن  ؛. و مؤمن حقيقي از هـر صـفتي از صـفات منـافقين نفـرت دارد     )1(»ن فهميده شودآمعناي 
  گيرند. منافقيني كه قرآن را به تمسخر مي

آورده است تدبر كند،  �هركس در آنچه محمد «فرمايد:  لال ميظدر في  /سيد 
زيبائي، هماهنگي، جذابيت، تجانس با فطرت و زيرا در آن  ؛ن روي برگرداندآتواند از  نمي

هاي وجدان، غذاي قلب و توشة فكر، راه راست و درست، قانونگذاري حكيمانه و  خواست
فرمايد:  برآورده سازد وجود دارد. و مي هاي آن را هرآنچه فطرت را زنده كند و خواسته

﴿óΟ n= sùr& (#ρã� −/£‰ tƒ tΑ öθs) ø9 ، اين است سر اعراض »كنند تدبر نميچرا در اين گفتار (قرآن) « ﴾#$
  .)2(»كنند منافقين از قرآن، زيرا در آن تدبر نمي

  
  مراقبت از اندام و جوارح -9

كنند: تصديق به جنان (قلـب)، اعتـراف    ) ايمان را اينگونه تعريف ميمهم االلهعلماء سلف (رح
ت و اين وظيفـة مهـم   به زبان، و عمل به اركان (اعضاء و جوارح). ايمان بدون عمل كامل نيس

به عهدة جوارح به ويژه زبان و چشم و گوش است، و صلاح قلب بستگي بـه حفـظ جـوارح    
شود. در اين باره واعظ زاهـد، احمـد بـن عاصـم      دارد، و اهمال جوارح موجب فساد قلب مي

هرگاه صلاح قلب را خواستيد، اعضاي خود را از منهيات حفظ كنيد تا به «گويد:  انطاكي مي
آن كمك كرده باشيد و چون ايشان اين حقيقت را درك كـرده بودنـد، بـه شـدت از      صلاح

جستند. اگر در مجلس يكي از آنان، احدي  شد دوري مي اموري كه موجب فساد جوارح مي
كردنـد. اگـر يكـي از     گشود، وي را از مجلس بيرون مي زبان به غيبت و بدگويي ديگران مي

بسـت؛ بعضـي از ايشـان بـه خـاطر       كرد، چشمان خود را مي آنان از كنار زني نامحرم عبور مي
  افتاد. پنداشت، به شدت به گريه مي اي كه بر زبان جاري كرده و آن را خطا مي كلمه

بود،  �تابعي بزرگوار احنف بن قيس كه دوست و محبوب اميرالمؤمنين عمر بن خطاب 
سي كه از عـورت و شـكم   در مجالس ما از طعام و زن بحث نكنيد، چون من از ك«گفت:  مي

                                           
 .1860/  3تفسير قرطبي:  -)1(
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. شكي نيست كه هر كلمه و هر نگاهي بر قلب شما تاثير )1(»آيد خود تعريف كند، خوشم نمي
مي گذارد، آنان در اثناي موعظه و سـخنراني و درس ايـن حساسـيت را داشـتند و هرگـاه بـه       

شـته  دانستند كه خدا بر آنـان روا دا  شدند آن را نتيجة خشمي مي هنگام سخن دچار لغزش مي
دانستند كـه   است. و نيز آن را نتيجة عجب و تكبرشان به هنگام سخن گفتن يا نظر حرامي مي

خداي متعال به سبب ارتكاب ايـن منهيـات آنهـا را از گفـتن كـلام صـواب و بصـيرت قلبـي         
  كردند. كند؛ و از ترس چنين انتقامي به شدت جوارح خود را از منهيات منع مي محروم مي

من هرگاه چيزي «گويد:  اهيم نخعي كه در امر تزكيه الگويي عملي بود، ميامام تابعي، ابر
شـود، از   دا بدان گرفتار شوم و جزء طينت مـن  را ببينم كه ماية ننگ باشد، از ترس اين كه مبا

نظري اسـت، بلكـه بازگشـت بـه آداب نبـوي       گمان نكنيم اين نوعي تنگ». كنم آن پرهيز مي
  ت:فرموده اس �است. رسول االله 

  .»ويبتليك اللَّه فَيرحمه لأَخيك الشماتةَ نَّتظْهِر لاَ«
ات پيش آمده است اظهار شادي مكن تا مبـادا   در برابر غم و مصيبتي كه براي برادر ديني«

  ».خداوند او را مورد رحمت قرار داده و تو را به آن مبتلا سازد
از لغزش آن در هراس بـود. وي ادب را بسـيار    كرد و أحنف بن قيس نيز زبان را حفظ مي

گفت: هركس با مـن منازعـه    كرد تا مبادا از شاهراه شريعت منحرف شود. وي مي مي تمراعا
اگر از من بزرگتر باشد، ادب و وقـار  «گزينم:  كند، من در برابر او يكي از اين سه راه را برمي

دارم، و اگـر بـا مـن در     خود را نگه مي كنم، و اگر از من كوچكتر باشد، احترام را رعايت مي
  .)2(»كنم يك سطح قرار داشته باشد، ايثار و تواضع را پيشه مي

كردنـد كـه    ) به هنگام نيايش از خداوند طلب مـي مهم االلهبه همين جهت سلف صالح (رح
  گفتند: تمام وجود و اعضاي آنان را نور فرا گيرد، و هيچ چيزي مانع آن نشود. آنان مي

                                           
 .94/  4نبلاء: سير أعلام ال -)1(
 .92/  4سير أعلام النبلاء:  -)2(
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»اللَّهلْ معى اجا، قَلْبِى فورى نفرِى وصا، بورى نفى وعما، سورن نعينِى وما، يورن نعارِى وسي 
  .)1(»نورا لى واجعلْ نورا، وخلْفى نورا، وأَمامى نورا، وتحتى نورا، وفَوقى نورا،
چشم و گوش و راست و چپ و بالا و پايين و پـيش و  پروردگارا! نور خود را در قلب و «

  ».پس و تمام وجودم قرار ده
كند و براي  گيرد و صاحبش را از ساحل تزكيه دور مي نفس بيشتر راه تمرد را در پيش مي

گستراند. كساني از شر آن در امان خواهند ماند كه با هوشياري از سـرانجام شـوم    وي دام مي
يابند كه تمام وجود آنان را نور فرا  كساني به اين موفقيت دست مي تسلط نفس آگاه باشند، و

  گرفته باشد.
تابعين عقوبت را ناشي از اهمال جوارح، و برخـورداري از لـذت معنـوي را در حفـظ آن     

كردنـد. حذيفـه بـن قتـادة      دانستند. و اتباع و پيروان خود را نيز به همـين شـيوه تربيـت مـي     مي
ارند: چشم، زبان، هواي نفـس و قلـب. پـس نگهبـان چشـمانت      گفت: جوارح چه مرعشي مي

باش تا جز بر حلال نظر نكنند. مواظب زبانت باش تا خلاف قلبت نگويـد، چـون خـدا بـرآن     
اي نسبت به مسلمانان در آن نباشد.  آگاه است. و مواظب قلبت باش كه هيچگونه بغض و كينه

و از صميم قلب براي ». تو اگر چنين نكنيهايش بازدار، واي بر نفس خود را از تبعيت خواسته
كـه مرتكـب    كند و دلش حتي به حال كسـاني  موفقيت علما و دعوتگران آن روزگار دعا مي

بعين كه از نظر زماني بسيار از ما جلوتر بوده و سوزد. او نسبت به تا شوند، مي لغزش اندك مي
 سـاس را داشـت. اگـر وي در ايـن    فضايل و كمالات به مراتب بر ما برتر بودند، اين اح از نظر

ديد كه دعوتگران امروز نسبت به يكديگر كينه به دل دارنـد، و ادب را   زيست و مي عصر مي
كنند و از مفهوم اخوت و برادري راستين اسلامي فاصـله گرفتـه    ديگر رعايت نميدر حق يك

م موفقيـت  كرد. شكي در اين نيست كه يكي از علل اساسي عد اند، بدون شك بيشتر دعا مي
هـايي اسـت كـه امـام مرعشـي در رابطـه بـا         و ثبات ما و تسلط ستمگران جبار، فقدان ويژگـي 

  تربيت نسل آن روزگار ذكر كرده است.
  

                                           
 .6316الفتح؛  -)1(
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  ارتباط دنيا و آخرت -10

دادنـد، اگـر تـاريكي     ديدند به زندگي جهان آخـرت پيونـد مـي    آنان هرچه را در اين سرا مي
افتادند، اگـر جمـال و زيبـايي را مشـاهده      مي» صراط«ر از ديدند به ياد تاريكي گور و عبو مي
افتادند كه خداوند كريم آنهـا را وعـده داده اسـت، و     كردند، به ياد زيبايي حوريهايي مي مي

ب و آبشـار  آهاي سرسبز و  داشتند. اگر باغ وابستگي به زنان زيباي اين جهان بازمياز خود را 
كردند شكوه و جمال بهشت و درختـان و جويبارهـا و    هاي زيباي طبيعت را نظاره مي و جلوه

هاي آخرت پـيش چشـمان    ند. زيبايي اين جهان در مقابل جلوهدآور پرندگان آن را به ياد مي
كردنـد كـه    رسيد، بهشت را ياد مـي  شان مي نمود، و اگر بوي خوشي به مشام ايشان اندك مي

نـد  ددي شيوه هرچه را در اين سرا مـي سراسر از مشك و زعفران و لؤلؤ و مرجان است. به اين 
  كردند. آن را با مشابهي كه در بهشت دارد مقايسه مي

كنـد   خواهند به بهشت برسند، تشويق و ترغيب مـي  ي را كه مينامام زاهد، حاتم اصم كسا
هركس نفـس  «گويد:  كه به توصية وي در اين راستا توجه كنند و آن را عملي نمايند. وي مي

  چيز منع كند، جنت را به دست آورده است:خود را از چهار 
  شود. خواب را ترك كند تا زماني كه به گور وارد مي -الف

  شدن  ترازوي اعمال بپرهيزد. از فخر و تكبر به منظور سنگين -ب
  استراحت را تا زمان عبور از صراط ترك كند. -ج
  .)1(»زدشدن به بهشت بپرهي از تبعيت از شهوت و هواي نفس به منظور داخل -د

چشم  هتر است. شخص خوابيده همانند مرد خواب از هرچيز به مرگ شبيه 8��9 7 56:
تفاوت كه مرده جان از بـدنش   و دهان بسته، فاقد هرگونه احساس و فعاليت اعضاست، با اين

  به كلي رخت بربسته، ولي شخص خوابيده، ضربان قلبش مستدام و جانش باقيست.
شود، اما  گويد: در خواب روح به طور موقت از بدن جدا مي استاد محمد سلامت جبر مي

ها كـافي اسـت و    ماندن سلول ارتباط آن با بدن به نوعي برقرار است و همين ارتباط براي زنده
هاي زنده همچنان هوشيار و آمادة  دارد. سيستم عصبي و سلول آنها را از نابودشدن مصون مي

                                           
 .49الإستعداد ليوم المعاد:  -)1(
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بـه   –جـدايي جزئـي روح از بـدن     –خت ايـن معمـا   مقابله با هر حادثة خطرناكي اسـت. شـنا  
شناخت اسرار روح بستگي دارد و اين امري است كه دانستن آن بر ما مخفي مانده و خداوند 

  .)1(ا و اولياي مقرب را برآن آگاه كرده استيمتعال فقط انب
  كند: حاتم اصم اين مطلب را با الهام از قرآن مجيد چنين نقل مي

﴿uθèδ uρ “Ï% ©!$# Νà69 ©ùuθtG tƒ È≅ ø‹©9 $$Î/ ãΝ n= ÷ètƒuρ $tΒ Ο çFômt� y_ Í‘$pκ ¨]9$$Î/ §Ν èO öΝ à6èWyèö7 tƒ ÏµŠ Ïù #|Óø)ã‹ Ï9 

×≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β﴾   ) :60انعام(.  

داند كه در  انگيزاند و او مي ميراند و در روز شما را برمي خداست كه شما را در شب مي«
معين به سر آيد سپس به سـوي خـدا   كنيد و چه فرا چنگ خواهيد آورد تا مهلت  روز چه مي

  .»گرديد برمي
  بر اين مسئله تأكيد كرده كه هرگاه به بستر خواب رفتيم بگوئيم: �همچنين رسول خدا 

»ماللَّه كما بِاسيأَح كمبِاسو وتأَم«.  
  ».ميرم شوم و به نام تو مي خدايا به نام تو زنده مي«

  و هنگام بيدارشدن بگوئيم:
»مالْحد لَّهى لا الَّذانيأَح دعا با مناتأَم هإِلَيو ورش2(»الن(.  
  ».گرديم ستايش خدايراست كه بعد از مرگ ما را زنده كرد و به سوي او برمي«

همة اين دعاها به خاطر اين است كه مؤمن با تأمل در خوابيـدنِ خـود و ديگـران، بـه يـاد      
شـود،   هاي دنيوي در نظر او تلخ و نـاگوار مـي   كند، لذت افتد و آن كس كه ياد مرگ گمر

سـازد.   سپس خود را از قيد و بند دنيا رهانيده و براي جهان و سراي آخرت خود را آماده مـي 
  فرمايد: امت اسلامي را وصيت نموده و مي �بدين خاطر است كه رسول االله 

  .»اللَّذَّات هادم ذكْرِ من أَكْثروا«
  ».برد ها را از بين مي مرگ كنيد، مرگي كه همة لذتزياد ياد «

                                           
  .7عجب الرؤي والأحلام:  -)1(
 .98/  11بخاري:  -)2(
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  شود: اعمال ما سنجيده مي

﴿$̈Β r' sù ∅tΒ ôM n=à) rO … çµãΖƒÎ—≡uθtΒ ∩∉∪ uθßγsù ’ Îû 7πt±ŠÏã 7πuŠÅÊ# §‘ ∩∠∪ $̈Β r&uρ ôtΒ ôM ¤� yz … çµãΖƒÎ—≡uθtΒ ∩∇∪ 

… çµ•Β é'sù ×πtƒÍρ$yδ ∩∪﴾   ):9 – 6 قارعه(.  

بـرد، و   بخـش بسـر مـي    نات) او سنگين باشد در زنـدگي رضـايت  كسي كه ترازوي (حس«
  .»او پرتگاه است جايگاهكسي كه ترازوي (حسنات) او سبك باشد 

بايد دانست كه سنگيني ميـزان بـه اعمـال نيـك و سـبكي آن بـه اعمـال بـد بسـتگي دارد.          
اير وسـايل  بنابراين، فخر حقيقي به زيادي ثروت و اولاد و قوم و عشيره و پسـت و مقـام و س ـ  

آيـد.   شدن نتايج اعمال به دسـت مـي   نيست، بلكه فخر حقيقي در روز قيامت و بعد از مشخص
خواهد به پرواز درآيـد تـا    انسان كامياب هنگام مشاهدة نتيجة اعمال خود از فرط شادماني مي

  گويد: آفرين را منتشر كند. لذا مي اين خبر شادي

﴿ãΠäτ !$yδ (#ρât� ø% $# ÷µu‹ Î6≈ tFÏ. ∩⊇∪ ’ ÎoΤÎ) àMΨ uΖsß ’ ÎoΤ r& @,≈ n= ãΒ ÷µu‹ Î/$|¡Ïm ∩⊄⊃∪﴾  ) :20 – 19الحاقه(.  

  .»بيائيد نامة اعمال مرا بخوانيد. من يقين داشتم كه به حساب خود خواهم رسيد«
حسـرت و بـه    شان سبك اسـت، از شـدت پشـيماني و    در اين حال كساني كه كفظ اعمال

  گويند: نان سياه گشته و ميرة آههايشان، چ شدن گناه و جنايت خاطر برملا

﴿Í_tFø‹ n=≈ tƒ óΟ s9 |Nρé& ÷µuŠÎ6≈ tFÏ. ∩⊄∈∪ óΟs9 uρ Í‘ ÷Šr& $tΒ ÷µu‹ Î/$|¡Ïm ∩⊄∉∪ $pκ tJø‹ n=≈ tƒ ÏM tΡ%x. sπu‹ ÅÊ$s) ø9 $# ∩⊄∠∪ !$tΒ 

4o_øî r& Íh_tã 2÷µu‹ Ï9$tΒ ∩⊄∇∪ y7 n= yδ Íh_tã ÷µuŠÏΖ≈ sÜ ù= ß™ ∩⊄∪﴾  ):29 – 25 الحاقه(.  

دانسـتم، اي كـاش    و كاشكي من شمار كارهاي خود را نمي ادندد اي كاش مرا نامه نمي«
هميشه مرا مرگ بود، مال و دارايي من مرا امروز به كار نيامد، توان و قدرت و سلطة من تمام 

  .»شد
ورزيدن به مال و منصب در دنيا سرابي بـيش نبـوده و بـه     يابد كه افتخار او آن وقت درمي

برهاند، وبـال وي شـده اسـت. بيـائيم اگـر مـال و داراي        جاي آن كه وي را از تنگناي قيامت
كند، خود را نفـريبيم، بلكـه بـه يـاد آن افتخـاري       دنيوي ما را به سوي فخرفروشي دعوت مي
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اي براي آن فخر بـزرگ و   توشه شود و ره بيفتيم كه هنگام سنجش اعمال نصيب نيكبختان مي
  پايدار مهيا كنيم.

هـاي جاويـدان اخـروي اسـت و از عـذاب الهـي        تكسي كه به فكـر نعم ـ   )�= 7 (>:
كند و حاضر نيست حتي يك لحظه را از دست بدهـد.   هراسد، خواب و تنبلي را ترك مي مي

شـود،   عبور از صراط بسته به مقدار نشاط و همت و تلاشي است كه براي آخرت صـرف مـي  
بايد توقع عبـور  دهد، ن خستگي در راه خدا ترجيح مي آنكس كه راحتي دنيوي و سستي را بر

  هاي بعد از آن را داشته باشد. و نجات از صراط و برخورداري از ناز و نعمت

شهوت تمايل و گرايشي است كه به هرچيزي از قبيل زن، مال، طعـام،   %��? 7 <)>:
گيرد. هرچند از واژة شهوت اغلب گـرايش بـه زن در    هاي زندگي تعلق مي مقام و ساير جلوه

اما در واقع در هرآنچه كه گفتيم شهوت نهفته است. البتـه مـا هـم منكـر      شود، ذهن متبادر مي
  نيستيم كه غالباً شهوت به معني گرايش و تمايل به زن است.

جاويـدان   هـاي  هاي شهوت در وجود مؤمن زبانه كشـيد، فـوراً بـه يـاد نعمـت      هرگاه شعله
جلوه كند تمـام جهـان    از رخ آنان بر زمين اي افتد كه اگر گوشه ه حورعين ميز جملابهشت 

هـا و   هـاي روان و كـاخ   را مجذوب خواهد كرد. همچنين به ياد رودهاي عسـل و شـير و آب  
هاي سر به فلك كشيده سكني گزيده است  كند كه در كاخ افتد و تصور مي شراب بهشت مي

 كند كـه  پايان بهشت ياد مي هاي بي چندان از نعمتكنند.  و ملائك از هر دري بر او سلام مي
هايي هست كـه   كند، زيرا در بهشت نعمت تمامي لذايذ و شهوات دنيا در نظر او كم جلوه مي

  هيچ چشمي آن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و بر قلب هيچكس خطور نكرده است.
  

  مدارا با نفس -11

د، طبيعي است با سرعت و بـدون  ياگر انساني بخواهد چيزي به شما ببخشد كه در پي آن بود
پذيريد؛ و قبل از اين كه شخص بخشنده تغييـر رأي بدهـد، بـه سـرعت آن را      تأخير آن را مي

كند كه نفس بر دريافت آن حريص اسـت، امـا    گيريد. اين مورد در امور دنيوي صدق مي مي
د. نفـس گـاهي   ن ـده شان چنين واكـنش نشـان نمـي    بسياري در رويارويي با امور اخروي نفس
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ها به انجام كارهاي  گرداند، بعضي وقت آورد و از اموري روي برمي اوقات به اموري روي مي
دهـد، ماننـد تـلاوت قـرآن، نمـاز شـب، ذكـر و... و         مربوط به آخرت علاقه از خود نشان مي

خواهد كار نيك انجام دهد. پس بر هـر فـرد عاقـل     گرداني دارد و نمي گاهي هم حالت روي
نيمت شمارد و به آن لبيك گفته و آن را از دست لازم است كه استقبال نفس از كار خير را غ

ايـن  «ندهد و مجالي براي مانع تراشي شيطان باقي نگذارد. ممكن است شيطان بـه وي بگويـد   
چنانچـه  ». بهتر است اين كار خير به زماني ديگر موكول شود«يا » كار خير را امروز انجام مده

رهاي ديگر هستيد، يا اين كـه از آن شـور و   يابيد كه سرگرم كا زمان ديگر نيز بيايد باز درمي
شوق و استقبال شما نسبت به آن عمل نيك ديگر خبري نيست، در نتيجه كسالت و تنبلي شما 

دقيق، بر بسياري مخفـي مانـده    مانيد، اين نكتة بسيار گيرد و از انجام آن عمل باز مي را فرا مي
  نفس مدارا كنند.شوند كه اينگونه با  اي موفق نمي است، و به جز عده

گويد: جمـع زيـادي از علمـا و     امام ابن الجوزي بر آموختن اين نكته حريص بود. وي مي
ام كه معني آن را ندانسته اند، چون بعضـي از ايشـان نفـس را مطلقـاً از همـة       پارسايان را ديده

  هايش منع كرده اند و اين كار از دو جهت اشتباه است: خواسته
ت و آوازة فراوانـي  ركردن نفس از امري مباح، شه تد كه به علت منعاف بسيار اتفاق مي -1

نصيب فرد شود. و نفس نيز از اين كار راضي است؛ زيرا به خاطر خودداري از مبـاحي مـورد   
بالـد. ايـن موضـوع     مـي  م جمعي قرار گرفتـه برخـود  ستايش واقع شده و از اين كه مورد تعظي

ر خـودداري از انجـام آن امـر مبـاح خـود را برتـر از       شود كه نفس به خاط تر مي زماني پيچيده
هـا بـراي آدمـي خطـري بـه مراتـب        آنهايي بپندارد كه چنين نكرده اند. در واقع ايـن واكـنش  

  آمد. شد، چنين نتايجي به بار نمي بزرگتر دربر دارند كه اگر آن فعل مباح انجام مي
ياق به اموري است كه در ما مكلف به حفظ نفس هستيم. از جمله اسباب حفظ آن اشت -2

تعديل و استواري آن نقش دارند. بنابراين، لازم است چيزي را كه ماية ثبات و استواري نفس 
اســت بــرآورده كــرد. مــا در حفــظ نفــس همچــون وكيلــي امــين هســتيم؛ منــع نفــس از همــة 

هاي فراواني به دنبال دارد. چه بسا خشونت بـا نفـس موجـب سسـتي آن      هايش آسيب خواسته
شود، و چه بسا تنگ كردن عرصه بر نفس موجب فـرار آن شـود بـه نحـوي كـه تلافـي و        مي
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جبران آن دشوار باشد. به هنگام برخورد با نفس بايد متوجه باشيم كه با مريضي عاقـل رو بـه   
  خورد. هاي تلخ را مي رو هستيم، مريضي كه براي بهبودي خود شربت و قرص

كند، نه به كلـي عنـان آن از دسـتش خـارج      ورد ميمؤمن خردمند نيز اينگونه با نفس برخ
دهـد ولـي در عـين حـال      دارد. گاهي به آن ميدان مي شود، و نه نسبت به آن اهمال روا مي مي

مـادامي كـه بـر جـاده و راه راسـت اسـت، عرصـه را بـرآن تنـگ           زمامش را در دسـت دارد، 
فـت آن را بازخواسـت   كند، و اگر نوعي كجروي از او مشـاهد كـرد، بـه آرامـي و ملاط     نمي
  گرداند. ن را بر جاي خود برميآكند، در صورت سرپيچي هم با زور  مي

نفس مانند همسري ضعيف و در عين حال كم عقل است كه به هنگـام نشـوز و نافرمـاني،    
كند، و جدا از او به  دهد، اگر نتيجه نگرفت بستر خوابش را جدا مي ابتدا شوهر به او اندرز مي

آورد. در ميـان   دازد، و اگر بازهم اصلاح نشـد بـا اعمـال زور او را بـه راه مـي     پر استراحت مي
اي بهتر از عزم جدي و تصميم قاطعانه وجود نـدارد. بـا نفـس     يب نفس، تازيانهدهاي تأ تازيانه

كـرد و گـاهي هـم آن را سـخت و      را كرد، گاهي عنان او را بايـد سسـت  نيز بايد اينگونه مدا
هاي تربيت نفس است كه بـه وسـيلة آن نفـس     مدارا يكي از راه محكم در دست گرفت. اين

توان آن را به آساني به سوي منازل والاتر و بـالاتر ارتقـا داد. چـه بسـيار      شود و مي استوار مي
بوده اند صالحيني كه فقط معتقد به شدت عمل با نفس بوده اند، يا برعكس عقيده داشته انـد  

  با نفس با مهرباني رفتار نمود كه در نتيجه هردو گروه از جاده خارج شده اند.كه بايد 
  

  برادري -12

هـاي بعـد از    هاي تربيت، هم نزد تابعين و هـم نـزد نسـل    ترين راه ايجاد برادري يكي از روشن
  :ةايشان بوده است. آنان اين روش را از آيات و احاديث الهام گرفته اند، مانند آي

﴿÷� É9ô¹$# uρ y7 |¡ø� tΡ yìtΒ tÏ% ©!$# šχθãã ô‰ tƒ Νæη −/ u‘ Íο4ρy‰ tóø9 $$Î/ ÄcÅ ýèø9 $# uρ tβρß‰ƒÌ� ãƒ …çµyγô_uρ﴾  

  .)28 كهف:(
  و آية:

﴿tÏ% ©!$# uρ ρâ §θt7 s? u‘# ¤$!$# z≈ yϑƒM} $# uρ ÏΒ ö/ Å‰Ï= ö7 s% tβθ™7 Ïtä† ôtΒ t� y_$yδ öΝ Íκ ö� s9 Î)﴾   ):9 حشر(.  
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كاشـانه را آمـاده كردنـد، و كسـاني را دوسـت       آنان كه پيش از آمدن مهاجران، خانه و«
  .»دارند كه پيش از ايشان مهاجرت كرده اند مي

شــوند:  اي كــه زيــر عــرش رحمــان محشــور مــي و حــديث ابــوهريره در بــاره هفــت طبقــه
  فرمايد: مي

»لاَنجرا وابحى تف ا اللَّهعمتلَى فَاجع كقَا ذَلفَرت1(»و(.  
دارنـد و ايـن    ه دو انسان هستند كه يكديگر را به خاطر خدا دوسـت مـي  از آن هفت طائف«

  ».گردند دوستي و محبت را به خاطر خدا ادامه داده و نيز به خاطر خدا از هم جدا مي
  و حديث:

 فَعلْتموه إِذَا ءٍشي علَى أدلُّكُم أولاَ تحابوا، حتى تؤمنوا ولاَ تؤمنوا، حتى الجَنةَ تدخلُوا لاَ«
متبابحوا تأفْش لاَم2(»الس(.  

شويد تا ايمان نياوريد و ايمان نياورده ايد تا يكديگر را دوست نداشـته   داخل بهشت نمي«
باشيد، آيا راهنمايي نكنم شما را بـر امـري كـه اگـر انجـام آن را داديـد يكـديگر را دوسـت         

  ».رواج دهيدكردن را در ميان خود  بداريد؟ سلام

:*+"��� 1� @,A  گويـد:   در مورد هـدف اساسـي از بـرادري مـي     /امام حسن بصري
برادر تو كسي است كه هرگاه با تو ملاقات كند، تو را به ياد خدا اندازد، چنين برادري بهتـر  «

  .)3(»از آن برادري است كه هرگاه تو را بيند ديناري در كف تو اندازد
مؤمن براي برادر ديني خود «گويد:  ة وظيفة برادر در قبال برادر ميوي با بياني بيشتر در بار

پردازد و آشـكار   مانند آينه است؛ اگر از وي چيزي ناخوشايند مشاهده كند به اصلاح آن مي
. و اين است معني واقعي تعاون كه در آن يك مؤمن بـرادر  )4(»كند و پنهان او را محافظت مي

كند، چون انسان به تنهايي ضعيف و ناتوان اسـت و   ياري مي ديني خود را در راه تربيت نفس

                                           
  .232/  3بخاري:  -)1(
 .54مسلم:  -)2(
 .167الزهد:  -)3(
 .232الزهد:  -)4(
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رسد؛ و به تنهايي و بدون همكـاري بـرادران دينـي،     با همكاري برادرانش به قدرت و نيرو مي
  شدن بر اين نفس اماره، بسي سخت و دشوار است. چيره

:*+"��� 7 ?�9� �2�� 1� *+�,/�B   از اهميـت   � ينعابت ـحاب و اين امـر در نـزد اص ـ
اي برخوردار بود، لذا آنان بسيار حريص بودند كه مبادا اين روابط، ضعيف و كم رنـگ   ويژه

در اين سرا اگر سـه چيـز   «شود. تعابيري زيادي از تابعين در اين باره نقل شده است، از جمله: 
در اين باره ». گرفتن و برادري وجود نداشته باشد، مردن بهتر از زندگي است: نماز شب، روزه

شـود؛ اول ملاقـات    لذت دنيا در سه چيز خلاصه مي«گويد:  مي» وهب بن منبه«عي بزرگوار تاب
  ».برادران. دوم افطار. سوم قيال الليل در لحظات آخر شب

توانستند حرص خود را بر اين برادري و حفظ رابطة دوستانه  نمي  رحمهم االله سلف صالح
  كتمان كنند.

در دل شـب از   �رالمـؤمنين عمـر بـن خطـاب     كنـد كـه امي   امام حسن بصري روايت مـي 
چقدر طولانيست ايـن شـب! و چـون نمـاز صـبح را ادا      «گفت:  كرد و مي برادران خود ياد مي

  .)1(»كرد رفت و با آنان معانقه مي نمود با شتاب به سوي ايشان مي مي
رفـت،   هرگـاه بـه سـوي دوسـتانش از منـزل بيـرون مـي        �صحابي بزرگوار ابـن مسـعود   

و فاضـل و داشـنمند؛ طلحـه بـن     ». شدن غـم و انـدوه مـن هسـتيد     شما ماية برطرف«گفت:  مي
  ».ملاقات تو را از عسل بيشتر دوست دارم«گفت:  مطرف به برادر خود مالك بن مغول مي

:*+"��� 7 ?�9� C�+ +" *+�#�,�   اسلاف و پيشينيان شايستة ما معتقد بودند كه اخـوت
خواسـتند ايـن راه را تـا     تقامت در راه خدا اسـت و مـي  و برادري عامل مهمي براي ثبات و اس

توانسـت آنـان را از كمـك بـه      نمـي  رسيدن به جنت جاويدان ادامـه دهنـد. هـيچ امـر دنيـوي     
  يكديگر در راستاي نيل به بهشت جاويدان بازدارد.

چنـين برداشـتي نداشـته باشـد در واقـع حقيقـت بـرادري و اهـداف و         » اخوت«هركس از 
  نكرده است. مقاصد آن را درك

                                           
  .143الأخوان:  -)1(
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مـا بـيش از   «گويـد:   با اشاره به ايـن مطلـب مـي    بصحابي جليل القدر عبداالله بن عمر 
  .)1(»كرديم هركس به برادران ديني خود كمك و نيازهاي مادي آنان را برطرف مي

دريافـت كـرده انـد؛ عمـر بـن عبـدالعزيز پسـرِ         �تابعين نيز همين مفـاهيم را از اصـحاب   
ام مگر ايـن كـه آن را كـم     به هيچكس بخششي نداده«گويد:  عمر نيز ميبرادرزاده عبداالله بن 

كنم كه براي برادرم چيزي از او بخواهم، ولي خودم  ام، و من از خداوند متعال شرم مي دانسته
از بخشيدن همان چيز به او بخل ورزم، و در روز قيامت به من گفته شود؛ اگر تمام دنيا نيز در 

  .)2(»يكرد كف تو بود، بخل مي
كـنم يكـي    وجل شرم مي من از خداي عزّ«گويد:  نيز مي /زين العابدين علي بن حسين 

از برادران ديني خودم را ببينم و از خدا براي او بهشت تمنا كنم اما از مال دنيا در حق او بخل 
بـود از بخشـيدن آن بـه     تورزم، و در روز قيامت به من گفته شود: اگـر بهشـت نيـز در دسـت    

  .)3(»ورزيدي امتناع مي ديگران
  

  هاي گوناگون روش -13

ترين كلام پيرامون تربيت نفس كلامي است كه امام زاهـد و پارسـا، ابوسـليمان دارانـي      جامع
حـزن و   پارسايان همنشين شو، و براي منوركردن قلب بـر با براي رقت قلب «بيان كرده است: 

هـاي تفكـر را در خلـوت و     ، و راهاندوه دوام كن و با دوام بر تفكر در جستجوي حـزن بـاش  
نشيني به دست بيار، و با مخالفت با هوي و هـوس از شـيطان حـذر كـن، و بـا صـدق و        عزلت

اخلاص در عمل، خود را براي ملاقات با ذات حق آراسته كن و براي برخورداري از عفـو و  
د و نـاظر  گذشت خدا، وقار و متانت خود را حفظ كن و خدا را بر اعمال و رفتـار خـود شـاه   

                                           
 .123مسند امام احمد:  -)1(
 .2285/  10مجمع الزوائد:  -)2(
 .203الأخوان:  -)3(
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بدان و زيادي روزي را به شـكرانه طلـب كـن و از نعمـات و امكانـاتي كـه از آن برخـوردار        
  .)1(»پذير است هستي، نهايت استفاده را ببر، زيرا هر نعمتي پايان

:DE6 <��F�     توجه به قلب از شرايط اساسي تربيت نفس است، بايـد در تمـامي حـالات
ت، ثبـات و تزلـزل، صـلابت و رخـوت، و در تمـامي      اعم از بيماري و تندرستي، رقت و قسو

شرايط و احوال، قلب را زيرنظر داشت و عوامل قوت و قـدرت آن را فـراهم نمـود، يكـي از     
ــا ســيه  ــا و  دلان اســت؛ انســان علــل قســوت و ســنگدلي، نشســت و برخاســت ب هــايي كــه دني

نيـا خوشـحال يـا    هايشان پرده افكنده اسـت. آنهـايي كـه تنهـا بـراي د      هاي آن بر دل سرگرمي
گريند؛ عداوت و دوستي و منافع خود را فقط در دنيـا   شوند و فقط براي آن مي اندوهگين مي

افزايـد؛ ديـدار بـا     ولي ديدار دوستان خدا بر رقت قلـب مـي   بينند. و رسيدن به زخارف آن مي
ن شان را ترس از خدا فرا گرفته و تمام فكر و ذكرشان جلب رضـايت مولايشـا   آناني كه قلب

بيننـد. بنـابراين،    كنند كـه گـويي آخـرت را بـا چشـم مـي       است. اينها در دنيا چنان زندگي مي
هايشان نشانگر ترسي است كـه در درون دارنـد. همنشـيني بـا چنـين كسـاني        ها و زمزمه چهره

هـاي دنيـا    بخشد، قلبي كه بيشتر بـه سـوي زينـت و زيبـايي     است كه به قلب لطافت و صفا مي
شود. مصاحبت و دوستي بـا   ثر اوقات در مسير حق دچار لغزش و اشتباه ميگرايش دارد و اك

اندازد، چنانكه در بارة  چنين كساني و ديدن آن رخسارهاي نوراني، انسان را به ياد آخرت مي
اندازد.  ميبعضي از مردم هستند كه سيماي آنان آدمي را به ياد آخرت «آنان گفته شده است: 

ولـي آثـار آخـرت بـر جبـين آنـان چنـان         نقش بسته است نه دوزخ،ن نه بهشت در سيماي آنا
  ».بيند هويدا است كه هركس كمترين فراستي داشته باشد، آن را مي

:DE6 �2��%7+ ه ادن بخشـي از مـال دنيـا قلـب را تيـر     د شدن به خاطر از دست اندوهناك
روشـن كـرده و    دادن امري از امور آخـرت آن را  كند، ولي حزن و اندوه به دليل از دست مي

هاي گرانبهاي عمر،  شدن لحظه بخشد. همچنين حزن و اندوه به خاطر ضايع به آن نورانيت مي
شـود و تـرس آن دارد كـه     كند، زماني كه انسان مرتكب گناه مي قلب را روشن و تابناك مي

  شود. ور مي ارتكاب اين گناه مانع ورود او به جنت شود، قلب شعله
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انشدن حكم خدا و حاكميت يافتن هواهاي بشري، گسترش ظلم شدن به دليل اجر غمگين
و ستم در زمين، سلطة كفار بر مسلمين، ذلت و سرشكستگي آنان، اخـتلاف ميـان دعـوتگران    

شـدن   افزايد. همة اينها اموري مربوط به آخرت هستند كه انـدوهناك  و... بر نورانيت قلب مي
  كند. به خاطر آنها قلب را منور مي

بيند، و چون حقايق را مشاهده كـرد،   بيند كه قلب تيره آن را نمي قايقي را ميقلب منور ح
كند و با اين  ها ايستادگي مي ثبات ورزيده و همچون كوهي محكم در برابر مصائب و آشوب

  شناسد. بينند و در هر امري راه درست را مي بيند كه ديگران نمي نور چيزهايي را مي

Gچشمة :C7, � 7 !H�  اندوه زماني دوام خواهد يافت كه آدمي پيوسـته نفـس   حزن و
خويش را مقصر بداند و در امور دين و وضعيت اين امت كه از شـاهراه ديـن منحـرف شـده     

كنـد. ايـن تفكـر تنهـا بـا       است، بينديشد، چنين تفكري حزن و اندوه را براي آدمي ايجاد مـي 
  آيد. دست ميگزيدن از هياهوهاي دنيايي به  كردن با نفس و دوري خلوت

*+7" :!�F�% 1� ���I    چنانكه در حديث شرايط تربيت گفتيم، هوي عقـل را از عمـل
بـدان دلبسـته باشـد. شـيطان كـه      پذيرد كه  دارد؛ و او را كور كرده و فقط چيزي را مي مي باز

ايستد، و از اين كه فرزنـدان   نمي آشكار براي اولاد آدم است يك لحظه از نيرنگ باز دشمنِ
كردن با هوي و توكل بر خدا اسـت كـه    برد. تنها با مخالفت به دوزخ بيندازد، لذت مي آدم را

انـد. هرگـاه انسـان    هـاي او در امـان بم   تواند از تيرهـاي زهـرآگين ابلـيس و وسوسـه     انسان مي
يابد و مجددا  بر خدا به مخالفت با هوي برخاست، عقل نيروي خود را باز مي مسلمان با توكل
  آورد. سود و زيان را بدست مي توانايي تشخيص

:�,9 �J�9 -� ��/�+K   پـذيرد؛ و عملـي را    خداوند متعال طيب است و به جز طيـب نمـي
طيب گويند كه خالص بوده و به غير از خدا هيچ احدي در آن مـد نظـر نباشـد. در غيـر ايـن      

  هاي تهامه باشد. شود اگرچه حجم آن به اندازة كوه صورت پذيرفته نمي
در گفتار و رفتار خود با ديگران و خدا راست كردار باشد، مرتكب فعلي نشود  انسان بايد

كه خود بدان معتقد نباشد، در اين حالت است كه عمل و رفتار او از نقصان عاري است. بايد 
هر روز نفس خود را محاسبه كند و به آن بگويد: آنچه گفتي و انجام دادي خالص بهـر خـدا   
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؟ و دائم مشغول تصفية اعمال خويش باشد و جز آنچه را كـه بـراي   بود يا بهر رضاي ديگران
ذات حق انجام داده است باقي نگذارد، اين است معناي آراستن بـراي خـدا كـه در غيـر ايـن      

  فرمايد: حالت اعمالش مردود است و پاداشي دريافت نخواهد كرد. خداوند مي

﴿tÏ% ©!$# uρ (# ÿρã� x�Ÿ2 öΝßγè=≈ uΗ ùå r& ¥># u�y£x. 7πyè‹ É) Î/ çµç7 |¡øts† ãβ$t↔ôϑ ©à9 $# ¹ !$tΒ #̈Lym # sŒÎ) … çνu !$y_ óΟ s9 çνô‰Ågs† 

$\↔ø‹ x© y‰ỳ uρuρ ©! $# …çνy‰Ζ Ïã çµ9 ©ùuθsù …çµt/$|¡Ïm 3 ª! $# uρ ßìƒÎ� |� É>$|¡Ïtø: $# ∩⊂∪﴾  ) :39نور(.  

اي آن را  آب و علـف شـخص تشـنه    ماند كه در بيابان بـي  شان به سرابي مي كافران اعمال«
، پس به تمام بيابد خدا را سراغ آن رود، اصلاً چيزي نيابد و پندارد، اما هنگامي كه به يآب م

  .»و كمال حساب او را داد و خداوند در حسابرسي سريع است
هاي تربيتي ديگر كه اين اصـل   ترين اصول همين است و تمامي روش پس يكي از اساسي
  را ندارند، باطل هستند.

3 1� *+�"+�9�� �&��2�%:�,9 <%LM 7 ��     زاهـد   اين تأكيدي اسـت بـر آنچـه كـه
نگاه كه گفت: آدر اصل پنجم از مبحث توكل امر خود را برآن بنا نهاد، » حاتم اصم«مشهور 

ثمـرة دوام  ». مانم، پس بايد از خدا شرم كـنم  و يقين دارم هرجا باشم از چشم خدا پنهان نمي«
موجـب امتنـاع از معاصـي و اجتنـاب از هـر       بر مراقبت، شرم و حيا از خدا است. شرم از خـدا 

امري است كه خشم خدا را به دنبال دارد، در ايـن حالـت اسـت كـه بنـده آمـادگي و لياقـت        
  برخورداري از عفو پروردگار را خواهد داشت.

:!K N�7" 7 <$�  � �7��� فرمايد: خداوند مي  

﴿È⌡s9 óΟ è? ö�x6x© öΝ ä3‾Ρy‰ƒÎ— V{﴾   ) :7ابراهيم(.  

  .»كر گزاريد، همانا نعمت را بر شما افزون كنماگر مرا ش«
فرمايد: شكر نعمت منحصر به زبان نيست، بلكه اين عمل اسـت كـه    همچنانكه خداوند مي

پذيرد، خداوند  كند. به عبارت ديگر: شكر حقيقي آن است كه در عمل انجام آن را كامل مي
  فرمايد: متعال مي

﴿(#þθè= yϑ ôã $# tΑ#u yŠ… ãρ# yŠ # [� õ3ä©﴾  ):13 سبأ(.  
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  .»در عمل شكر خدا بگذاريد ،اي آل داود«
دهنده و نيـز   كردن شكر نعمت يابد، ولي فراموش هاي خدا افزايش مي گاهي اوقات نعمت

  شود. داشتن صفات كبر و عجب، مانع دوام و بقاي آن مي
ها، موجب فزونـي و دوام   بايد يقين داشت كه محاسبة نفس و شكرگذاري در برابر نعمت

شود و آن هم به يمن اعتراف به فضل خداوند و تضرع در برابر او و اداي حقوقي كـه   ميآن 
طلبـي بـر خلـق خـدا و احسـاس قصـور در        جستن از تكبر و برتري بر ما واجب كرده و دوري

پـذيرد، همـة اينهـا بـه اذن خـدا       پايان پروردگار صـورت مـي   هاي بي آوردن شكر نعمت بجاي
ت خواهد بود، به شرطي كه بنده از آزمايش غم و شـادي سـربلند   موجب استمرار و بقاي نعم

  بيرون آمده باشد.
  

  نيايش و مناجات -14

  فرمايد: مي �هاي تزكيه نفس است. رسول اكرم  دعا يكي از راه
  ».دعا عين عبادت است« )1(»الْعبادةُ هو الدعاءُ«

ند، دعا بخشـي از ذكـر و ثنـاي    ك دعا مانند دستگاه شارژي است كه دائم قلب را شارژ مي
خالق سبحان است و انسان به وسيلة آن از ضعف و زبـوني خـود در برابـر دشـمنان درونـي و      

 �در فراگيري دعـا از محضـر رسـول خـدا      �برد. ابوبكر صديق  منان پناه مي بيروني به ايزد
  بسيار حريص بود.

عرض رد: يـا   �خدا  خدمت پيامبر �روايت كرده است كه ابوبكر صديق  �ابوهريره 
  رسول االله به من چيزي بياموز تا هر صبح و شامي آن را بگويم، آن حضرت فرمود:

 لاَ أَنْ أَشهد ومليكَه شىءٍ كُلِّ رب والأَرضِ السموات فَاطر والشهادة الْغيبِ عالم اللَّهم ل:قُ«
إِلاَّ إِلَه توذُ أَنأَع بِك نم رفْسِى شن رشو طَانيالش هكرش2(»و(.  
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هـا و زمـين، پروردگـار و     بگو! پروردگارا تويي آگاه بر آشكار و نهان، آفرينندة آسـمان «
آورم از شـر نفـس و از    دهم جز تو خدايي نيست، به تو پناه مي پادشاه همة هستي، گواهي مي

  ».شر شيطان و دام او
  جبراني اين جملات نيز اضافه شده است:در روايت ابي راشد 

  .»مسلمٍ إِلَى أَجره أَو سوءاً نفْسِى علَى أَقْترِف وأَنْ«
  ».آورم از اين كه نفسم مرتكب معصيت شود يا به مسلماني گزند رسانم و به تو پناه مي«

و اهـداف آن   گويد: اين حديث بيانگر آن است كه بايد از شر و اسـباب  امام ابن القيم مي
هاي آن يـا بـر    به خدا پناه برد، زيرا مصدر و منبع شر يا نفس است يا شيطان، و عواقب و زيان

تـرين انسـان كـه     وصيت از جانب با تقوي گردد، يا بر برادر ديني اش. اين شخص مجرم برمي
اسـت،   �ترين دوست و ياور وي كه ابوبكر صديق  است، براي محبوب �همانا رسول خدا 

ر شده است تا هر صبح و شامي آن را زمزمه كند كه بيانگر اهميت نقش دعـا در تربيـت   صاد
  نفس است.

اين دعا، تنها دعايي نيست كه پيامبر در بارة تربيت نفس به اصحاب توصـيه كـرده باشـد،    
هاي حديث مورد تحقيق واقع شود، به گنجينة عظيمي در بـارة   بلكه اگر مباحث دعا در كتاب

  ست خواهيم يافت.تربيت نفس د

:<�O��� ,�E# بـر ايـن مطلـب اجمـاع      مهـم االله رحسلف صالح «گويد:  م ابن القيم مياما
داشتند كه توفيق در اين است كه خدا تو را به نفس خود وانگذارد، و شكست اين اسـت كـه   

دانسـتند، زيـرا توفيـق در     آنان كسـب خيـر را توفيـق مـي    ». تو را با نفس به حال خود رها كند
بـردن بـه درگـاه     تنگي و پنـاه  خداست نه بنده؛ و كليد توفيق نيايش و اظهار فقر و دست دست

وي و بيم از او و اميد به او است. هرگاه اين كليد به بنـده داده شـد، دليـل بـر ايـن اسـت كـه        
خداوند درِ رحمت را بر وي گشوده است، و اگر آن را نيافت دليل بر ايـن باشـد كـه درگـاه     

  .)1(»ي بسته شده استرحمت خدا بر و
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دعا كليد خير و پيروزي است. تابعين رحمهم االله به عنوان يكي از اصـول درمـان نفـس از    
گويد: طاووس و اصحاب او هرگاه نماز عصر را به جا  كردند. ابن ابي رواد مي آن استفاده مي

و تضـرع  كردند، و بـه دعـا    آوردند، رو به قبله در جاي خود نشسته و با كسي صحبت نمي مي
  .)1(»شدند مشغول مي

:�&2,) -� -�P��        تابعين رحمهم االله به خاطر تمسـك بـه ايـن اصـل اساسـي در تربيـت
ورزيدند، مفتي مكة مكرمه، تابعي بزرگـوار عطـاء بـن     نفس، از توصيه به يكديگر غفلت نمي

د خوحاجت اي عطاء! «كند كه ايشان به من گفت:  ابي رباح، از دوست خود طاووس نقل مي
را پيش كسي مبر كه درگاه خود را بر تو ببندد و برآن پرده بيندازد. حاجت خود را به پيشگاه 
آنكس ببر كه تا روز قيامت درگاه رحمت او باز است و به تو امر كرده است تا او را بخـواني  

  ».و استجابت را ضمانت كرده است

:�3" Q�2LB H�را ذكر كرده اند تا چراغي تابعين بزرگوار براي استجابت دعا شرايطي  +
فراروي هدايت ما باشد؛ از قبيل: تغذيه از روزي حلال، انتخاب وقت مناسب، حمد و ثنا قبـل  

ها را براي ما ذكـر كـرده انـد تـا      از دعا و خودداري از قطع صلة حرم. آنان اين علايم و نشانه
  يا نه.پس از دعا و نيايش دريابيم كه مناجات ما مورد قبول واقع شده است 

براي «آمد و عرض كرد:  ابعي جليل القدر طاووس ابن كيسانيمن، ت فقيهمردي به خدمت 
كنم تا بـراي   ما در پيشگاه خدا دعا كن. فرمود كه در قلب خود خوف و خشيتي احساس نمي

كننـده بيـاموزد    . وي از اين جواب دو منظور داشته است: يكي اين كه به سؤال)2(»تو دعا كنم
اي ميان خدا و بنده وجود ندارد. دوم اين كه  اي نفس خودش دعا كند، چون پردهكه خود بر

خواسته است نفس خود را به سبب آمدن مردم به نزد وي براي طلب دعا، از هـر نـوع غـرور    
پاك كند. در عين حال او در جواب آن مرد دروغ نگفتـه اسـت، چـون خشـيت قلـب امـري       

                                           

 .66/  2 ةالصفو صفة -)1(
 .42/  5سير أعلام النبلاء:  -)2(
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نشـدن دعـا    ، و غافلند از اين كه يكي از علل مسـتجاب است كه بسياري از آن غافل مانده اند
  فقدان خشيت قلبي است.

كنـد كـه گفتـه     ثابت بناني كه يكي از تابعين بزرگوار است، از يكي از پارسايان نقـل مـي  
كند، همه از گفتة او تعجب  دانم چه هنگامي پروردگارم دعاي مرا استجابت مي است: من مي

  داني؟ ميكردند و گفتند: از كجا چنين 
هرگاه خوف بر قلبم مستولي گشت و پوست بدنم درهم شـد و اشـك از چشـمم    «گفت: 

. )1(»دانم دعايم مستجاب شده است جاري شد و دعا به من الهام گرديد، آن وقت است كه مي
كرد، در جوابي كه طـاووس بـه آن    البته تمامي اسراري كه ثابت بناني به نقل از آن زاهد بيان

اي از ايـن اسـرار    ، بر گوشـه � ود است و فرمودة اميرالمؤمنين فاروق اعظمشخص داد، موج
من نگران استجابت دعا و عدم پذيرش آن نيسـتم، بلكـه از   «گويد:  كند آنجا كه مي تاكيد مي

  .)2(»قصور در دعا نگرانم، زيرا هر وقت دعا به من الهام شود قرين استجابت است

-%�M  R2��  7 �3" 1� �2�A<�&% & �:����'� H'�       بـه سـبب آن خشـيت و خـوفي كـه
كـرد.   طاووس و ثابت بناني براي ما بيان كردند، خداوند خود دعا و نيايش را به آنان الهام مي

خداوندا! به تو پناه «گفت:  از زين العابدين روايت شده است كه وي در دعاي خود چنين مي
لوه نمايم، ولـي نـزد اربـاب بصـيرت     لوحان زيبا و آراسته ج آورم از اين كه در چشم ساده مي
اي،  ام و تـو بـا مـن نيكـي فرمـوده      ارزش و ناجوانمرد شناخته شوم. خداوندا! من بـد كـرده   بي

  .)3(»ام را بپذير هرگاه توبه كردم تو نيز توبه
خداوندا! به من علـم و دانـش   «كرد:  پارساي بزرگ بصره، طلق بن حبيب چنين نيايش مي

ترسند، و ترس كساني را ببخش كه نسبت به تو عالمند و يقين  ز تو ميكساني را عطا فرما كه ا
كساني را مرحمت فرما كه بر تو توكل دارند، و توكل كساني را عطا كـن كـه نسـبت بـه تـو      
يقين دارند و توبة كساني را ببخشاي كه در حق تو اخلاص دارند، و اخلاص آنهـايي را عطـا   

                                           

 .261/  3: ةالصفو صفة -)1(
 .128 – 127 الفوائد: -)2(
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كننـد، و   اني را عطا كن كه به خاطر تو صبر پيشـه مـي  كن كه توبه و انابت دارند، و شكر كس
صبر كساني را عطا كن كه به خاطر رضاي تو شكر ورزيدند و ما را به كساني ملحق كن كـه  

  ».اي در نزد تو زنده اند و آنان را روزي داده
عميـق و خشـيتي    اگر ما به دقت كلمات ايشان را در زمينة دعا بررسي كنيم، به دانشي بس

  دست خواهيم يافت.آشكار 





  

  

  فصل پنجم
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  ���� عمر بن عبدالعزيز -1

6:<�S9 1� T. ود و بسيار گذران ب پوش و خوش او قبل از رسيدن به خلافت شخصي شيك
هرگز از وي هرزگي و سبكسري مشاهده نشده است. ابن عبـدالحكيم در   باليد، اما به خود مي

دوران قبل از خلافت او را اينگونـه توصـيف مـي     »عمر بن عبدالعزيز ةسير«كتاب خود به نام 
عزيز از حيث ناز و نعمت و ملك و رفاه از بزرگترين مردان خاندان اموي عمر بن عبدال«كند: 

كـرد. چنانكـه    ش معطر ميند بود و هميشه خود را به بوي خوم بود. از ناز و نعمت فراوان بهره
شد قابل تشـخيص   كرد، به وسيلة بوي خوشي كه در آن راه پراكنده مي مسيري را كه طي مي

رفت، اين شيوه آنقدر زيبا بود كه كنيزان آن را  راه مي �ظم بود، به شيوة حضرت فاروق اع
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شد  پوشيد كه گوشة آن اكثراً داخل كفش مي كردند. پيراهن آنقدر بلندي مي از وي تقليد مي
آورد. اگر عبايش  كرد، و آن را بيرون نمي انداخت، اما به آن اعتنا نمي و وي را به زحمت مي

شـد.   شد هم خم نمـي  كرد، و اگر كفشش پاره مي ن را بلند نميافتاد، آ هايش پايين مي از شانه
اي مهر  افتاد كه خادمش با زور آن را از پاي او درآورد. اگر با انگشترش نوشته بسيار اتفاق مي

آميخت. آري! او  خاست، چون مركب با عنبر دست او مي زد، از آن بوي عطر و عنبر برمي مي
كرد، تا روزي كه خلافت را تحويل گرفت، اما به محـض   اينگونه در ناز و نعمت زندگي مي

  ».اين كه به خلافت رسيد از دنيا دور شد
گيري و تحولي كه در زنـدگي عمـر بـن عبـدالعزيز پديـد آمـد و دوران        اين زهد و كناره

خلافت راشدة او را دربر گرفت، زائيده يك شب و ناشي از انتقال خلافت بـه او نبـود، بلكـه    
خـود   / مامـاي هايي است كه عمر طبق سفارش پـدر و مـادرش نـزد دائـي     سالرهين روزها و 

عبداالله بن عمـر گذرانـد. مـادرش در سـيماي او نبـوغي را مشـاهده كـرد و سـزاوار ندانسـت          
فرزندش با توجه به آن نبوغ خدادادي از جو عطرآگين مدينة منوره دور باشـد، بلكـه خيـر و    

شهر رشد و پرورش يابد، شهري كه به يمن علـم  صلاح را در آن دانست كه فرزندش در آن 
هاي علم و  ترين چهره معطر گشته بود، و يكي از برجسته �و زهد باقيمانده از اصحاب اطهار 

بود. مادرش با ديگر فرزندانش به سوي شـام   بر، دائي او عبداالله بن عمر هتقوي در آن ش
تـا همزمـان او را از حيـث علـم و     عزيمت كرد، ولي عمر را به نزد عبداالله ابن عمـر گذاشـت   

تزكيه و تهذيب، تربيت كند. تعليم و تربيتي كه ابن عمر به او آموخت، بنيـان تربيـت روحـي    
عمر بن عبدالعزيز را تشكيل داد. حتي قبل از رسيدن به خلافت، بعضي از اين آثار مبارك در 

و تقـواي آن روز مدينـه   وي متبلور بود. اين امر سبب تاثيرپذيري عميق وي از الگوهاي زهد 
  گرفتن منصب خلافت اين آثار به اوج خود رسيد. شد و با به دست

از جمله آثار تعليم و تزكية وي، گرية شديد او به هنگام ترك مدينـه بـود، آنگـاه كـه بـه      
ترسـم از كسـاني باشـيم كـه مدينـه آنهـا را        دوستش مزاحم نگاه كرد و گفت: اي مزاحم! مي

در بـارة   �راند. منظور وي از اين گفته، حديثي است كـه پيـامبر    ود ميكند و از خ بيرون مي
شهر مدينه مانند كورة آهنگري است كه هرگونـه زنگـاري را دور   «شهر مدينه فرموده است: 

  ».شود ماند و آبديده مي كند و فقط آنچه كه پاك است در آن باقي مي مي
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:�'E3 *UM���      مدينـه و رو بـر وي   �ش تربيتـي ابـن عمـر    از جملـه تـاثيراتي كـه جـو
مجاهـد بـن جبـر     گذاشت، التزام او به فراگيري علم و دانش قبل و بعد از خلافت است، امـام 

به نزد عمر بن عبدالعزيز رفتم تا دانش به وي بياموزم، ولي ديري نپاييد كه ما از او «گويد:  مي
علمـا بـه نـزد    «گويد:  ان مي. همچنين تابعي بزرگوار ميمون بن مهر)1(»علم و دانش فرا گرفتيم

. امــا فرمــانروايي بــر شــهر مدينــه و منصــب خلافــت، او را از )2(»وي شــاگرداني بــيش نبودنــد
  نداشت. فراگيري علم و دانش باز

:VS9� دانست كه يكي از شرايط پذيرش اعمال، اخلاص است، به همـين علـت    او مي
كرد، تـا   شد، شديداً محاسبه مي مي نفس خود را در برابر گفتار و كردارهايي كه از وي صادر

دهـد، خالصـانه بـراي خـدا نباشـد. او در بـارة نفـس         گويد يـا انجـام مـي    مبادا آنچه را كه مي
  .)3(»گذارد زياد سخن بگويم ترس از مباهات و فخر نفس است كه نمي«گفت:  مي

:�,9 W0 +"       دانسـت و همـواره احسـاس     ايشـان پيوسـته خداونـد را شـاهد و نـاظر مـي
كرد كه او در همة امور بر وي ناظر است. در نتيجه دائم از محاسـبة پروردگـار در هـراس     مي

ه خود يا ديگران واقع شده و مورد محاسبه پروردگار قرار ب بود كه مبادا از وي قصوري نسبت
بود براي او آوردند، كمـي از آن را  » فئ«گيرد. نقل است كه مقداري عنبر يا مسك را كه از 

و صورت ماليد. بلافاصله دست و صورت خود را شست تـا اثـر بـوي خـوش نمانـد.      به دست 
چندان مصرف نكردي كه با اين عجله آن را «عرض كرد: » ليث بن ابي رقيه«كاتب وي به نام 

كنم از تو اي ليث! مگر استفاده از آن به همين اندازه نيست؟ چـرا   تعجب مي«گفت: ». بشويي
  .)4(»شود؟ شيده نميكه عطر و عنبر خورده يا نو

دخترش كه تنها يك حلقه گوشواره داشت به خدمت پدر عرض كرد كه تا حلقة ديگري 
اگر توانستي اين دو اخگر را به مانند «نيز به وي عطا كند. ايشان دو اخگر به وي داد و فرمود: 

                                           
 طبقات الفقهاء. -)1(

 طبقات الفقهاء. -)2(

  .137/  5سير أعلام النبلاء:  -)3(
 سيره عمر بن عبدالعزيز. -)4(



        آئين تربيتي تابعين     ﴾86﴿

    

 

 

روز هـراس از سـؤال و جـواب     . وي از فرط)1(»خرم گوشواره كني حلقة دوم را نيز برايت مي
شـد   رفت. اگر كثيف مي كرد و با آن به ميان مردم مي قيامت تنها به يك دست لباس اكتفا مي

كرد. تمام طلاي همسرش را به بيت المال داد. از نور چراغ  شست و مجدداً به تن مي آن را مي
 كرد. و از ترس اين كه مبادا در روز قيامت به فقط براي رسيدگي به امور مسلمين استفاده مي

خاطر يك يا چند قطره روغن زيتون مؤاخذه شود، به هنگامي كه مشـغول كارهـاي شخصـي    
نتيجـة همـان احسـاس     �كرد. اين ورع آشـكار در زنـدگاني عمـر     بود چراغ را خاموش مي

دائمي او نسبت به مراقب دانستن پروردگار و هراس او از سؤال و جواب روز قيامت بود. اين 
  قلب فرد مؤمن رخت بربندد. ازكه چنين احساس پاكي شود  رنگ مي ورع زماني كم

:X��مرگ را از روز اول خلافت و به خصوص با تذكري كه پسرش عبدالملك در  �2" 
اي كه در طول زندگيش جزو فطرت و  يك مورد به وي داد، همواره در خاطر داشت به گونه

ز دفـن سـليمان بـن    اخلاق وي شده بود. اين حالت براي وي چنين حاصـل شـد: روزي بعـد ا   
خسته به منزل رفت تا كمي بياسايد و بعداً ديون سليمان بن عبدالملك را بپـردازد؛   عبدالملك

چـه تضـميني وجـود دارد    «در اين حال فرزندش عبدالملك مرگ را به ياد او آورد و گفت: 
د: به محض شنيدن اين گفته با شتاب بيرون رفت و اعلام كر» كه پس از خواب، زنده بماني؟

  هركس حقي به نزد سليمان دارد بيايد آن را پس گيرد.«
اكنـون  «زني از اهل كوفه براي حل مشكلي كه داشت نزد وي آمد، اما عمر به وي گفت: 

شايد تا شب زنده «ولي بلافاصله به هوش آمد و با خود گفت: ». وقت ندارم، بعداً مراجعه كن
منظورش همسرش بـود   –تر عبدالملك دخ هنمانم، سپس حضرت عمر فرمود: برو پيش فاطم

  .)2(»اي برايش نوشت سپس او را نزد خود فرا خواند و نامه –
داد تا به واسطة خلافت بـر   كرد، و فرصتي به نفس نمي او با نفس خود به شدت مبارزه مي

ديگران احساس كبر و برتري كند. نقل است كه يك شب جمعي در محضر وي بودند، ناگاه 
مـا بـه   «ت، خودش شخصاً برخاست و آن را روشن كـرد، عـرض كردنـد:    چراغ خاموش گش

                                           
  .156سيرة عمر بن عبدالعزيز:  -)1(
 .45سيرة عمر بن عبد العزيز:  -)2(
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من اين كار را كردم، به مـن بگوييـد چـه ضـرري     «گفت: » كنيم جاي شما چراغ را روشن مي
» متوجه من شد؟ برخاستم عمر بن عبدالعزيز بودم، برگشتم نيز همان عمر بن عبدالعزيز هسـتم 

شيد. او بيمناك بود كه مبادا يكي ديگر چـراغ را  كو به اين شيوه و با دقت در درمان نفس مي
روشن كند آنگاه نفس او بگويد: تو اميرالمؤمنين هستي و به خاطر مقام و منزلتـي كـه داري،   

بيني دچار شود. ولـي امـروز متأسـفانه     مردم خادم تو گشته اند، در نتيجه به نوعي خود بزرگ
اي از شهرت رسيدند و ديدند مـردم بـه    بعضي از علما و دعوتگران به محض اين كه به درجه

د كه خودشان نيز شوند انتظار دارند كه مردم به خدمت آنان درآيند هرچن دور ايشان جمع مي
  كارهاي خود برآيند. توانند از پس مي

  

  اويس القرني -2

اسـلام آورد، هرچنـد بـه محضـر مبـارك آن حضـرت        �اويس در زمـان حيـات رسـول االله    
  ر فرموده است:شرفياب نشد. پيامب

  .)1(»أُويس لَه يقَالُ رجلٌ التابِعين خير إِنَّ«
  ».برترين تابعين مرديست به نام اويس«

  و نيز فرموده است:
 اللَّه فَدعا ضبيا بِه كَانَ قَد لَه أُم غَير بِالْيمنِ يدع لاَ أُويس لَه يقَالُ الْيمنِ من يأْتيكُم رجلاً إِنَّ«

هبفَأَذْه هنإِلاَّ ع عضوارِ مينمِ أَوِ الدهرالد نفَم هيلَق كُمنم رفغتسفَلْي 2(»لَكُم(.  
مردي از يمن به نام اويس به نزد شما خواهد آمد كه در يمن به جز مادرش كسي ديگـر  «

دا خواست بيماريش را شفا دهد، پس بيماري ، از خداشت» برص«رد، بيماري گذا را بجا نمي
وي برطرف گشت به جز جاي ديناري با درهمي (ترديد از راوي است) هركس از شـما او را  

  ».ملاقات كرد، از او طلب دعاي خير و استغفار كند

                                           
 .224مسلم:  -)1(
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در ميان نمايندگان يمن به جستجوي او پرداخت، تا اين كه  �به همين علت فاروق اعظم 
د و از وي خواست برايش دعاي خير و استغفار كند و آن را انجام داد، ولـي  او را ملاقات كر

بعد از آن ترس اين كه مبادا بدينوسيله شهرت پيدا كند، پنهان شد. اويس به علت برهنگي در 
  گشت، تا اين كه كسي به او لباس پوشاند. ميان مردم ظاهر نمي

:�$E'�� -'� <.�  <���Y��خوانـد:   ن دعـا را مـي  اويـس هـر صـبحگاه اي ـ    ����� 
او فقـط بـه   ». ميرند، مؤاخذه مفرما خداوندا! مرا به جرم كساني كه از گرسنگي و برهنگي مي«

روي زمين بود و از ايـن  فكر گرسنگان قرية خود نبود، بلكه نگران همة برهنگان و گرسنگان 
نـد پـوزش   كه قدرت نداشت تا همة گرسنگان را سير و برهنگان را بپوشـاند، از درگـاه خداو  

طلبيد. آن هم يا به خاطر اين بود كه خوراك و پوشاكي نداشت كه به آنها بدهد و يا ايـن   مي
كه از آنان دور بود و از اوضاع و احوال آنها آگاهي نداشت، پس هر بامداد هراس از مؤاخذة 

  ساخت. الهي بر سر اين موضوع وي را نگران مي
و مسئوليتي را يادآور شود كه بر هـر مسـلماني   او با اين دعا و پوزش خواسته است وظيفه 

اي كه پيامبر  واجب است، و بايد با اين احساس مسئوليت زندگي كند؛ همان احساس و وظيفه
  فرمايد: در آن باره مي

»نمؤنِ الْممؤلْمل ،انينكَالْب دشي هضعا بضع1(»ب(.  
د كـه تمـام اجـزاء آن همـديگر را اسـتحكام      مؤمنين براي يكديگر مانند ساختماني هسـتن «
  ».بخشند مي

  فرمايد: و نيز مي
 لَه تداعى عضو منه اشتكَى إِذَا الْجسد مثَلُ وتعاطُفهِم وتراحمهِم توادهم فى الْمؤمنِين مثَلُ«
رائس دسرِ الْجهى بِالسمالْح2(»و(.  
هرباني و محبت و نوازش نسبت به يكديگر همچون پيكري واحد هستند كـه  مؤمنان در م«

  ».گيرد تابي فرا مي خوابي و بي اگر عضوي از آن به درد آيد تمام وجود را بي
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پردازد، نفسي كه تنها به فكـر خـودش بـوده و     انسان مؤمن به اين شكل به تربيت نفس مي
  اشد.خواهد هيچگونه اعتنايي به ديگران داشته ب نمي

:?�9K �� =�.�+� بايد نفـس   هاي تربيت نفس است، همزمان ارتباط با آخرت يكي از راه
هاي او تربيت كرد، محبتي كه آدمي را به فداكردن جان و  را بر محبت خدا و تفكر در نعمت

مال و فرزندان و پست مقام در راه رضاي محبوب وادارد. اين همان حالتي اسـت كـه اويـس    
و چنين حالتي محصول ارتباط مداوم او با عـالم آخـرت و يـادآوري مـرگ     با آن زيست  �

كند. اين مطلب را از جواب او به سائلي كـه   بود؛ حالتي كه همة لذايذ را به كام انسان تلخ مي
بامداد را بـا  «توان دريافت. او در جواب گفت:  مي -» كنيد؟ بامداد و شام چه مي«از او پرسيد: 

كنم كـه   كنم، هرگاه صبح فرا رسيد گمان نمي حمد و ثناي او سپري مي حب خدا و شام را با
كنم كه به صبح برسم. مرگ و يـاد آن بـراي    به شب برسم و هرگاه شب فرا رسيد گمان نمي
گذارد و چنانچه مسلمان حـق خـدا را در مـال     اهل ايمان هيچ شادي و سروري را برجاي نمي

ماند. امر به معـروف و نهـي از منكـر بـراي      او باقي نمياي براي  خود ادا كند، هيچ طلا و نقره
كنـيم،   را به معروف امر مـي  مردمگذارد. در حالي كه  يك مؤمن، دوست و برادري باقي نمي

نـد، تـا   ده ني آنان را بر اين كار يـاري مـي  كنند، و فاسقا آنان به ناموس و آبروي ما هتاكي مي
كرده اند، ولي به خـدا سـوگند    بس بزرگ متهممرا به گناهاني  –به خدا سوگند  –جايي كه 

اي را كه خدا بر من واجب كرده است، نسبت به آنـان   تا روزي كه در ميان آنان هستم وظيفه
  ».ترك نخواهم كرد

  
  ربيع بن خثيم -3

ربيع شاگرد صحابي بزرگوار عبداالله بن مسعود و يكي از پرهيزگارترين ياران ابن مسـعود بـه   
اي «گفـت:   اي رسيده بود كه ابن مسعود خطاب به او مي و زهد او به مرتبهرود. ورع  شماد مي

بيـنم بـه يـاد     داشت و هرگاه من تو را مـي  ديد، دوستت مي تو را مي �ابا يزيد! اگر رسول االله 
  گفت: ديد مي . و هروقت ابن مسعود او را مي)1(»افتم بندگان مخلص خدا مي

                                           
 .258/  4سير أعلام النبلاء:  -)1(



        آئين تربيتي تابعين     ﴾90﴿

    

 

 

﴿Î� Åe³o0uρ tÏG Î6÷‚ßϑ ø9   .)34 حج:(  ﴾∪⊇⊃∩ #$

  .»و بشارت بده مخلصان متواضع را«

:<�Z�� 7 C��M 1� *+7"   اعضاي بدن، پيك قلب هستند به همين خاطر تابعين رحمهـم
زيرا از تأثير اندام بر قلـوب خـود    ؛دادند االله به تربيت نفس از راه كنترل اعضا بسيار اهتمام مي

  بيمناك بودند.
ر نگهـداري جـوراح خـود از عصـيان شـديداً      ثيم آن انسان شـريفي بـود كـه ب ـ   خربيع بن «

شدند تا موقـع خـروج آنـان چشـمان خـود را بـاز        وقت زنان داخل مسجد مي حريص بود. هر
  .)1(»كرد نمي

كرد تا ايماني را كه در اثر تربيت نفس به دست آورده بود  و در اين كار اينچنين مبالغه مي
ماند. تا زماني كه براي يك روز يـا چنـد   محفوظ بدارد و از تاثيرات سوء نظر حرام در امان ب

شناسـي   اي را با آنان انجام ندهي، آنان را به خوبي نمـي  هفته با مردم همسفر نشوي و يا معامله
توان معايب را به آنان يـادآوري نمـود و جبـران آن را بـه ايشـان       در اين صورت است كه مي

مـردم تفـاوت كلـي دارد. يكـي از     توصيه كرد، اما اين اسطورة تقوي و پرهيزگاري بـا سـاير   
ها همنشيني و گفتگو با وي چيزي كـه عيـب شـمرده شـود از وي نديـده       يارانش پس از سال

  است.
ثيم به من خبر داد و گفـت:  خيكي از دوستان ربيع بن «گويد:  ابراهيم تيمي در اين باره مي

كـه عيـب شـمرده    اي نشـنيدم   بيست سال تمام با ربيـع رفيـق و همنشـين بـودم و از وي كلمـه     
  .)2(»شود

اي كه توانسته اسـت در   اين چگونه تربيتي است كه ربيع را چنان وارسته بارآورده به گونه
اي را بـر زبـان    اين مدت طولاني اينگونه زبان خود را كنترل نمايد؟! به نحوي كه حتي كلمـه 

د را هـاي پنهـان خـو    نياورد كه عيب محسوب شود؟! با ايـن وجـود او كسـي نبـود كـه عيـب      
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گناه واقعي، گناهاني هستند كه از چشم مـردم پنهـان مانـده و باعـث     «گفت:  نشناسد، بلكه مي
  .)1(»شوند خشم خداوند مي

:*1�/"�9 7 ��  <���� -� 7� N[�A� هـاي ديگـران بنگـرد،     او به جاي اين كه به عيب
نـد بـر   سرگرم تزكية نفس خود بـود، چنانكـه گوينـد: اگـر انسـان بـه عيـوب خـود نظـر بيفك         

  اينگونه بود. �گيرد و ربيع  هيچكس خرده نمي
زيرا از خودم «ربيع گفت: » كنيد؟ اي ابا يزيد! چرا شما ذم هيچكس نمي«به وي گفته شد: 

راضي نيستم، تا اين كه بتوانم از ديگران بدگويي بكنم. مردم به خاطر گنـاه ديگـران از خـدا    
  .)2(»م ندارندترسند، ولي در مقابل گناهان خود از خدا بي مي

:U�,�   كـرد كـه قـرآن مسـتقيماً او را مـورد خطـاب قـرار         وي همواره چنين احسـاس مـي
  رسيد: كرد. در نماز شب كه به اين آيه مي دهد و با همين احساس قرآن را تلاوت مي مي

﴿÷Πr& |= Å¡ym tÏ% ©!$# (#θãmu� tIô_$# ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# βr& óΟ ßγn= yèøgªΥ tÏ% ©!$% x. (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# 

[ !#uθy™ ôΜèδ$u‹ øt¤Χ öΝåκ èE$yϑ tΒ uρ 4 u !$y™ $tΒ šχθßϑ ä3øts† ∩⊄⊇∪﴾     ) :21جاثيه(.  

برند كه ما آنـان را همچـون    شوند، گمان مي ها مي آيا كساني كه مرتكب گناهان و بدي«
دهنـد، و   م مـي آورند و كارهاي خوب و پسنديده انجا آوريم كه ايمان مي كساني به شمار مي

  .»كنند شان يكسان است؟ چه بد قضاوت و داوري مي حيات و ممات و دنيا و آخرت
  كرد. و اين آيه را همراه گريه و زاري تا طلوع صبح تكرار و در آن تدبر مي

:N�O� � *�I -� <%LM ريزي كـرده بودنـد كـه حتـي      اي پايه آنان بنيان تربيت را به گونه
ردند. خشم و دوستي آنان فقـط در راه خـدا و بـراي او بـود، زيـرا      ك اي از آن تخطي نمي ذره

هاي دنيايي پاك و محبت غير خـدا را از آن بيـرون كـرده     نفس خود را از علايق و دلبستگي
ها هرچنـد   بودند و آنچه را كه خالص براي خدا بود در آن باقي گذاشته بودند، اينگونه انسان

  شوند. نمي مورد استهزا هم قرار گيرند، خشمناك
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در سرگذشت ربيع آمده است كه او در مسجد بود و مردي پشت سر او قرار داشت، چون 
اي براي رفتن  به نماز برخاستند آن مرد گفت: مقداري جلوتر برو، اما ربيع در جلو خود فرجه

شناخت،  ديد تا خواست او را اجابت كند، آن مرد خشمگين شد در حالي كه ربيع را نمي نمي
مرد ديد، نگاهي بـه   يلي محكمي بر پشت گردن او زد، ربيع كه چنين برخوردي از آنپس س

رحمت خدا بر تو باد، و دو مرتبه دعا را تكرار كرد، آن مرد كه متوجه شـد  « او كرد و گفت:
هـايي كـه بـه     . در چنـين صـحنه  )1(»ربيع است، سر به جيب خود فرو برد و گريستن آغاز كرد

شـود، چـه بسـا     حرمتي و اهانت واقـع مـي   نظار عام كه آدمي مورد بيصورتي ناشايست و در ا
كند، ولي ربيع اين خواستة نفس را به كلي ناديده گرفت  نفس او را به گرفتن انتقام تشويق مي

كند و با اين عمل خود شخص تجاوز كـار را   و به جاي انتقام براي فرد متجاوز دعاي خير مي
  ه آشكارا گريه كند.سازد ك چنان غافلگير و نادم مي

ها بود، اسب ربيـع را دزديدنـد و او را    ترين سرمايه در روزگاري كه اسب يكي از باارزش
چـرا بـر دزد اسـب دعـا     «كه در مجلسي نشسته بود از قضيه مطلع كردند، اهل مجلس گفتنـد:  

را گويم: خداوندا! اگر ثروتمنـد اسـت قلـبش     نه بلكه او را دعاي خير مي«گفت: » كنيد؟ نمي
. آنـان قلـب خـود را بـه انـدوه و حسـرت       )2(»غني گردان و اگر مستمند است تـوانگرش فرمـا  

كردند، تنها چيزي كه قلب ايشان را به خود مشغول كرده بود امور مربوط  دنيوي مشغول نمي
ارزش بود. اين مطلب در جوابي كه بـه   به آخرت بود، چرا كه مسايل دنيوي در انظار آنان بي

بامـداد را چگونـه سـپري    «كننده داد به خوبي نمايان است، آنجا كـه گفـت:    ن شخص سؤالآ
وي در جواب گفت: بامداد را با ضعف و زبـوني و گناهكـاري سـپري كـرده ايـم،      » كردي؟

هايي هستند كه متعلق بـه آخـرت    . اينها انسان)3(»خوريم، منتظر اجل مانده ايم روزي مقرر مي
  كنند. وي ضايع نميهستند و عمر خود را در مسايل دني
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هرگاه ربيع بن خثيم به بحث پيرامون امـور دنيـا   «كند كه گفت:  ابوحيان از پدرش نقل مي
گفـت: بـراي خـودت در سـراي آخـرت چنـد مسـجد بنـا          پرداخت زير لـب بـا خـود مـي     مي

  .)1(»اي؟ كرده

 او هنوز به سن بلوغ نرسيده بود كه بر اثر نماز تهجـد آنقـدر خسـته    %,? ��� �1 9,�:
خـوابي و   فرزنـدم! چـرا نمـي   «گفت:  سوخت و مي گشت كه مادرش دلش به حال وي مي مي

اي مادر مهربانم! كسي كـه بـه هنگـام    «گفت:  اما او در جواب مي» كني؟ كمي استراحت نمي
هاي شب، از گناهان خود هراس داشته باشد، سـزاوار خـواب و اسـتراحت     فرارسيدن تاريكي

خوابي او افزونتر شـده اسـت، بـه او     مادرش ديد كه گريه و بي به سن بلوغ كه رسيد،». نيست
بينم، شايد در اثر قتـل نفسـي باشـد كـه      خوابي كه از تو مي پسرم! اين همه بيتابي و بي«گفت: 

مـادرش بـا   ». ام آري مادر جان! من يكـي را كشـته  «گفت: ». ن خبر ندارم!ماي و  مرتكب شده
رويم به او ديه بدهيم يا تقاضاي بخشش كنيم؟ اي كيست تا ب آنس كس كشته« تعجب گفت:

». كني، به تو رحم خواهند كرد خوابي مي به خدا سوگند اگر بدانند چقدر گريه و زاري و بي
  .)2(»ام نفس خودم است مادر عزيز! آنكس كه من كشته«گفت: 

شيفتگان آخرت همواره با نفس خويش در كشمكش اند، چرا كه نفس آنها را بـه سـوي   
كنند و با نيـروي   كشاند، ولي ايشان آن را به سوي صلاح و رستگاري دعوت مي ها مي پليدي

كردن نفسـي هسـتند كـه     دارند، آنان همواره مشغول رام ايمان بر صراط مستقيم ثابت نگاه مي
هـاي پسـنديده باشـد،     كننده به پليدي است، نفس را بـه موجـودي كـه داراي خصـلت     دعوت

  تبديل كرده اند.
كنـد كـه همـة آشـنايان بـرآن       جهت است كه ربيع از ترس خدا چندان گريه مـي به همين 
گويد:  بيند از شدت نگراني به وي مي يابند. دخترش كه وضع پدر را را اينگونه مي آگاهي مي

دخترم آخر باباي «گويد:  اما او در جواب مي» خوابي بابا جان! مردم خوابيده اند، ولي تو نمي«
  ».ه ستوه آمده و در هراس استتو از دست گناهانش ب
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پيوند دايمي انسان با آخرت و تزكية نفس كه به اين درجه از تقرب به خدا   ��: سبة�0
و آن درجه از ايمان رسيد، گاه گاهي نفس، آدمي را به خاطر اين تقـرب، بـه عجـب و خـود     

كـن ربيـع بـر    دارد، ل بيني و ناچيزشمردن اعمال ديگران و احساس برتري بر آنان وامـي  بزرگ
هـايش جـاري    اين امر آگاه است و بر آن تسلط دارد و در حالي كه گريه و اشـك بـر گونـه   

  .)1(»مرداني رسيده ايم كه ما در برابر آنان دزداني بيش نيستيم ربه محض«گويد:  مياست، 
اين محاسبة دقيق، نتيجة ترس از خداست. ترس از خدا آدمي را به كنتـرل دقيـق گفتـار و    

دارد تا معلوم شود كه كدام گفتـار و رفتـار بـراي خـدا و كـداميك بـراي غيـر او         مي ارفتار و
گـردم در   مـي  مگو خدايا من به سوي تو باز«كند:  است. ربيع ياران خود را اينگونه موعظه مي

اي، لكن بگو خدايا تو بـا   گفتن مرتكب گناه شده اي و با دروغ حالي كه به سوي او باز نگشته
. روزي ربيع با يارانش نشسته بود، دختر كوچكش پيش )2(»خود توبة مرا بپذيرد الطاف بيكران

چون ». دخترم چيزي بهتر بگو«مد، و از او اجازه خواست تا بازي كند، در پاسخ گفت: آوي 
دوست ندارم در «دختر اصرار كرد ياران از او خواستند تا اجازة بازي به او بدهد، پس گفت: 

  .)3(»امر به بازي نوشته شودنامة اعمال امرزوم، 

:<$2H3 -� T$3 7 <Z9+ \�� ها را  مندي از رخصت ربيع به نفس خود اجازة بهره
كرد تا نفس  داد، مبادا كه نفس در امور ديگر نيز جرأت كند، وي به عزيمت عمل مي نمي

ه بود. خود را به دور از افراط و تفريط نيرومند كند. نقل است كه او در پايان حياتش فلج شد
ت داري كه صختو شرعاً ر«كردند، به او گفتند:  براي حضور در نماز جماعت او را حمل مي

شنوم  را مي »الْفَلاَحِ علَى حى«دانم ولي نداي رستگار  مي«به نماز جماعت نروي، پاسخ داد: 
  .)4(»پس چطور نروم؟!
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  سلمه بن دينار -4

بوحـازم سـلمه بـن دينـار احـاديثي را از ابـن عمـر        تابعي بزرگوار، امام و پيشواي شهر مدينه، ا
آموخته است. و  �روايت كرده، و اخلاق و زهد و شجاعت اظهار حق را از اصحاب  ب

كرد. با اين وجود درباريان سلطان خواهان نزديكـي بـا    با علماي درباري با شدت برخورد مي
جست. اتخاذ چنين روشي  مي وي بودند، اما او به خاطر پاسداري از عزت دين، از آنان دوري

شد، به همين جهت وي خود را در  برخي از علما خيلي گران تمام مي از سوي ابن دينار براي
زحمت و مشـقت  «گفت:  كرد و مي ميان علما و مسلمانان شهر مدينه غريب و تنها احساس مي

بيـنم،   اري نميبراي دين، اعوان و انص«گفت: » گفتند: چطور؟» دين و دنيا افزونتر گشته است
يافت كه فاجري در اين راه از تو سبقت  سوي هرچيزي قدم برداري، درخواهي براي دنيا بهو 

  .)1(»گرفته است
روش برخورد او با سلاطين و علمـا در آنچـه كـه در پـي خواهـد آمـد بـه خـوبي نمايـان          

امام افريقـي و   شود: يكي از امرا او را به نزد خود خواند، وقتي رفت، ديد كه امام زهري و مي
بهترين امرا آنانند كـه علمـا   «تني چند از علماي ديگر در مجلس سلطان حضور دارند، گفت: 

كنند. و بـدترين علمـا كسـانيند كـه حـب امـرا را داشـته         را دوست داشته و آنها را زيارت مي
  .)2(»باشند

:�� " �� -E���� +" 7� Q7+ راك پـاكيزه  دنيا و آنچه كه در آن است، اعم از زينت و خو
...، در حد ذات خود حرام نيست، ولي هرگاه اينهـا مـانع يـاد خـدا و سـبب       و روزي حلال و

دوري از اوامر و واجبات او شوند، خطر آفرين شده و بايد از آن حذر كرد، بلكه بايد از ايـن  
هدف  ابزارها براي تقرب به خداي متعال استفاده نمود؛ زيرا دنيا براي اهل ايمان در ذات خود

نيست، بلكه چگونگي استفادة انسان از دنياست كه آن را از مباح و حلال بـه مكـروه و حـرام    
كند، امام ابوحازم روش استفاده از دنيا را ترسيم، و براي آن اصول و قواعدي مقرر  تبديل مي
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كرده است كه مؤمن را براي تطبيق آن و گذر از خطرات و فراز و نشيب واقع در مسير تربيت 
  دهد. فس، ياري مين

:�� " ]D� ;_7� TP�   يكي از ياران بن دينار به نام عبدالرحمن بن زيد بن اسلم به نـزد او
برد، شكايت كرد، تا شايد در محضر او كـه بـه    آمد و از ضعف ايمان خود كه از آن رنج مي

تي در خصـل «علم و ديانت او باور زياد داشت و مورد اعتمادش بود دواي شافي بيابد و گفت: 
دنيـا را  «گفـت:  » ام! بگـو چيسـت؟   بـرادرزاده «، گفـت:  »من هست كه مرا دلتنگ كرده اسـت 

كنم، زيرا خداوند دنيا را نـزد   من نفس خود را به خاطر آن ملامت نمي«، گفت: »دوست دارم
ما محبوب كرده است، بگذار بر غير آن نفس خود را ملامت كنيم و نگذاريم حب دنيا مـا را  

آوردن چيزي تشويق كند كه خدا را خوش نيايد، يا اين كه مـا را از چيـزي    ستبه سوي به د
  .)1(»رساند داشتن دنيا به ما زيان نمي منع كند كه مورد رضاي اوست، اگر چنين كرديم دوست

اي بسيار مهم را بـراي دنيـاداري مقـرر كـرده و شايسـته اسـت كـه         ابن دينار اصل و قاعده
كند كه گـرايش بـه دنيـا     ان عمل كنند، اين اصل براي ما روشن ميعابدان آن را دريابند و بد

داشتني آفريده است،  ها دوست در ذات خود مذموم نيست، زيرا خداوند دنيا را به نزد ما انسان
باشد. در دنيا چيزهايي وجود دارد كـه خداونـد    آنچه كه مهم است چگونگي معاملة با آن مي

ل و پسند خداوند نيست، و گـاهي ايـن   وود دارد كه مورد قبپسندد و اموري نيز وج آنها را مي
عدم قبول به زمان بكارگيري آن بستگي دارد، مثلاً: ازدواج و تكثير نسل و حسن معاشرت بـا  

باشـند و آنهـا را دوسـت دارد، ولـي اگـر       همسر، همگي اموري هستند كه مورد قبول خدا مي
آنها امر فرموده است، مكروه و مذموم هسـتند، و  اينها مانع انجام تكاليفي شوند كه خداوند به 

واجب است از اينگونه معاملات دوري جسته و در برابر آنها سر تسليم فرود نياوريم، چنانچـه  
  فرمايد: خداوند مي
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تـان دشـمنان شـما هسـتند، پـس از ايشـان        اي مؤمنان قطعاً بعضي از همسـران و فرزنـدان  «
خداونـد   پوشـي نمائيـد و ببخشـيد، حقـا     خويشتن را برحذر داريد و اگـر عفـو كنيـد و چشـم    

  .»ان استبخشايندة مهرب
داشـتند و   شان آنها را از رفتن به جهاد بـازمي  اين آيه در شأن كساني نازل شد كه همسران

شان به حال آنان سوخت و در  در نتيجه دل» كنيد؟ براي چه ما را ترك مي«گفتند:  به آنان مي
شـروط بـه   كنار آنان باقي ماندند و براي جهاد پا از خانه بيرون نگذاشتند. بنابراين، حب دنيـا م 

اموري است كه خداوند آن را حلال و به آن امر كـرده اسـت، و نيـز مشـروط بـه اجتنـاب از       
اموري است كه خداوند آنها را حرام كرده است، اگر اينگونه با دنيا برخورد كنيم و از ذكـر  

  رساند. داشتن آن هيچگونه زياني به ما نمي و ياد خدا غفلت نورزيم دوست

:<3��6 ;N7" TP� شـدنِ   ند اشتغال به امور مباح دنيايي حرام نيسـت، لكـن سـرگرم   هرچ
كند كه در روز قيامت باعث حسـرت   هاي زيادي را از دست ما خارج مي ن، فرصتآزياد به 

گويد:  كند و مي شود. اين امري است كه مورد نظر ابوحازم بوده و بر همين نكته تأكيد مي مي
. وقتي كه اندكي از دنيا، ما )1(»كند امور آخرت غافل مي اندكي از دنيا، انسان را از بسياري از«

زياد بـا آن، موجـب غفلـت    بهره كند، سرگرم شدن  را از بسياري از امور مربوط به آخرت بي
  بيشتر و خسارت بزرگتر در امر آخرت خواهد شد.

دعوتگران بايد نسبت به لحظات عمر بسيار حساس و هوشيار باشند و حق هرچيـزي را ادا  
ند، طغيان در هر امري سبب خشم خدا است، دعوتگران نبايد هدفي را كه براي آن آفريده كن

هدف ضايع كنند  شده اند فراموش كنند، و نبايد وقت گرانبهاي خود را در مباحث پوچ و بي
زدن حتي با كودكان خود مبالغه ورزند يا ثروت و كثرت مـال   و نبايد در شوخي مباح و گپ

همـة دنيـا   «گويد:  شغول كند، در اين مورد ابوحازم كلامي زيبا دارد، وي ميآنها را به خود م
شود؛ اولاً گذشته كه خوابي بيش نبوده ثانياً آينده كه آرزو و سـرابي   در دو بخش خلاصه مي

  .)2(»بيش نيست
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�� -# *+��� -� -I�� ;N�/ TPية� :</� `SP�   تنها چيزي كه داراي اعتبار و قابـل
آن وقت شايستة اعتمـاد و ارزشـمند   براي بشر است كه سبب اصلاح تو شود.  اعتماد باشد آن

است كه در راه اصلاح نفس و تقرب جستن به خالق خود گام بردارد. همچنانكـه اهـل دنيـا،    
كنند، دعوتگران راه خـدا نيـز    ها و عقايد و پدر و مادر و همسر و اولاد را فداي دنيا مي ارزش

و گرانبهاست در راه آخرت فدا كنند. رستگاري در عالم رستاخيز  بايد همة آنچه را كه نفيس
بدون اصلاح نفس به دست نخواهد آمد. هر امري كه مقدمة انجام يك فعل واجب باشد نيـز  

گويـد: بـه امـري     باشد. امام ابوسلمه مـي  واجب است، و اصلاح نفس از مهمترين واجبات مي
آن عمل كن، هرچند همـين امـر بـراي كسـاني      توجه داشته باش كه ماية اصلاح تو شود و به

كشاند، آن را ترك كن، هرچند همـين   ديگر ماية فساد باشد. ببين چه چيزي تو را به فساد مي
  .)1(»چيز براي ديگران وسيلة صلاح باشد

:<$�  1� *+�"+�9�� ����� ;N+��a TP� آوردن دنيا به انسان دليل محبوبيت  روي
بـودن او پـيش    تواند دليل بـر مبغـوض   كردن دنيا نيز نمي نكه پشتاو به نزد خدا نيست، همچنا

كـردن آن آزمايشـي از جانـب     آوردن دنيـا و پشـت   باشد. بايـد بـدانيم كـه روي    متعالخداي 
حضرت باري است و مؤمني كه با حضرتش در ارتباط باشـد هرآنچـه را كـه حكمـت الهـي      

زي اسـت كـه روي داده اسـت. ايـن     پذيرد، و يقين دارد كه خير در چي ـ مقدر كرده است، مي
خشم  ةكردن دنيا به انسان نشان كنند كه پشت برخلاف نظر اهل دنيا است، چون آنها گمان مي

آوردن آن دليل بر مهر اوست. اگر دنيا بر وفق مراد ايشان نبود زبان به اعتراض و  خدا، و روي
  .جسارت گشوده و گويند؛ ما از طرف خدا مورد اهانت واقع شده ايم

سهم من از آنچه خداوند به «گويد:  امام ابوحازم اين را به عنوان يك اصل بيان كرده و مي
باشد كه در دنيا بـه مـن داده اسـت،     من نداده يا از من گرفته است، بسيار بزرگتر از نعمتي مي

. )2(»بينم آنچه را كه از من گرفته به كساني داده كه مايـة هلاكـت ايشـان شـده اسـت      زيرا مي
بيانگر يقين او به تقـدير خداونـدي    دادن به خود نيست، بلكه تة ابوحازم تسليت يا دلخوشيگف
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است كه منع و عطا فقط در دست اوست. اين عقيده و يقين بيشتر زيبندة دعوتگران است، تـا  
دادن دنيا، فكر و خيال آنان را به خود مشغول ندارد و از كسـب دانـش و فضـلي كـه      از دست

  نمانند. را بالا زده اند باز براي آن آستين

X+H� "�9 *+[�� !��هـا و دردي   ترين بيماري بيني يكي از كشنده خود بزرگ ����: "+
از آن هراسناك بودند و به شـدت از   �هم از قبيل تابعين قوي ايمان  صاحباناست كه حتي 
ز گناهان كبيـره  بيني را ا ) خود بزرگحمه االلهترسيدند. تا جايي كه ابوحازم (ر سرايت آن مي

دهد و از انجام آن  افتد كه انسان كار نيكي انجام مي چه بسا اتفاق مي«گويد:  شمارده و مي مي
شـود غافـل از ايـن كـه ممكـن اسـت خداونـد گنـاهي بزرگتـر از آن           خيلي هم خوشحال مي

دهد و از انجام آن به شدت دلتنگ و پشيمان  نيافريده است، يا برعكس عملي زشت انجام مي
رود. بـراي مثـال؛ اگـر     شود. غافل از اين كه اين عمل از بزرگترين حسنات او به شمار مي مي

عملي نيك انجام دهد ولي بدان وسيله احساس فضل و برتري بر ديگران كند، شايد خداونـد  
  چنين عملي را محو و نابود و همراه با آن ديگر كارهاي نيك او را نيز باطل گرداند.

از وي سر زند و از انجام آن احساس شرمندگي كند و قلب او از ترس يا اگر عملي زشت 
به درگاه حضرت حق توبه كنـد، خداونـد از    و عذاب الهي منقلب شود و اظهار ندامت نمايد

وي درگذرد و با قلبي پاك جهان را وداع گويد و به ملاقات پروردگار برود، چه بسا موجب 
ريـزي كـرده اسـت كـه      اصلي را براي تربيت نفس پايهرستگاري او شود. او با اين گفتة خود 

كند كه هميشه از عدم پذيرش  براي تابعين باقي بماند. اين اصل حالتي را براي انسان ايجاد مي
كند كـه آن اعمـال نيكـو موجـب      اعمال نيكو از جانب حق تعالي در هراس باشد و كاري مي

گـردد كـه انسـان انجـام      نـي زايـل مـي   بي بيني او نشود. زماني عجب و خود بزرگ خود بزرگ
عبادت را يك توفيق الهي شمرده و به حساب خود نگذارد. به همين علت است كه رسول االله 

  هاي خود بسيار فرموده است: در نيايش �
  .)1(»عينٍ طَرفَةَ نفْسِى إِلَى تكلْنِى فَلاَ«
  ».پروردگارا! مرا يك لحظه به خودم وا مگذار«
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اش در  ينيم كه حتي آن حضرت از سرايت عجـب بـه نفـس شـريف و زكيـه     ب در اينجا مي
  هراس است.

:X��هايي كه تابعين رحمهم االله برآن تكيـه كـرده انـد، يـاد      ترين راه يكي از اساسي �2" 
مرگ است. آنان فقط در خلوت از مرگ ياد نكرده اند بلكه در تمامي مراحل زنـدگي و در  

داشته اند به صورتي كه ياد مرگ در ژرفاي وجود آنان ريشـه  تمام ابعاد آن مرگ را مد نظر 
دوانده بود، چه آنها معتقد بودند كه مهمترين عامل در تربيت و تهذيب نفس همانا ياد مـرگ  

اي ابوحـازم! از ايـن   «گويـد:   كنـد، قصـاب مـي    است. روزي ابوحازم از كنار قصابي عبور مي
قصاب ادامه » ام درهمي با خود نياورده«د: گوي او در جواب مي» گوشت خوب مقداري بردار

من به نفس خـود  «گويد:  ، باز در جواب مي»دهم اشكال ندارد مدتي به تو مهلت مي«دهد:  مي
  .)1(»دهم مهلت نمي

دهد و مهلـت قصـاب    او به خاطر ياد مرگ كه هر لحظه شايد در رسد، اينگونه جواب مي
داخت قرض به او مهلت دهد، اجل به او مهلـت  كند. زيرا اگر قصاب هم براي پر را قبول نمي
  نخواهد داد.

:-�Y$F� ��  D��P  امام حسن بصري در تفسير آية﴿$pκ çJ−ƒr' ‾≈ tƒ ß§ø�̈Ζ9 $# èπ̈Ζ Í× yϑ ôÜßϑ ø9 $# 

ارادة قبض آن را كرد، در پناه مئنه آن است كه هرگاه خداي متعال گويد: نفس مط مي ﴾∪∠⊅∩
بخشد، او از خدا راضي و خدا نيز از وي خوشنود  مياو آرام گرفته و خدا نيز به او آرامش 

گرداند و در  كند و آن را به بهشت نايل مي مي شود، و دستور قبض جان وي را صادر مي
  .)2(»دهد زمرة بندگان صالح و شايسته قرار مي

  اين طمأنينه و آرامش گاهي به سبب مژدة برخورداري از رضوان است.
  وايت شده كه پيامبر فرموده است:ر �چنانچه از عبادة بن صامت 
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»نم بقَاءَ أَحل اللَّه بأَح اللَّه قَاءَه1(»ل(.  
  ».هركس ملاقات خدا را آرزو كند، خداوند نيز آرزوي ملاقات او را خواهد كرد«

آيد و گاهي نيز به سببي  و گاهي به سبب انجام اوامر و دستورات خدا در دنيا به دست مي
شود. به هرحال، اين آرامـش و اطمينـان خـاطر     ه و آرامش براي نفس حاصل ميديگر طمأنين

  درخشد. هاي ايمان و تقوي مي همچون ستارة تابناكي بر پيشاني آن اسطوره
در بسـتر مـرگ   «كنـد:   مطرفِ، آخرين لحظات عمر امام سلمه بن دينار را چنين بازگو مي

ه خـودت داري؟ گفـت: بـه رحمـت و     بر ابوحازم داخل شديم، گفتيم: چه احساسي نسبت ب ـ
بركت خداوند متعال اميدوارم و به ذات اقدسش حسن ظن دارم. به خدا سوگند! كسي كه هر 
صبح و شامي در فكر آبادساختن سراي آخرت بوده و قبل از رخت بستن به سـوي آن، خـود   

همسـان   را مهيا كرده است، با آن كس كه هر بامداد و غروبي بـه فكـر آبـادكردن دنيـا بـوده     
  .)2(»نيست و چنين كسي به هنگام بازگشت به سوي منزل آخرت هيچ بهره و نصيبي ندارد

  
  محمد بن واسع -5

يافتـة مدرسـة صـحابي     او همان تابعي بزرگوار و امام رباني، سرمشق مجاهدان زاهد و پرورش
كـه  و دوست مالك بن دينار آن زاهد مشهور است، همان كسي » انس بن مالك«جليل القدر 

ناميده است. محمد بن واسـع نفـس خـود را تنهـا     » ن«دهندة قرآ زينت«امام حسن بصري او را 
كرد، بلكه به منظور جهاد و رويـارويي بـا دشـمن و     براي اقامة نماز و گرفتن روزه تربيت نمي

كـرد، و قطعـاً    هـاي نبـرد عزيمـت مـي     فداكردن جان در راه خدا، همراه با مجاهدان بـه جبهـه  
توانند وارد ميدان جهاد شوند كه به اوج ايمان و يقين رسيده باشـند. او همـواره در    كساني مي

كـرد. هرگـاه او را در    در جهاد شركت مي» قتيبه بن مسلم«كنار فاتح بزرگ و مجاهد فداكار 
ديد، به خاطر ميمنت و صلاحي كه داشت، مژدة پيروزي را به مجاهدين  صف جهادگران مي

حضور  –كه در آن زمان قتيبه امير خراسان بود  –ر سپاهي همراه قتيبه داد. نقل است كه د مي
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داشت. وقتي سپاه تركان به سمت سپاه مسلمانان حركت كرد و هنگامي كه رزمندگان اسـلام  
شدند، قتيبه پيكي را به مسجد فرستاد تـا ببينـد چـه كسـي در آنجـا       براي دفاع و نبرد آماده مي

هاي خود را بـه سـوي    بن واسع در مسجد مانده است كه دست مانده است، گفتند: تنها محمد
هـزار مجاهـد اسـب سـوار بيشـتر       ها را از سـي  اين دست«آسمان بلند كرده است، قتيبه گفت: 

. محمد بن واسع بدينگونه جهاد با نفس و جهاد با سپاه كفر را توأم باهم انجام )1(»دوست دارم
  داد. مي

توان نفس  ا نفس اماره كثرت عبادت است، با اين كار ميتنها راه مبارزه ب �4#? 3.�"?:
) به علت كثرت عبادت و هراسـي  حمه االلهرا بر صراط مستقيم استوار كرد. محمد بن واسع (ر

اي پژمرده و غمگين برخوردار بود، يكـي از دوسـتانش    كه از خداوند داشت همواره از چهره
كـردم بـه چهـرة     ب خود احساس سنگدلي مـي هرگاه در قل«گويد:  به نام جعفر بن سليمان مي

كـردم بـه يـاد چهـره و صـورت       نگريستم و چـون بـه صـورتش نگـاه مـي      محمد بن واسع مي
  .)2(»افتادم زدگان مي مصيبت

:<3��6 7 ,A1 شـان قـرار گرفتـه بـود، و همـان       هاي تابعين خارج و در دسـتان  دنيا از دل
ن بـه مولايشـان باشـد، و برآنچـه از دسـت      خواستند كه وسـيلة تقـرب آنـا    مقدار را از دنيا مي

خوردند؛ مگر بر چيزي كه وسيلة نزديكي به محبوب باشـد. ابـن واسـع     دادند حسرت نمي مي
: اول: رفيقي كه هرگاه خورم در دنيا فقط براي سه چيز حسرت مي«كند كه  آشكارا اعلام مي

ي نصيبم شود. سوم: رزق و منحرف شوم مرا به راه بياورد. دوم: نماز جماعتي كه در آن فضيلت
روزي حلالي كه به دور از منت بوده و از جانـب خداونـد نيـز بازخواسـت سـختي بـه دنبـال        

  ».نداشته باشد
دادن دوسـتي اسـت    خورد، از دسـت  محمد بن واسع اولين چيزي كه براي آن حسرت مي

  كه او را در مسير تربيت نفس و تهذيب آن ياري دهد.
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باشـد و اصـولاً    پوشـي و انـزوا نمـي    نـي تـرك روزي حـلال و ژنـده    نبستن به دنيا بـه مع  دل
هيچكدام از اين كارها بيانگر زهد و پارسايي نيست، بلكـه ايـن مـوارد از روح اسـلام خـارج      

اي هندي بيشتر نزديك است. زهد واقعي يك عمل قلبـي  ن هبوده و به رهبانيت و آيين برهم
برم كه دين خود را  من به حال كسي غبطه مي«گويد:  است. به همين دليل محمد بن واسع مي

محكم در دست گرفته و هيچ چيزي از دنيا همراه ندارد، اما با وجود اين از عمل خود راضي 
رضا عملي است كه مخصـوص قلـب و چقـدر كـم هسـتند زاهـداني كـه داراي ايـن         ». نيست

  .)1(»ويژگي هستند!
شـوند، بـه همـين     ير و تحـول شـديد مـي   و منصب بزرگترين اسباب فتنه اند و ماية تغي ممقا

جهت زاهدان راستين از آن گريزانند تا مبادا آنچه را كه از ايمان و تقوي بنا نهاده اند از ميان 
  برود.

مالك بن منذر كه از پست ولايت و فرمانداري برخوردار بود، محمد بن واسـع را بـه نـزد    
ند، ولي او نپذيرفت، سپس به وي امر خود فرا خواند و به وي امر كرد بر منصب قضاوت بنشي

كرد و گفت: يا منصب قضاوت را بپذير، يا اين كه شما را سيصد تازيانـه خـواهم زد. گفـت:    
دهم ذليل دنيا باشم نه ذليل  توانيد با من اينگونه رفتار كنيد، ولي بدانيد كه ترجيح مي شما مي«

تن چنين مقامي نـوعي حماقـت بـه    . ممكن است به نزد اهل دنيا خودداري از پذيرف)2(»آخرت
اندازند، طبيعي است  شمار رود، چون اينان براي دنيا زيسته و به خاطر آن خود را به مهلكه مي

از ديدگاه آنان اگر دنيا به كسي روي آورد و او به آن پشت كند، اين كـار را حمـاقتي بـيش    
  نيست.

به وي پيشنهاد مقام داد، اما محمـد  يكي ديگر از فرمانروايان او را به نزد خود فرا خواند و 
از دوران «به راستي تو احمقي! محمد بن واسع در جـواب گفـت:   «بن واسع نپذيرفت. گفت: 

  .)3(»ام كودكي تاكنون همين حماقت را داشته
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آري! امام محمد بن واسع اينگونه در تقويت بنية ايمـاني خـود كوشـيد و نگذاشـت هـيچ      
و نه تنها خود اينگونه عمل كرد، بلكه دوستان خود را نيـز  ضعف و فتوري به آن روي آورد. ا

  كه به ايمان آنها اعتماد داشت چنين بار آورد.
نقل است كه امير شهر بصره جوايزي را به قاريان شهر داد و سهمي هـم بـراي مالـك بـن     

را  جوايز آنهـا «دينار فرستاد و مالك آن را قبول كرد. ابن واسع كه اين را شنيد به وي گفت: 
اي ابابكر! با اين جايزه «، آنها گفتند: »از دوستانم سؤال كن«، مالك پاسخ داد: »قبول كردي؟

هـم آن حالـت   د شما را به خدا سـوگند مـي  «گفت: » د كرداچند برده را خريداري نمود و آز
و كسـاني واقعـاً خـدا را     نه، همانا مالك خري بيش نيست،«گفت: » ي را اكنون نيز داريد؟بلق

  ».كنند كه مانند محمد بن واسع باشند ش ميپرست

!���B :b�  _[3� ��%�"  تابعين رحمهم االله بسيار اصرار داشتند كه اعمال خود را از ديد
بيني و ريا به درون آنان راه يابد. مخفي كاري ايشـان در   مردم پنهان دارند تا مبادا خود بزرگ

نزديكتـرين دوسـتان از اعمـال ايشـن      گذاشـتند حتـي   به حدي رسيده بود كه نمياعمال نيك 
  باخبر باشند.

شـان بـه    مرداني هستند كه مدت بيست سال گريسته اند، ولي همسران«گويد:  ابن واسع مي
. وي اين مطلب را در آخرين لحظات عمر به دوستانش سـفارش  )1(»اين موضوع پي نبرده اند

واسع رفتيم، يحيي بكاّء نيز آمـد   كند. حماد بن زيد گويد: به قصد عيادت به نزد محمد بن مي
و اجازه خواست تا داخل شود. گفتند: يحيي بكاء است، گفت: بدترين روزهاي شما آن روز 

. او بر برادرش بيمناك است كه مبادا به امري )2(»است كه در آن گريه به شما نسبت داده شود
خداي نـاكرده   –عمل او شهرت پيدا كند كه تنها به او و خالقش مرتبط است و در نهايت نيز 

  مورد قبول واقع نشود. –

:?�cd �2�9K �� ��  8�#G       تابعين رحمهـم االله هيچگـاه از تربيـت و تزكيـة نفـس
خوردند، زيرا آنان بر نفس خود آگـاهتر   كشيدند، و فريب ستايش ستايشگران نمي دست نمي
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رين لحظـات عمـر از   دادنـد حتـي تـا آخ ـ    بودند و مجالي براي جلوه و عرض اندام به آن نمي
  كردن آن غافل نماندند. كنترل و سركوب

چون بيماري محمد بن واسع شدت يافـت و رفـت و   «كند:  يكي از ياران ابن واسع نقل مي
آمد مردم جهت عيادت بيشتر شد، به منزلش رفتم و ديدم جمعي به علت كمي جا ايستاده اند 

به من بگو: اين جمع كـه اطـراف   «گفت:  و جمعي نيز نشسته اند. ابن واسع روي به من كرد و
توانند بـه مـن    من را گرفته اند، اگر فردا دست و پا بسته به دوزخ انداخته شوم، چه كمكي مي

  و اين آيه را تلاوت كرد:» بكنند؟

﴿ß∃t� ÷èãƒ tβθãΒ Ì� ôfãΚ ø9 $# öΝßγ≈ uΚŠÅ¡Î0 ä‹ s{÷σãŠsù Å»≡uθ̈Ζ9$$Î/ ÇΠ# y‰ø% F{$# uρ ∩⊆⊇∪﴾    ) :41الرحمن(.  

شناسند و آنهـا را بـا موهـاي سـر و پـا       شان مي آن رزو بدان و گناهكاران را از سيماي در«
  .»گيرند
  

  ابومسلم خولاني -6

اسلام  � پيامبر گرامي اسلاماو سيد و پيشواي تابعين و زاهد زمان خويش بود. در عهد حيات 
يث را از عمر در شهر مدينه ساكن شد. او حد �آورده بود و در زمان خلافت ابوبكر صديق 

اگـر بهشـت و دوزخ   «گفت:  روايت كرده است، او مي �و معاذ و ابي عبيده و ابوذر و عباده 
دعا و مناجات او پذيرفته بود و اين رتبـه را  ». را با چشم ببينم بر عبادت من افزون نخواهد شد

  .)1(ريق كثرت عبادت به دست آورده بوداز ط

-''/�/7 �''���� +" *+��''%�A :�''�  *�''A مانــدن از آفــت تكبــر و  منظــور مصــون بــه
تراشي نمايد و خود را تبرئه كند، بلكه روش عناد  داد كه بهانه منشي به نفس اجازه نمي بزرگ

و مبارزه با نفس را در پيش گرفت و آن را از هوي و هوس و آرزوهـاي طـولاني بازداشـت،    
و هرآنچه  ا نفس نكندسازند، هركس چنين رفتاري ب آرزوهايي كه انسان را از هدف دور مي
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نمايد، اسـير و بنـدة آن گشـته و بـه سـوي محرمـات و نافرمـاني         را كه نفس خواست، اجابت
  كند. خداي متعال گرايش پيدا مي

نظـر شـما در بـارة    «گويـد:   كنـد و مـي   ابومسلم روش تربيت نفس را به يارانش توصيه مـي 
هـاي گونـاگون از او پـذيرايي     آنكس چيست كه اگر او را مورد تكريم قرار دهم و با نعمـت 

كنم، فردا در پيشگاه خدا مرا بدگويي كند، ولي اگـر بـه او اهانـت كـرده و وادار بـه تحمـل       
آنكـس  «گفتنـد:  » زحمت و مشقت نمايم، فردا در محضر حق تعالي مرا مدح و ستايش كند؟

  .)1(»به خدا سوگند آن نفس من است«گفت: » كيست اي ابومسلم!؟
طـة  روگرچـه انـدك هـم باشـد، انسـان را بـه       نست كه غفلـت از نفـس ا  دا او به خوبي مي

هـا و   اندازد، به همين سـبب تـابعين هميشـه هوشـياري خـود را در مقابـل وسوسـه        هلاكت مي
مـردم دچـار قحطـي شـديد      �كردند. در زمـان معاويـه    هاي نابهنجار نفس حفظ مي گرايش

بيرون برد، چون بـه مصـلي   » طلب باران«استسقاء مردم را براي اقامة نماز  /شدند، ابومسلم 
بينيـد كـه مسـلمانان چگونـه      مـي «رسيد، مردم در آنجا جمع شدند، معاويه به ابومسلم گفـت:  

مـن بـا ايـن تقصـير و گناهـان      «گفـت:   ،»دچار قحطي گشته اند، از خداوند طلـب بـاران كـن   
دو دسـتش را   سپس برخاست و كلاهش را پـايين آورد و  »فراواني كه دارم چگونه دعا كنم!

باري از گناه به سـويت آمـده    آفريدگارا! از تو طلب باران داريم و با كوله«بلند كرد و گفت: 
 ه بودنـد كـه بـاران باريـد، سـپس گفـت:      هنوز محل نماز را ترك نكرد». ايم، مرا نااميد مفرما

دارم، جانم را پروردگارا! معاويه مرا به مردم نشان داد و شناساند، اگر هيچ توشة نيكي نزد تو «
، )2(دعايش مستجاب شد و پنجشنبة بعد وفـات كـرد   /آن روز پنجشنبه بود، ابومسلم ». بگير

  خدايش رحمت كناد.
اش در ميان مردم منتشر شود و بگويند: در اثر دعاي ابومسـلم   او از اين كه شهرت و آوازه

ي چنـين چيـزي در   بود كه خداوند باران نازل كرد، ترسيد و ترجيح داد مرگ فـرا رسـد، ول ـ  
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ميان مردم پخش نشود، چون ترس آن را داشـت كـه ايـن شـايعه او را در دام عجـب و خـود       
  بيني گرفتار كند. بزرگ

+e� :?�'9K -� �� " !"�"      كردنـد بـه آخـرت مـرتبط      تـابعين هرچـه را كـه مشـاهده مـي
هرگـاه  ساختند، زيرا تفكر و احساسات و شعور آنان به آخرت تعلق داشت. نقل است كـه   مي

اي ويرانـه!  «گفـت:   زد و مـي  ايسـتاد و فريـاد مـي    كرد، برآن مـي  اي عبور مي ابومسلم بر خرابه
ها باقي مانـد اي   پرستي برفت و گناه شان باقي ماند، شهوت ساكنان تو كجايند؟ رفتند و اعمال

  .)1(»بني آدم! ترك گناه بسيار از طلب توبه آسانتر است
  

  رف بن الشخيرمطَ -7

و پيشـوايي نمونـه بـود، وي حـديث را از جمعـي از اصـحاب روايـت كـرده و حسـن          او امام 
نيز از وي حديث نقل كرده است، مطرف فرزند صحابي جليـل القـدر عبـداالله بـن      /بصري

عجب نيسـت، زيـرا   الشخير است و اگر به اين درجة رفيع از ايمان و تقوي رسيده است جاي ت
بـر وجـود مبـارك آنهـا را بـا تمـام وجـود         ش يافت و فضاي حاكمرودر آغوش اصحاب پر

  استنشاق كرد، و نزديكترين اصحاب به او پدرش بوده است.

<�K <9��% -/�/7 7 �A :��  *�A بينم كه انسان ميـان خـدا و    مي«گويد:  مطرف مي
شيطان قرار گرفته است، اگر در قلب او خيـري موجـود باشـد، بـه سـوي خـدا گـرايش پيـدا         

كند و هركسي را كه بـه نفـس    باشد، خدا او را به نفس خود واگذار ميكند، و اگر چنين ن مي
  .)2(»شود خود واگذار كند هلاك مي
دهد و هـركس كـه بـه نفـس موكـول شـود، دچـار         ها دستور مي زيرا نفس هميشه به بدي

  گردد. خسارت عظيمي مي

                                           
 .393الزهد:  -)1(
  .242الزهد:  -)2(



        آئين تربيتي تابعين     ﴾108﴿

    

 

 

نـزد  كنـد كـه در    گاه گاهي اين سؤال بر قلب انسان خطـور مـي    ��: كمة�0/.- 7 �0
تواند  خداوند از چه منزلتي برخوردار است؟ در حالي كه اين يك امر غيبي است و كسي نمي

يابد هرچند كه از علم و ايمان فراواني نيز برخوردار باشد. اما هنگامي كه چنين  يبرآن آگاه
تصوري بر ذهن كسي گذشت، لازم است نفس خود را محاسبه كند تا معلوم شود كه تا چـه  

  د را به آنچه كه مورد پسند خدا است مشغول كرده است.اندازه خو
هـركس دوسـت دارد بدانـد نـزد     «گويـد:   مـي  يتپيـدايش چنـين تصـورا   مطرف در مورد 

خداوند از چه منزلتي برخوردار است بايد بنگرد كه خداوند چـه حقـوق و تكـاليفي را بـر او     
و گمـان بـرد بـر ديگـران     . شايد يك نفر عبادات زيادي را انجـام دهـد   )1(»واجب كرده است

شود، بلكه مخاطب آياتي است كه متضمن بشارت به  برتري دارد و مشمول آيات تهديد نمي
ها باشد، در اين حالت لازم است كه هوشيار بود. ما اين امـر را از امـام مطـرف     جنت و نعمت

جايگـاه  بهتـرين  «آموزيم. او با يكي از همراهانش در موسم حج ايستاده بود، يكي گفـت:   مي
او نيـز  ». است ولي فرد گناهكاري چون من، قداست و پاكي اين جايگاه را از ميان برده است

گناهكاري چون مـن در ايـن مكـان دعـاي ايشـان را مسـترد        خداوندا! به سبب وجود«افزود: 
  .)2(»مگردان

بايد دانست كه اين گفته از باب يأس و نوميـدي نبـود، بلكـه از بـاب خموشـي گزيـدن و       
 ةدارد و طريق ـ مـي  كردن نفس بود، و اين روش نفس را بيشتر به عمـل وا  عجب و متهم ترك

  بسيار مفيد و مؤثري براي تربيت نفس است.

X+H� "�9 7 Df3 \�� :����   بينـي و هوشـياري در برابـر     ترس شديد از خـود بـزرگ
كنم، اگر شب را در خواب و استراحت سپري «نفس، مطرف را وادار كرده است كه بگويد: 

اما با پشيماني و توبه از خواب برخيزم، به نزد من بهتر از آن است كه شب را بـا قيـام و دعـا و    
  .)3(»بيني شوم استغفار سپري نمايم و كار خود را بزرگ پندارم و دچار خود بزرگ
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خـوابي و   بينـي را بـه دنبـال داشـته باشـد، غيـر از بـي        هر عبادتي كـه عجـب و خـودبزرگ   
گر نخواهد داشت؛ زيرا چنين كسي بـه هـر مـدارجي از ايمـان نيـز رسـيده       خستگي، ثمري دي

به هر محفلـي كـه   «گويد:  راحت ميص باشد، از سرايت عجب به درونش در امان نيست، او با
  .)1(»رفتم و در آن آوازة نيك خود را شنيدم؛ به نحوي احساس عجب كردم

سـاس عجـب كـرده انـد، مـا      در مقابل سـتايش ستايشـگران اح   �وقتي فرزندان اصحاب 
چگونه خواهيم بود؟ پس بر ما لازم است كه بيشتر مواظب نفس خود باشـيم قبـل از ايـن كـه     

آن را پـاك و مهـذب   بايـد كـه   و  .روزي فرا رسد كه ديگر بازگشـتي در كـار نخواهـد بـود    
  چون در آن روز به جز صفاي قلب، چيزي ديگر پذيرفته نيست. ؛نماييم

 "�g� -� 7� N[�A�:*+"��� e��7+ هاي اصلاح نفـس اسـت،    اخوت و برادري يكي از راه
به ايجـاد اخـوت دينـي بسـيار      رحمهم االلهباشد. سلف صالح  چرا كه مؤمن آينة برادر خود مي

هـاي آن يـاري    كـردن عيـب   اهتمام داده و از اين طريق يكديگر را در تربيت نفس و برطـرف 
احسـن ادا كـرده و بـه ريسـمان اخـوت چنـگ       دادند؛ همچنين حقوق يكديگر را به نحـو   مي
  زدند، اخوتي كه در پيمون راه جنت و رسيدن به رضايت خدا بدان نيازمند بودند. مي

همنشيني با انسان صالح به مراتب بهتر از تنهايي، و تنهايي بسـي بهتـر از   «گويد:  مطرف مي
  .)2(»دوست ناباب است

راه ياري دهد، تنهايي بهتر از آن است كه با  اگر رفيقي صالح يافت نشود كه تو را بر ادامة
گفت:  فردي ناشايست همراه شوي و شما را در مبارزة با شيطان ياري ندهد. مطرف هميشه مي

ديدار دوستان در نظر من بهتر از ديـدار اهـل و عيـال اسـت، چـون اهـل و عيـال فقـط از تـو          «
كنند  ستان براي من دعاي خير ميخواهند كه نيازهاي مادي آنها را برطرف نمايي، ولي دو مي

. به همين جهت نياز خود را به برادران ديني اينگونه بيان )3(»و من به دعاي خير ايشان محتاجم
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زن به وجود سرپرست است، چون در ميـان   نياز من به جمع دوستان بيشتر از نيازِ بيوه«كند:  مي
  .)1(»شناسم جمع گناه خود را مي

ن راه ددا اخوت و برادري همانا تعاون و همكاري در جهت ادامه بنابراين، هدف اساسي از
ت نهاي افسار گسيخته است، اخوتي كه در اين راه آدمي را معاو خدا و تربيت و تهذيب جان

نكند و به تربيت نفس كمك ننمايد، اخوتي است ظاهري و سـطحي و جـز هـدر دادن وقـت     
  چيز ديگري نيست.

C�> �� <���� :�3" 1� *UM طرف نه تنها از دعا به عنوان ابزاري مفيد در راستاي تربيت م
در «گويـد:   دانست، او مـي  كرد، بلكه آن را منبع و سرچشمة همة خيرات مي نفس استفاده مي

اين انديشه بودم كه چه كار نيكي منبع همة حسنات است، ديدم اينگونه كارها بسيارند: روزه، 
داست و تو قدرت چيزي را نداري كـه در دسـت خـدا    دست خ نماز، و غيره كه همة اينها در

كني و به تو عطا كنـد. بنـابراين، دعـا در برگيرنـدة      د، مگر اين كه آن را از وي تقاضاقرا دار
جـامع  «تمامي خيرات و بركات است، صرف نظر از گفتة امام مطرف، يكـي ديگـر از دلايـل    

بــوني بنــده، و نيــاز او بــه ايــن اســت كــه دعــا بيــانگر نهايــت ضــعف و ز» بــودن دعــا خيــرات
  فرمايد: مي �نهايت قادر و با شكوه و با عظمت است. پيامبر  پروردگاريست كه بي

  .»الْعبادةُ هو الدعاءُ«
  ».ا عين عبادت استعد«

آورم  پروردگارا! به تو پناه مـي «كرد:  امام مطرف در مناجاتش اين دعا را فراوان زمزمه مي
اي كه خشنودي تو در آن است، اما  آورم از گفته لم او، و به تو پناه مياز شر سلطان و از شر ق

برم از انديشة امري كه مرا به نزد تو  من از گفتن آن، خشنودي غير تو را بجويم و به تو پناه مي
اي  برم از اين كـه ديگـران نسـبت بـه آنچـه كـه بـه مـن آموختـه          و به تو پناه ميشرمنده كند، 

و آنها از علم و دانـش مـن سـعادت بيشـتري كسـب كننـد، و بـه تـو پنـاه          مندتر باشند  سعادت
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آورم از اين كه براي دفع زيـان و   آورم از اين كه ماية عبرت ديگران گردم و به تو پناه مي مي
  .)1(»ضرر به معصيت تو متوسل شوم

به غير از ذات خدا هيچگونه پناهي نيست، لذا مطرف در آغاز مناجاتش از شر حاكمان و 
هاي دروني مانند ريـا   برد، پس از آن از دست نيرنگ فرمانروايان طاغوت منش به خدا پناه مي

جويـد؛ چـون اخـلاص     كردن ديگران و نبود خلوص در طاعات، از خداوند پنـاه مـي   و راضي
هـايش و   برد از عمل نكردن بـه دانسـته   جوهر اساسي قبول طاعات است. سپس به خدا پناه مي

عقيده، و ارتكـاب معصـيت و عبـرت شـدن بـراي ديگـران، و در خاتمـه از        نزول بلا و تزلزل 
اضطراب و به زانو درآمدن در مقابل نزول حوادث و عدم ثبات و پايداري در برابر ناملايمات 

  برد. به خدا پناه مي
شود كه صاحب آن مدارج تربيت نفس را طي كرده و خـوف   اين دعا از زباني جاري مي

بردن به خداوند به اين درجه از اخلاص رسيده  و را فرا گرفته و با پناهو خشيت سراسر وجود ا
  باشد.
  

  هرم بن حيان -8

ديد به آخرت  وي آنچه را كه مي است، � حممةهرم، دوست و شاگرد صحابي جليل القدر 
مانـدگار   �حممـه   �داد. هرم بن حيان عبدي، شبي در محضر صحابي رسـول االله   پيوند مي

چـرا ديشـب   «تا فرارسيدن صبح گريست، روز بعد هرم به حممـه گفـت:    شد. آن شب حممه
 ازهـاي خفتـه    به ياد فردايي افتادم كه گورها باز شود و انسان«، گفت: »اين قدر گريه كردي؟

حممه نيز شبي در منزل هرم بماند، ديد كه هرم آن شب تا صبح گريه كـرد.  ». آن بيرون آيند
 ، گفت:»داشت؟ ي تو را امشب تا هنگام سحر به گريه واچه چيز«صبح حممه از هرم پرسيد: 

  ».هاي آسمان از هم گسسته و چون برگ خزان فرو ريزند صبحگاهي را ياد كردم كه ستاره«
رفتند و به هنگام عبـور از   اين دو دوست گاه گاهي بعد از صرف صبحانه باهم به بازار مي

كردند و به وقـت گـذر از    از خدا تقاضا مي افتادند و آن را فروشان، به ياد بهشت مي محلة گل
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بردنـد.   جهنم را ياد كرده و از گرفتارشدن در آن به خداي متعال پناه مي شكنار آهنگران آت
  .)1(شدند اين دو يار صميمي اينگونه از هم جدا مي

كردند كه گويي در عالم آخرت قرار دارند، و به اين شيوه  آنان در دنيا طوري زندگي مي
كردن آن نفس  كردند، تا رام د را از علايق دنيوي بريده و به جهان آخرت وابسته مينفس خو

هاي تربيت عملـي نفـس را از پيشـگامان نخسـتين فـرا       سركش برايشان آسانتر شود. تابعين راه
  گرفتند.

:5:� 7 Df3 ��  را از دسـت   اي از روحيـة ايمـاني خـود    خواسـت ذره  وي هيچگاه نمـي
گاه بـه نفـس    و تكبري كه گاه و بي وراد اعمال نيك خود را به وسيلة غرد بدهد و اجازه نمي

اي مهـم را بـه ايشـان واگـذار كردنـد و       كند، ضايع نمايـد. نقـل اسـت كـه وظيفـه      سرايت مي
گويند. او از نفوذ عجب به نفس خود بيم داشت، بـه   دانست كه بستگانش به او تبريك مي مي

گـاه او و كسـاني كـه منتظـر ديـدن او بودنـد، آتشـي         همين سبب دسـتور داد تـا ميـان اقامـت    
خـوش آمديـد اي قـوم    «بيفروزند، بستگان كه رسيدند از فاصلة دور سلام كردند و او گفت: 

افتـيم و   تـوانيم نزديـك شـويم، زيـرا در آتـش مـي       نمـي «گفتند: » من! بفرماييد نزديك شويد
در آتش بيفتم و بسوزم! بـه  خواهيد من به سوي شما بيايم و  پس مي«گفت: » خواهيم سوخت

  .)2(آنگاه همگي برگشتند». درستي كه آتش دوزخ به مراتب بزرگتر و سوازنتر است
اين رفتار شايد براي هركسي ميسر نباشد، رفتاري كه بيانگر شدت هراس تابعين از بيماري 

  باشد. عجب مي

:_����چيزي نزديكـي   هبترين مردمان، عابدانند، چون آنان  فرزانه ��� %,9 1� ,2,�* 
جوينـد.   جويند كه به آنان سودي رساند و از چيزي كه زياني بـه آنـان برسـاند دوري مـي     مي

اي نـاقص دارد و يـا    اي خلاف آنچه كه گفته شد داشته باشد، يا خرد و انديشه هركس عقيده
پيرو هوي و هوس است. به همين جهت؛ هرم آن تابعي بزرگوار از كسـاني تعجـب دارد كـه    

اي را تهيـه   ترس از عـذاب جهـنم را دارنـد، امـا بـراي نجـات از آن هيچگونـه وسـيله         ادعاي
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شان بلند  كنند. نيز از حال كساني متعجب است كه براي نيل به بهشت، آه سوزان از درون نمي
تـر از كسـي كـه از     ام عجيـب  گويد: نديـده  دارند. وي مي شود، اما در اين راه قدمي برنمي مي

تـر از كسـي    ام عجيـب  است، اما در خواب غفلت فرو رفته است. و نديدهآتش جهنم گريزان 
  .)1(كه طالب بهشت است اما به خواب عميق فرو رفته است

اي رسيده بود كه همچون اسـلاف بزرگـوارش ابـوبكر و عمـر      خوف هرم از خدا به مرتبه
االله بـن  نقل است كه همراه عبـد ». شدم اي كاش آفريده نمي«گفت:  كرد و مي آرزو مي ب

عامر به قصد زيارت سرزمين حجاز راه افتادند در حالي كه هـردو سـوار بودنـد. از سـرزميني     
عبور كردند كه پوشيده از گياه و درخت بود. شترهاي ايشان شروع به خوردن گيـاه و بـرگ   

اي ابن عامر! آيا دوست داري كه گياه و برگ «درختان كردند، در اين وقت ابن حيان گفت: 
گفـت: قسـم بـه خـدا نـه، زيـرا       » باشي و شتران تو را بخورند و تبديل به فضله شوي؟درختان 

ولـي  «وجل انتظار دارم از اين خيلـي بهتـر اسـت. هـرم گفـت:       آنچه من از رحمت خداي عزّ
سوگند به خدا من دوست داشتم برگ درخت بودم تا اين شتر مرا بخورد و تبـديل بـه فضـلة    

ز قيامت مواجه نشوم. واي بر تو اي ابن عامر! من از آن فاجعـة  هاي رو شتر گردم، اما با سختي
  ».ترسم هولناك بسيار مي

:T$3 �� +��$�/� ترين راهي است كه اين بزرگـواران   ادامة عمل و استمرار برآن اساسي
براي اصلاح و تزكية نفس در پيش گرفته بودند، ايمان بـدون عمـل اعتبـار نـدارد، و ايـن دو      

گويد:  در اين باره مي - / -ان باهم آميخته و از هم چداناپذيرند كه هرم (ايمان و عمل) چن
اگر به من گفته شود كه تو اهل آتش هستي در اين حالت نيز عمل صالح را تـرك نخـواهم   «

  .)2(»كرد، مبادا در روز جزا نفسم به ملامت من برخيزد و بگويد چرا چنين و چنان كردي؟

:-��f9 ��%� G  كند كه هرم در يك روز تابستاني در  نقل مي/ شيخ حسن بصري
ها شهيد شد. چون از دفن وي فارغ شديم، ابري بـر بـالاي آسـمان قبـرش قـرار       يكي از غزوه
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گرفت و آنقدر بر گورش باريـد كـه خـاك گـورش كـاملاً سـيراب گشـت، ولـي خـارج از          
  .)1(»محدودة قبرش باراني فرود نيامد، سپس ابر بازگشت

تربيت نفس خود پرداخته بودند و آن را منحصر به گوشة مسجد نكردنـد،   آنان اينگونه به
بلكه در ميادين نبرد با دشمنان اسلام جنگيدند و خـارج از چهـارديوار مسـجد بـه آن تكامـل      
بخشيدند. آنان با مال و جان و با قلم و زبان و شمشير در راه اعتلاي حق جهاد كردند. مسـلماً  

ت كند زندگي او قرين سعادت خواهد بود و بـراي ديگـران نيـز    هركس نفس را اينگونه تربي
  شادي و بشارت خواهد آورد.

  
  / زين العابدين -9

او همــان تــابعي بزرگــوار و زاهــد كبيــر اســت كــه ســرزمين حجــاز و بيــت الحــرام و تمــامي 
هاي حل و حرم شهرت و آوازة وي را شناخته اند. علي بن حسـين بـن علـي بـن ابـي       سرزمين

  .)2(به خاطر بيماري شديدي كه داشت خداوند او را از فاجعة كربلا نجات داد �طالب 

:7� hi���   بينـي را بـا تواضـع و فروتنـي معالجـه       او همواره بيماري عجـب و خـودبزرگ
هاي شگفت وي براي تربيت نفس اين بود كه هرگاه چيز را به گدايي  كرد. از جمله روش مي
  .)3(بوسيد به او بدهد او را مي بخشيد قبل از اين كه آن چيز را مي

:"�.  �Z;% N�O� � �B +"   ،بـا نفـس خـود چنـين     و خشم ايشان فقط به خاطر خدا بـود
 .و بديهي است كه آدمي در غير اين صورت بـه تجـرد كامـل نخواهـد رسـيد      .پيمان بسته بود

نفـس   هاي ايشان جز خدا چيزي قرار نداشت، تابعين هيچگاه براي ارضاي بدين علت، در دل
شـد، همچـون شـير بيشـه      گرفتنـد، امـا هروقـت امـور ديـن زيـر پـا نهـاده مـي          خود انتقام نمي

  فرا گرفته بودند. �شيدند، چرا كه اين روش را از پيامبر وخر مي
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پزي از دستش افتـاد و   نقل است كه غلام او مشغول پخت كباب در تنور بود، وسيلة كباب
كشت، علي بـن الحسـين فـوراً از جـا برخاسـت و       بر سر كودك صغير او اصابت كرد و او را

اي،  تو عمداً اين كار را نكـره «چون ديد فرزندش فوت كرده است، رو به غلام كرد و گفت: 
  .)1(»را آزاد كردم، و بعد به تجهيز و تدفين فرزندش مشغول شد توبرو 

بود به  وي تا اين حد بر نفس خود مسلط بود و آن را تا اين حد كنترل و سركوب كرده
كند.  شود، اما به خلاف خواستة نفسش عمل مي نحوي كه پسرش جلو چشمانش كشته مي

اي كاملاً  ايمان او به مقدرات الهي چقدر مستحكم بوده است كه او را نسبت به چنين حادثه
دهد! او اينگونه نبود كه فقط به هنگام نزول بلا بر يكي از بستگانش نفس را  راضي نشان مي

د، بلكه به هنگام نزول حادثه بر خودش نيز زمام نفس را در دست داشته و آن را كنترل كن
ريخت، ناگهان  كرد. در شرح حال او آمده است كه كنيز آب وضو در دست او مي كنترل مي

سرش را بلند ايشان اصابت و آن را مجروح كرد،  ايشانآفتابه از دستش بيفتاد و به صورت 

tÏϑ﴿گويد:  كنيز گفت: خداوند ميكرد و به كنيز نگاه كرد.  Ïà≈ x6ø9$# uρ xá ø‹tóø9 فت: امام گ ﴾#$

tÏù$yèø9﴿گفت: كنيز » خشم خود را فرو خوردم« $# uρ Çtã Ä¨$̈Ψ9 از تو «امام گفت،  ﴾#$

!ª﴿كنيز گفت: ». درگذشتم، خدا هم از تو درگذرد $#uρ �= Ïtä† šÏΖ Å¡ósßϑ ø9 امام  ﴾∪⊇⊃⊆∩ #$
  .)2(»زاد كردبردگي آ زرا در راه خدا ا تو«ت: گف

خبري زد،  در شرح حال او آمده است كه مردي به وي دشنام داد. ولي امام خود را به بي
من از تو «امام گفت: ». منظورم تو است«گو اين كه چيزي را نشنيده است، آن مرد گفت: 

رد روزي از مسجد خارج شد، مردي او را دشنام داد، مردم اطراف آن م». كنم پوشي مي چشم
سپس رو به آن مرد » رهايش كنيد«گفت:  گرد آمدند تا نگذارند بيشتر جسارت كند، امام

تو هايي را كه خداوند بر من پوشانده است بسيار بيشتر از آن است كه  عيب«كرد و گفت: 
آن مرد از گفتة امام شرمنده شد و سر » خبر دهم؟ توخواهيد از آنها نيز به  ، آيا ميگويي مي
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داخت. امام پيراهن خود را به او داد و امر كرد هزار درهم نيز به وي بدهند، از آن به به زير ان
  .)1(»هستيد �حقيقتاً شما فرزند پيامبر «گفت:  ديد مي بعد هرگاه آن مرد امام را مي

دهد كه در وراي آن عفو و گذشت، رنج  اين عكس العمل و برخورد به ما نشان مي
ها به فكر انتقام  زيرا در چنين مواقعي كه انسان ؛ف شده استفراواني براي تربيت نفس صر

دهد، و به عكس آنچه كه  هستند، آن مرد پاك و مطهر، اين همه تواضع از خود نشان مي
نمايد. نفس در چنين مواقعي معمولاً به فكر انتقام از شخص  كند عمل مي نفس امر مي

ني به دست آمده است و مهار نفس خطاكار است. اين يقين و باور پس از تجاربي طولا
  چندان سهل و ساده نيست، مگر اين كه با آن به صورت جدي مبارزه شود.

كردند، اين حالت هم به سبب تفكر زياد در  آنان جز به آخرت فكر نمي ��� �1 9,�:
هاي زيباي دنيا در انظار آنان  اي كه جلوه امور آخرت براي آنان حاصل شده بود، به گونه

اي كه امام زين العابدين در آن اقامت داشت،  نمود. روزي خانه ناچيز و اندك مي بسيار
چرا نمازت «خواند، وقتي نمازش تمام شد، گفتند:  دستخوش حريق شد، آن هنگام او نماز مي

. در اثر ترسي كه از )2(»از ترس آن آتش از اين آتش غافل ماندم«گفت: » را قطع نكردي؟
گراييد، اهل بيتش عرض  گرفت چهره اش به زردي مي مي خدا داشت، هر وقت وضو

در پاسخ گفت: » شود؟ اين چه حالتي است كه در هنگام وضو برايت حادث مي«كردند:  مي
ايستاد، لرزه تمام  . و هرگاه به نماز مي)3(»خواهم در پيشگاه چه كسي بايستم؟! دانيد كه مي مي«

دانيد  نمي«گفت: » ي روي داده است؟چه امر«گرفت، عرض كردندك  وجودش را فرا مي
. اين خوف و هراس نتيجة تفكر دايم )4(»كنم؟ من در پيشگاه چه كسي ايستاده و مناجات مي

  او در امور آخرت و مرگ بوده است.
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  مسروق بن اجدع -10

اسلام آورده بود، ولي چون به  �آن امام قدوه و آن كوه ايمان، در عهد حيات مبارك پيامبر 
و بـه كثـرت عبـادت     )1(شـده  وبس ـحاب نشده بود، از بزرگان تابعين ماركش شرفيمحضر مب

  مشهور است.

8�O� ?�4# :_���� *�,9 -� 7� ���I   كنـد   انس بن سيرين از همسر مسروق نقـل مـي
كرد، و بسياري اوقـات   خواند كه هردو پاي او ورم مي مسروق آنقدر نماز مي«كه گفته است: 

  .)2(»گريستم م به حال او سوخته و برايش مينشستم و دل من از حسرت مي
او سجده را بسيار دوست داشت، زيرا بهترين حالتي كه انسـان در آن از همـة حـالات بـه     
خدا نزديكتر است سجده است. نقل است كه به سفر حج رفت، تا روزي كه برگشت جـز بـر   

هذيب نفـس و نگرانـي   اين همه سجده و نماز و تقرب تنها به خاطر ت .)3(هئيت سجده نخوابيد
شديد او از فوت وقت و مهياشدن براي سفر است كه بازگشتي به دنبـال نـدارد. وي در يـك    

  روز تابستاني كه روزه بود بر اثر شدت گرسنگي و تشنگي بيهوش شد.
گذاشت، او نيز به خاطر محبت ام المـؤمنين،   به او بسيار احترام مي لام المؤمنين عايشه
كرد. وقتي كه در اثـر   نافرماني نمي نام نهاد و به همين خاطر هيچگاه او رادختر خود را عايشه 

بابـا جـان! افطـار    «شد، دختر آمد و عرض كـرد:   شدت تشنگي و گرسنگي داشت بيهوش مي
دختـرم بهتـر   «گفـت:  » گفت: دلسـوزي » منظورت چيست دخترم؟«گفت: ». كن و آب بنوش

در دنيـا  «گفت:  او مي». دلت به حالم بسوزدكشد  است در روزي كه پنجاه هزار سال طول مي
  ».خورم جز سجده براي خداوند متعال دادن هيچ چيزي را نمي رت از دستسح

بـه  » عامـل «، او را بـه عنـوان   »زيـاد «در شرح حـال او آمـده اسـت كـه      " ��: فتنة��� �1 
ل كوفه او را اي در عراق به نام سلسله فرستاد، چون از شهر خارج شد جمعي از قاريان اه نقطه

بدرقه كردند، جواني اسب سوار در ميان آنان بود، چون جمعيت بازگشـتند، جـوان در حـالي    
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كه مسروق در ميان يارانش بود نزديك شد و گفت: اي مسروق! تو پيشـواي قاريـان كوفـه و    
ناصح و مرشد آنان هستي، اگر سؤال شود كه افضل اهل كوفه چه كسي است؟ همه در پاسخ 

مسروق. و اگر گفته شود: بردبارترين و صبورترين اهـل كوفـه چـه كسـي اسـت؟       گويند: مي
گويند: مسروق، و اگر بگويند آگاهترين فرد به فقه و شرع خدا در ميـان شـهر كوفـه چـه      مي

ه و ف ـكسي است؟ در جواب خواهند گفت: مسروق. پس در حقيقت زينت تو، زينت اهل كو
دهم از اين كه به فكر فقـر و آرزوي دور   ا قسم ميعيب تو عيب آنان است. من شما را به خد

  ».و دراز باشي
بـه خـدا   «گفـت:  » دهـي؟  مسروق گفت: مرا برآنچه كه برايم پيش آمده است يـاري نمـي  

سـپس مـرد   » سوگند من از اين پست و مقام تو راضي نيستم، پس چگونه تـو را يـاري دهـم؟   
وعظـة ايـن جـوان در مـن اثـر نكـرده       اي به اندازة م هيچ موعظه«جوان رفت و مسروق گفت: 

  .)1(»است
هـايي هسـتند تـا مبـادا بـر اثـر        بزرگان و پيشـتازان دعـوت و علـم، نيازمنـد چنـين موعظـه      

بيني به درون آنان سرايت كند، بـه همـين خـاطر امـام      منشي و خودبزرگ گزرمشهورشدن، ب
» جيـزه «بـه نـام    اي شـد و بـه نقطـه    پيشوا، مسروق بن اجدع هر جمعه بر قـاطر خـود سـوار مـي    

گفت:  كرد و مي ريختند و سوار بر قاطر در ميان زباله توقف مي رفت كه زباله را در آن مي مي
. ايشـان حقيقـت و زينـت دنيـا را بـه زبالـه تشـبيه        )2(»دنيا همين است كه زير پاي ما قرار دارد«

ي نگذارد و شد تا فرصتي براي عجب و عرض اندام براي وي باق كرد و نفس را متذكر مي مي
  گفت: در اثر شدت خوفي كه از فتنة دنيا داشت، چنين مي

برم كه در اوج امنيت و آرامش در گور خود آرميده و از شر دنيا   به حال آنكس غبطه مي«
  .)3(»خلاص يافته است

                                           
 .350الزهد:  -)1(
  .350الزهد:  -)2(
 .350الزهد:  -)3(



  

  فصل ششم

  نتايج تربيت

  

  سعادت دنيا و آخرت

هـاي دنيـا خلاصـه     گـر زيبـايي  خير و سعادت انسان در داشتن مـال و زن و مقـام و كـاخ و دي   
شود. چه بسيارند كساني كـه از تمـامي امكانـات دنيـا برخوردارنـد، امـا بـا وجـود آن در          نمي

كنند. اين بيانگر آن است كه اينها نه تنها سـعادت   زندگي خود، احساس دلتنگي و مشقت مي
دنيـوي مايـة    هـاي  واقعي را به دنبال ندارند، بلكه عـدم اسـتفادة صـحيح از امكانـات و نعمـت     

هـاي   شود و اگر به ظاهر هم نفعي دربـر داشـته باشـند، در مقايسـه بـا نعمـت       شقاوت انسان مي
  آيند. ارزش به نظر مي آخرت حقير و كم
در جستجوي هدف و مقصدي برآمدم كـه نـزد تمـام    «گويد:  ) مياالله هحمامام ابن حزم (ر

ن د، آن هـم عبـارت از زدو  مردم پسنديده باشد، متوجه شدم كه آن مقصد فقـط يكـي اسـت   
نگراني و اضطراب دروني است. وقتي با دقت نگريستم متوجه شدم كه مردم در در پيداكردن 

شان و  ها و مطالبات ها با وجود اختلاف خواست راه علاج و مداواي آن يكسان نيستند و انسان
راب و كننـد و آن زدودن اضـط   شان، همگي يك هدف را دنبـال مـي   بودن تصميمات متفاوت

نگراني دروني است. اما بعضي براي رسيدن به هدف فوق به بيراهه رفته و برخي نيز تقريباً بـه  
راه راست رفته اند، و بالآخره بعضي ديگر به راه صواب رسيده و آن را در پيش گرفته و ادامه 

  .)1(»شوند وم بسيار كم هستند و به ندرت موفق به پيمودن اين راه ميسداده اند، دستة 
كردن اضـطراب و نگرانـي بـه ارائـه راه      هاي برطرف امام به ابن حزم پس از جستجوي راه

راهـي را جسـتجو كـردم كـه انسـان را در      «گويـد:   حلي پرداخته كه خود بدان رسـيده و مـي  
كردن اضطراب روحي و رواني ياري دهد. سپس به ايـن نتيجـه رسـيدم كـه كوشـش       برطرف

وجل يگانه راهي است كه اضـطراب درونـي    خداوند عزّبراي جهان آخرت و توجه به سوي 

                                           
 .14الأخلاق و السير:  -)1(
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. ايـن آرامـش بـا تزكيـه و تربيـت نفـس بـه دسـت         )1(»كنـد  را زدوده و آن را محو و نابود مي
و » تخليـه «آيد، و اين كه انسان براي آبادكردن سـراي آخـرت خـويش تـلاش كنـد و بـه        مي

  مراه شود.نفس خود بپردازد، و با فطرت خدادادي خود همدم و ه» تحلية«
  فرمايد: مي �چنانچه پيامبر 

  .)2(»الْفطْرة علَى يولَد إِلاَّ مولُود من ما«
  ».آيد شود بر فطرف خداداديش به دنيا مي اي كه متولد مي هر بچه«

يعني غم و نگراني و اضطراب دروني جزو فطرت او نبـوده و فطـرت هـر انسـاني در ذات     
في دور است، پيدايش اين همه غم و اندوه دلهره و اضـطراب،  خود از هرگونه لغزش و انحرا

هـا از جـادة فطـرت و شـاهراه شـريعت       و اين همه سرگرداني و نگراني، معلول انحراف انسان
است. زيرا اگر انسان برخلاف فطرت خدادادي خودش گام برداشـت و از آن هـدف اصـلي    

هاي  اضطراب و نگراني و دلهرهكه بهر آن آفريده شده است منحرف شد، بدون شك گرفتار 
  شود. پياپي مي

فضـيل بـن عيـاض رسـيدن بـه ايـن درجـه از اطمينـان و آرامـش را           ؛عابد حرمين شريفين
هـاي تزكيـة نفـس برشـمرده اسـت، وي       نـام نهـاده و بـه عنـوان يكـي از راه     » حلاوت ايماني«

در دنيا زهد را پيشه شيريني و حلاوت ايمان بر دلهاي شما حرام است، تا وقتي كه «گويد:  مي
شـاهان  «گويد: اگـر   . به خاطر چشيدن مزة اين حلاوت است كه يكي از صالحان مي)3(»نكنيد

  ».جنگيدند فهميدند با شمشير بر سر آن با ما مي لذت و شيريني حال ما را مي
سعادت دنيوي، و اما سعادت اخروي بـدون شـك عبـارت اسـت از بهشـتي كـه       اين است 

هـا و زمـين اسـت كـه بـراي زاهـدان و راهـروان راه فطـرت و          ت آسـمان پهناي آن به مسـاح 
آوردن  كننـد كـه بـه دسـت     پيشگان مهيا شده است، امروزه بسياري از مـردم تصـور مـي    تقوي

سعادت هردو سرا مشكل و غير ممكن است، دليل اين تصور غلط اين است كه آنان سـعادت  
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هـاي دنيـوي عـين     ري از نعمـت برخـوردا كنند كـه   را در امور دنيوي منحصر كرده و فكر مي
و فراموش كرده اند كه بزرگترين سعادت دنيوي همانا احساس آرامش نفس و  سعادت است
  درون است.

اي اسـت كـه طالبـان دنيـا نيـز بـه        چنانچه ابن حزم اشاره كرد، آرامش دروني تنها گمشده
اهـي را پيمـوده و از هـر    دنبال آن سرگردانند. آنان براي نيل به آن و زدودن اضـطراب، هـر ر  

اي استفاده كرده اند، ولي اضطراب و نگراني آنان پيوسته بيشـتر و بيشـتر شـده اسـت و      وسيله
نتوانسته اند كاري مثبت انجام دهند؛ از فرط سرگرداني و محروميـت از پرتـو نـور ايمـان، بـه      

آور، و  شـرم  سبند و باري جنسي و تشكيل محافل و مجال مواد مخدر و مشروبات الكلي و بي
زنند تا شايد آن آرامش گمشده را بيابند، ولي بـدان دسـت نيافتـه و     حتي خودكشي دست مي

نخواهند يافت، چون تنها راه رهايي از اين اضطراب و رسيدن به آرامش واقعي همانا كوشش 
براي جهان آخرت است، راهي كه همة انسانها استعداد و توانايي پيمودن آن را دارنـد. سـلمه   

اگر به دو چيـز عمـل   «گويد:  ن دينار اين گفتار ابن حزم را با توضيحي بيشتر بيان كرده و ميب
، گفـت:  »آن دو چيسـتند؟ «عـرض كردنـد:   ». نمائيد به سعادت هردو جهان نايل خواهيـد شـد  

تحمل آنچه خدا دوست دارد هرچند پيش تو مكروه باشد، و ترك آنچه پيش خـدا مكـروه   «
  .)1(»محبوب باشداست هرچند به نزد تو 

تنها در اين صورت است كه نفس استقامت و پايداري را بـه دسـت آورده و اضـطراب و    
يـد  دهيم دوست نـدارد، امـا با   شود. نفس، همة عباداتي را كه انجام مي نگراني آن برطرف مي

 زاري آن را از انجام اعمال نيكـو زدوده و بـه او اجـازة عنـاد و    آن را ملزم سازيم و نفرت و بي
  سركشي ندهيم.

 هحم ـهاي آن اساس تزكيه است، مالك بـن دينـار (ر   كردن شعله مبارزه با نفس و خاموش
گـر  »خدا به آن بنده رحم كند كه نفس خود را ملامت كند و به وي بگويـد:  «گويد:  ) مياالله

هاي پسـت و حيـواني را    شما داراي چنين و چنان ارزش و اعتباري نيستيد؟! پس چرا خواهش
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. )1(»كنيد؟ و آن را ملزم به تمسك به كتاب خدا كنـد و تحـت نفـود خـود درآورد     يمطرح م
شدند، اين همه نصايح ارزشمند  هاي نفساني مي اگر بزرگان دين و پيشينيان ما تسليم خواهش

هاي آنان نيز مانند دنياپرستان اضطراب و پريشاني لانـه   برديم و در دل را از ايشان به ارث نمي
شـد، زيـرا نفـس تـلاش بـراي كسـب علـم يـا حفـظ قـرآن، يـا             آن جدا نمـي  ساخت و از مي

هاد و هر امري را كـه موجـب تقـرب بـه حـق شـود، دوسـت        جگرفتن را دوست ندارد،  روزه
ندارد. ولي آنان بر نفس خود چيره شدند و زمام آن را در دست گرفتند و راضـي بـه بنـدگي    

كردنـد، مـا نيـز بايـد بـدانيم كـه بـراي        آن نشدند، به همين علت سعادت هردو سرا را كسـب  
  رسيدن به آن سعادت جاودان، جز ادامة راه آنان راهي وجود ندارد.

  
  دوستي خداوند

هرگاه بنده فرايض را به جا آورد و نوافل را برآن بيفزود و با نفس خود مبـارزه كـرد و آن را   
همه حال با او خواهد تربيت نمود، به محبت خداوندي نايل خواهد شد و خداوند در هرجا و 

 �نقل شده است كـه رسـول االله    �دارد. از ابي هريره بود و او را از لغزش و خطا مصون مي
  فرمايد: در يك حديث قدسي مي

»نى مادى عا ليلو فَقَد هتبِ، آذَنرا بِالْحمو بقَرت ى إِلَىدبءٍ عىبِش بأَح ا إِلَىمم ضرافْتت 
،هلَيا عمالَ وى زدبع بقَرتي لِ إِلَىافوى بِالنتح أُحبتب،ه  هفإذا أحببتتكُن هعمى سالَّذ عمسي ،بِه 

هرصبى والَّذ رصبي ،بِه هديى والَّت طُشبا يبِه لَهرِجى وى الَّتشما، يإِنْ بِهأَلَنِ وىس ،هنيطنِ لأُعلَئو 
  .)2(»لأُعيذَنه استعاذَنِى

كـنم، و بنـدة مـن بـه      هركس با يكي از دوستانم دشمني ورزد، من به او اعلان جنگ مي«
تواند به من نزديك شود. بندة من با انجام نوافل، پيوسته  وسيلة هيچ چيزي بهتر از فرايض نمي

دارم. و چون او به مقام دوستي مـن رسـيد،    كه دوستش مياي  شود تا درجه به من نزديكتر مي
بينم و به جـاي او بـه هرجـا كـه بخواهـد دسـت دراز        شنوم، و به جاي او مي من به جاي او مي
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روم، و اگر از من چيـزي بخواهـد بـه وي ببخشـم، و      كنم، و به هرجا كه بخواهد برود، مي مي
  ».اگر پناه از من جويد او را پناه دهم

علما اتفاق دارند بر اين كـه حـديث قدسـي كنايـه از نصـرت و تأييـد و       «گويد:  طوفي مي
محبـوب خـويش، بـه صـورت اعضـا و       ةدادن بنده است، حتي خـداي متعـال بـراي بنـد     ياري

  ».جويد خواهد آمد كه در امور ديني و دنيايي از آنها مدد مي جوارحي در
خود را در اموري كه بـه وسـيلة    مقصود اين است كه خداي متعال بندة«گويد:  خطابي مي

دهد و بر اثر محبتـي كـه نسـبت بـه بنـدة خـويش دارد، تمـام         شود، ياري مي جوارح انجام مي
دارد؛ گوش را از شنيدن لهو و لغو، چشم را  جوارح او را از هرچه كه كراهت دارد مصون مي

حفـوظ  از ديدن محرمات، دسـت را از لمـس منهيـات، قـدم را از حركـت بـه سـوي باطـل م        
  .)1(»دارد مي

كتر است كه انسان به محبت خدا نايل شود و همراهي او رچه افتخاري از اين بزرگتر و مبا
و آنچـه را كـه    ويـل حـديث قدسـي فـوق،    أها شـود! ايـن اسـت ت    موجب صيانت او از لغزش

كنند، پوچ و باطل  منحرفين و گمراهان و معتقدين به وحدت وجود از اين حديث استنباط مي
  .)2(است

  
  بشارت به هنگام مرگ

كنـد و بـر آن راه اسـتقامت     مؤمني كه واجبات خدا را ادا كرده و با نوافـل آن را تكميـل مـي   
ورزد، مژدة رضوان خداوندي شامل او خواهد شد. در حديث صحيح از عبادة بن صـامت   مي

  فرمود: �نقل است كه رسول االله 
»نم بقَاءَ أَحل اللَّه بأَح اللَّه ،قَاءَهل نمو قَاءَ كَرِهل اللَّه كَرِه اللَّه قَاءَهل .ةُ قَالَتشائع أَو ضعب 

اجِهوا أَزإِن هكْرلَن توقَالَ. الْم: سلَي ،ذَاك نلَكو نمؤإِذَا الْم هرضح توالْم رشب انوبِرِض اللَّه 
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،هتامكَرو فَلَيءٌ سىش بأَح ها إِلَيمم ،هامأَم بقَاءَ فَأَحل اللَّه بأَحو اللَّه ،قَاءَهإِنَّ لو رإِذَا الْكَاف رضح 
رشذَابِ ببِع اللَّه ،هتقُوبعو سءٌ فَلَيىش هأَكْر ها إِلَيمم ،هامأَم قَاءَ كَرِهل اللَّه كَرِهو اللَّه قَاءَه1(»ل(.  
هركس آرزوي ملاقات خدا كند، خداوند نيز ملاقات وي را آرزو كند، هركس ملاقات «

خدا را دوست نداشته باشد، خداوند نيز ملاقات وي را خـوش نخواهـد داشـت. [ملاقـات در     
 اينجا كنايه از مرگ است، و به خـاطر ايـن بـود كـه] ام المـؤمنين عايشـه [ يـا يكـي ديگـر از         

] عرض كرد: يا رسول االله! ما از مرگ كراهيـت داريـم، فرمـود:    رسول گرامي اسلام همسران
منظور اين نيست، بلكه منظور اين است كه در حالت احتضار به فرد مؤمن بشـارت رضـوان و   
كرامت خداوندي داده خواهد شد، و در اين حالت هيچ چيزي نزد او از اين مـژده و بشـارت   

تر نيست و به همين خاطر دوست دارد هرچه زودتر به ملاقات خداي  محبوبتر و مسرت بخش
متعال برود، و خدا نيز ملاقات او را دوست دارد و همچنين در حال احتضار به شـخص كـافر   

از شـنيدن آن   شود، و در اين حالت هيچ چيـزي بـه نـزد وي    مژدة عذاب سخت الهي داده مي
نـدارد بـه ملاقـات خـدا بـرود و خداونـد نيـز         تر نيست به همين علت دوست زا تلخخبر وحشت

  ».ملاقات وي را دوست ندارد
  

  آوردن پايگاه اجتماعي و رضايت مردم بدست

خواهد دل مردم را به دست آورد و در ميان آنـان محبـوب و داراي موقعيـت و     هر انساني مي
اي هــ هــا خواهــان آن بــوده و در ايــن راه هزينــه منزلــت مناســبي باشــد. چيــزي كــه طــاغوت 

آوردن پشـتيباني و حمايـت مـردم اسـت. بيشـتر       كننـد، بـه دسـت    آوري را پرداخت مي سرسام
كنند كه پايگاه اجتماعي را با زرق و بـرق و ثـروت و مقـام و شـعر و شـعار       ها گمان مي انسان

ها به اين فكر نيستند كه اين مسـئله نـه بـه     توان به دست آورد، اما هيچكدام از آن طاغوت مي
وجـل بسـتگي    بلكه به كيفيت ارتباط آنان و زياد و كمي آن ارتبـاط بـا خـداي عـزّ    امور فوق 

  دانند. دارد. اين چيزي است كه به جز بزرگان دين و تابعين و امثال آنها آن را نمي

                                           
 .308/  11بخاري:  -)1(



    

        ﴾125﴿     آئين تربيتي تابعين
    

 

اگـر بنـده ارتبـاط ميـان خـود و خـدا را بهبـود بخشـد،         « گويد: ابوحازم سلمه بن دينار مي
ردم را نيكو خواهد كـرد. اگـر ارتبـاط ميـان بنـده و خـدا نيكـو        خداوند نيز ارتباط ميان او و م

آوردن دلـي بسـي آسـانتر از بـه      باشد، ارتباط ميان بنده و مردم نيز نيكو خواهد بود. بـه دسـت  
آوردن همة دلهاست. در حقيقت اگر تنها يك دل را به دست آوري، همة دلها به سوي  دست

ان تبـاه شـود، همـة دلهـا از تـو      و و خـالق سـبح  تو ميل خواهند داشت؛ و اگـر ارتبـاط ميـان ت ـ   
  .)1(»گردان خواهند شد روي

آيد كه طالبان دنيا براي بـه   از ارتباط ميان بنده و خالق، و مبارزه با نفس نتايجي بدست مي
هـاي فراوانـي را    كننـد و در ايـن راه سـختي    هنگفـت صـرف مـي    آوردن آن مبالغي بس دست

يابند، و نخواهند يافت. رسيدن به آن هدف مهم  ت نميشوند، ولي هرگز بدان دس متحمل مي
كردن نفس و استقامت در راه خدا است، بريدن از دنيا و تجـرد بـراي ذات حـق     نيازمند خسته

 �ميل و محبت و خدمت و حمايـت مـردم را بـه دنبـال داشـته و خواهـد داشـت، رسـول االله         
  فرمايد: مي

 فى ينادى ثُم جِبرِيلُ فَيحبه فَأَحبه فُلاَنا أُحب إِنى فَقَالَ جِبرِيلَ عاد عبدا أَحب إِذَا اللَّه إِنَّ«
 وإِذَا. الأَرضِ فى الْقَبولُ لَه يوضع ثُم السماءِ أَهلُ فَيحبه. فَأَحبوه فُلاَنا يحب اللَّه إِنَّ فَيقُولُ السماءِ
ضغا أَبدبا ععرِيلَ دقُولُ جِبى فَيإِن ضغا أُبفُلاَن هضغفَأَب هضغبرِيلُ فَيجِب ى ثُمادنى يلِ فاءِ أَهمإِنَّ الس 

اللَّه ضغبا يفُلاَن وهضغفَأَب هونضغبفَي ثُم عوضت اءُ لَهضغى الْبضِ ف2(»الأَر(.  
مـن  فرمايـد:   د يكي از بندگان را دوست بدارد، جبرئيل را فرا خوانده و مـي هرگاه خداون«

دارد، سـپس   نيز او را دوست بدار، پس جبرئيل او را دوست مـي  توفلان بنده را دوست دارم، 
دارد، شـما هـم دوسـتش     گويد: خداوند فلانـي را دوسـت مـي    ها ندا سر داده و مي در آسمان

او را دوست خواهند داشت، بعد از آن در زمين نيز به وي رتبـة  بداريد. آنگاه اهل آسمان نيز 
قبول عطا شود و همة مردم او را قبول خواهند داشت، و اگر خداوند يكي از بندگان را مـورد  

نيـز او را   توفرمايد: من فلاني را دوست ندارم  خواند و مي غضب قرار دهد، جبرئيل را فرا مي
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ها نـدا كنـد كـه     ير او را مبغوض داشته و سپس در آسمانمورد غضب قرار بده، پس جبرئيل ن
دارد، شـما هـم او را مبغـوض بداريـد و همـه او را مبغـوض        خداوند فلان بنده را مبغوض مي

  ».دارند. بعد از آن در زمين نيز همه بغض و كينة او را در دل خواهند گرفت مي
) الأَرضِ فى الْقَبولُ لَه يوضع ثُمامام مناوي در رابطه با معني اين بخش از حديث (...

خداوند حب و هيبت او را در دلها كاشته و دلها او را پذيرفته و مردم از درون «گويد:  مي
خود نسبت به وي رضايت دارند، بدون اين كه هيچ قدمي براي قبولاندن خود به ديگران 

فاقت و هدايا و غيره قرار هاي ديگر از قبيل قرابت و ر برداشته باشد، و تحت تأثير دوستي
نخواهد گرفت، بلكه اين محبت و هيبت، اكرامي است ويژه از جانب حق تعالي براي اولياي 
خودش، همچنانكه رعب و وحشت و هيبت او را در دل دشمنانش انداخته و حتي آنان نيز با 

  .)1(»ديدة تعظيم به وي خواهند نگريست
تربيت شدة نسل تابعين نشأت گرفته و غير قابـل   اين يك معادلة ايماني است كه از دلهاي

  تغيير و تعديل است.
تابعي رباني محمد بن واسع بر اين مسئله به عنوان يك قاعدة ايماني تأكيد كرده اسـت، و  

اي قلباً روي به خدا آورد، خداي  هرگاه بنده«گويد:  كند كه مي گفتة ابوحازم را يادآوري مي
  .)2(»سازد دگانش را متوجه او مين قلوب بنآمتعال در پاداش 

اي قلباً به خداي متعال روي آورد،  چنانچه بنده«گويد:  تابعي بزرگوار هرم بن حيان نيز مي
سـازد و او را از محبـت و رحمـت     خداي متعال در پاداش آن قلوب مومنين را متوجـه او مـي  

  ».مند خواهد ساخت بندگان مومن بهره
  

  رهايي از عذاب

هايي را كه در راه تربيت نفس رنج و مشقت فراواني متحمل شده اند، از عذاب خداوند نيز آن
دنيا كه همانا اضطراب و غم و اندوه دروني است و از عذاب برزخ و آخرت رستگار خواهـد  
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كرد. اما نجات او از عذاب قبر و برزخ همان است كه در حديث روايت شده است كه پيامبر 
  فرمود: �

 ما :فَيقُولاَن النكير لآخرلو الْمنكَر لأَحدهما يقَالُ أَزرقَان أَسودان ملَكَان أَتاه يتالْم قُبِر إِذَا«
تقُولُ كُنى تذَا فلِ هجقُولُ الرا فَيقُولُ كَانَ مي وه دبع اللَّه ولُهسرو دهلاَ أَنْ أَش اإِلّ إِلَه اللَّه أَنَّو 

 فى ذراعا سبعونَ قَبرِه فى لَه يفْسح ثُم. هذَا تقُولُ أَنك نعلَم كُنا قَد فَيقُولاَن .ورسولُه عبده محمدا
ينعبس ثُم روني لَه يهف قَالُ ثُمي لَه مقُولُ. نفَي جِعى إِلَى أَرلبِ أَهفَأُخمهر قُولاَنفَي من ةمووسِ كَنرالْع 
  .)1(»إِلَيه أَهله أَحب إِلاَّ يوقظُه لاَ الَّذى
چهره و كبودچشم به نام منكر و نكير نزد وي آمـده   هرگاه ميت دفن شد، دو ملائكة سياه«

ب گـويي؟ در جـوا   چـه مـي  » �محمـد  حضـرت  «كننـد: در بـارة آن مـرد     و از وي سؤال مي
خدايي وجود نـدارد و  » االله«دهم كه به جز  گويد: او بنده و فرستادة خدا است، گواهي مي مي

دهي، بعد از آن  دانستيم كه چنين جوابي مي گويند: ما مي بنده و فرستادة اوست، مي �محمد 
شـود، سـپس بـه وي گفتـه      قبر وي به پهناي هفتاد زراع و دارزاي هفتاد زراع فراخ و منور مي

خواهم بـه ميـان اهـل و عيـالم برگـردم و بـه آنـان خبـر دهـم،           گويد: مي ود: بخواب، ميش مي
دامادي كه او را بيدار نكند جز عزيزترين اشخاص به نـزد   گويند: بخواب مانند خواب تازه مي
  ».او

وجل او را از عذاب قبر نجات خواهد داد. جواب ملكين در قبر به ايـن   اينگونه خداي عزّ
تواند به آن پاسخ دهد، اما اين لطـف خـداي مهربـان اسـت كـه       هركس نمي سادگي نيست و

مؤمن را به خاطر مجاهدات زياد و پايداري بر راه حق يـاري داده و جـواب را بـرايش آسـان     
  فرمايد: كند، خداوند متعال مي مي

﴿àM Îm6sVãƒ ª! $# šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u ÉΑ öθs) ø9$$Î/ ÏMÎ/$̈V9 $# ’ Îû Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# †Îûuρ Íοt� ÅzFψ $# ( ‘≅ ÅÒãƒuρ ª! $# 

šÏϑ Î=≈ ©à9 $# 4 ã≅ yèø� tƒuρ ª!$# $tΒ â !$t±tƒ ∩⊄∠∪﴾    ) :27ابراهيم(.  

بخشد، هم در دنيا و هم در آخرت،  مؤمنان را بر كلام درست و راست ثبات مي خداوند«
  .»دهد دارد و آنچه خواهد انجام مي ايمان را در گمراهي مي و بي
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  فرمود: �ب نقل است كه رسول االله زن عااز براء ب

» �� ���� �� �� ,�
�� 
�� 
� �� � �� 
�� 
� 
��� �� 

�� 
��� ������ �� ���� 
� �� ���� � � �!��� �" �#�$ 
� � �%�� 
&�' �(
�)� 
�
� ��: ﴿àM Îm6sVãƒ 

ª! $# šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u ÉΑ öθs) ø9$$Î/ ÏM Î/$̈V9$# ’ Îû Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# †Îûuρ Íοt� ÅzFψ$#﴾  :1(»]٢٧[ابراهيم(.  

هرگاه فرد مسلمان در قبر از وي سؤال شود، شهادتين را بر زبان جاري كند، اين است «

!àMÎm6sVãƒ ª﴿ي فرمودة خداي متعال: امعن $# šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u ÉΑ öθs) ø9$$Î/ ÏM Î/$̈V9$# ’ Îû Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 

†Îûuρ Íοt�ÅzFψ لوم است چنين كساني در آخرت نيز به رضوان و رستگاري جاويد و مع ﴾#$
  ».شوند مشرف مي

  فرمايد: وجل مي چنانچه خداي عزّ

﴿ô‰ s% yx n= øùr& tΒ $yγ8 ©. y— ∩∪﴾    ):9 شمس(.  

  .»به راستي رستگار است آنكسي كه نفس خويش را از كجيها و گناهان پاك داشت«

﴿ô‰ s% yx n= øùr& tΒ 4’ ª1 t“ s? ∩⊇⊆∪﴾   ):14 اعلي(.  

  .»هاي گناه پاك ساخت تي رستگار شد آنكس كه خود را از آلودگياسبه ر«

﴿àM≈ ¨Ζy_ 5βô‰ tã “Ì�øgrB ÏΒ $pκ ÉJøtrB ã�≈ pκ÷ΞF{$# tÏ$ Î#≈ yz $pκ� Ïù 4 y7 Ï9≡sŒuρ â !#t“ y_ tΒ 4’ ª1 t“ s?﴾    :76(طه(.  

، و ايـن  هـا از زيـر درختـان آن هميشـه روان خواهـد بـود       هاي جاويدان كه جوي بهشت«
  .»پاداش كسي است كه پاك داشته است خود را

﴿$pκ â:̈Ζ yfã‹ y™uρ ’ s+ø? F{$# ∩⊇∠∪﴾   ):17 الليل(.  

  .»و پرهيزگارتر از آن دور كرده شود«

  ﴿§ §Ν èO ÉdfuΖ çΡ tÏ% ©!$# (#θs) ¨? $# â‘ x‹tΡ ¨ρ šÏϑ Î=≈ ©à9$# $pκ� Ïù $wŠÏW Å_﴾     :72(مريم(.  

كـه از شـرك پرهيـز كـرده بودنـد نجـات داده و        پس از آن كه به دوزخ رسـيدند آنـان  «
  .»كافران و ستمكاران را در آنجا روي در افتاده فرو گزاريم
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  پيروزي بر نفس و توفيق در عبادت

مادامي كه انسان در درون خود انگيزة خير نداشته باشد، موفق به كسب خير نخواهد شد، زيرا 
كند، قضية طاعت نيـز اينگونـه    شر تراوش مي خيزد، همچنانكه شر نيز از كار خير از خير برمي

ديگـري متولـد    ، خيراست، وقتي كه انسان موفق به انجام كار خيري بشود بايد از اين امر خير
 دهـد، بـدان   كه كار نيك انجام مـي  هرگاه كسي را ديدي«گويد:  مي �گردد. عروه بن زبير 

خود دارد، زيرا اين عمل نيكو بر اين كار نيك تنها نبوده بلكه كارهاي نيك ديگري در كنار 
كند، همچنانكه اگر از كسي كاري زشت سر بزند بيانگر آن  اعمال نيكوي ديگري دلالت مي

  .)1(»است كه كارهاي زشت ديگر نيز از او سر خواهد زد
هاي او  اي از پيروزي زيرا هرگاه انسان به اداي طاعتي قيام كرد، معلوم است كه اين گوشه

ي او از قيد و بند آن است و هروقـت يكـي از آن بنـدهاي نفـس را گسسـت،      بر نفس و آزاد
قدرت بيشتر در مسير خير به دست آورده و توفيق بيشتر كسب خواهد كرد. خلاصه تـا بيشـتر   

آيـد و بـديهي اسـت     هاي نفس گسسته شـود، تقـرب بيشـتر بـه دسـت مـي       و بيشتر بندها و دام
عروج به درجات و مراتب بلند سـالكين، فقـط بـا    شكستن اين قيود و رهايي از شرور نفس و 

پذير است، هر اندازه نفـس بيشـتر تزكيـه شـود،      مجاهدت و مبارزه با نفس و تزكية آن امكان
  ارتقاء آن افزونتر خواهد شد.

  
  رهايي از تعلقات دنيوي

تعلقات دنيايي و عوارض آن، قيودي هستند كه انسان را از پيمودن مـدارك ايمـاني و تزكيـة    
مصـمم شـد، بايـد خـود را از     » تزكيـه «و » سـلوك «دارد، و هرگاه فرد مومن بـر   رون باز ميد

رضايت خدا را مد نظر داشـته  آن رها ساخته و در اين كار مادامي كه تعلقات دنيايي و تبعات 
كردن مسائلي كه بـدان عـادت گرفتـه اسـت      شود، و از ترك باشد، با هيچ مشكلي مواجه نمي

  كند. يني نمياحساس مشقت و سنگ
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در پيمودن اين مسير كساني مشكل دارند كه غير از خـدا هـدفي   «گويد:  مي امام ابن القيم
ديگر داشته باشند، اما آنكس كه صادقانه عادات و تعلقات را ترك كرده و جز اخلاص براي 

شود، مگر در مراحل اوليه و آن  خدا هدفي ديگر ندارد، با مشكلاتي آنچنان جدي مواجه نمي
دادن مسير صادق و چه كسـي كـاذب اسـت     هم به اين خاطر تا معلوم شود چه كسي در ادامه

. سـپس وي كـلام   )1(»شـود  كه اگر كمي برآن تحمل داشته باشد، تلخي آن مبدل به لذت مـي 
مـن از شـريح شـنيدم كـه قسـم      «گويـد:   كنـد كـه مـي    امام ابن سيرين را در اين باب نقـل مـي  

اي به خاطر خـدا چيـزي را تـرك كنـد، خداونـد عـوض آن را        گفت: هر بنده خورد و مي مي
جايگزين خواهد كرد و آنچه گفته اند [كه] هركس به خاطر خدا چيزي را ترك كنـد، خـدا   

دهد، درست و حق است، و اين تعويض انواع مختلف دارد، ولي بزرگتـرين   عوض آن را مي
قلب، نشاط و نيرو، شـادماني و  يابد عبارت از: انس با خدا، آرامش  عوضي كه بدان دست مي

. در نتيجة اين مجاهدت و پيروزي بر نفـس اسـت كـه يـك     )2(»خوشنودي از پروردگار است
  شود. مؤمن از همة عيوب ظاهري و باطني پاك و مبرا مي

                                           
 .14الفوائد:  -)1(
 .14الفوائد:  -)2(



  

  حرف آخر

  
ها مجلد مراجعي كه شرح حـال آنـان    دست يافتن به روش تابعين پيرامون نفوس از لابلاي ده

ده نبود به ويـژه كـه بسـياري از آن مراجـع، مملـو از غرائـب و       ته است، كاري سادربر گرفرا 
  مبالغاتي بود كه به هيچ وجه با حقانيت دين و سيرة آن بزرگان برگزيده همخواني ندارد.

كند كه به روش دقيق تابعين در تربيت نفـوس دسـت يافتـه باشـد، بلكـه       نگارنده ادعا نمي
اساسي روش آن بزرگواران دست يافته است كه خودشان بـه  هاي  فقط به خطوط كلي و پايه

آن اشاره كرده اند و تا حد امكان از ذكر اقوال تابعين مشهور مانند: امام حسن بصري و عروه 
بن زبير و سعيد بن مسيب و طاووس و ديگر برجستگان ديـن حنيـف خـودداري شـده اسـت،      

وافـي يـاد و تعريـف شـده اسـت؛ و نيـز        آور بود و هم از ايشان به حد چون اين كار هم ملال
ها و نظرات و شرح حال آنان هم كاري دشوار و در عين حال خارج از هـدف   احاطه بر گفته

  بود.
در خاتمه اميد است كه اين كتاب توانسته باشد حق مطلب را ادا كند، زيرا آنچـه صـواب   

ا نفـس امـاره   يان شود و هرچه خطا است از طرف شيط است در ساية توفيقات خدا حاصل مي
است. و از خداي غفار تقاضاي مغفرت و گذشت كرده و اميد است كه ذات مقدسش، روش 

هـاي   پاكترين نسل بعد از نسل اصحاب را كه همانـا روش تـابعين اسـت چـراغ بيـداري نسـل      
اسلامي قرار دهد تا از آن سرچشمة فياض جهت تربيت نفوس و تصحيح مسـير تربيتـي خـود    

هاي اوليـه   شوند كه نسل هاي اين امت به روشي اصلاح مي مسلماً آخرين نسل توشه بردارند و
دهنـدة همـه بـر     به آن اصلاح شده و خداوند به سرنوشت همه داناتر است و هم اوست توفيـق 

 خير و صواب و نيكي.
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هـايي از گفتـار و رفتـارِ پرافتخـار بزرگـان را از       ي كتاب گوشـه  نگارنده
ي تحرير درآورده است، بـه ايـن    متون اسلامي استخراج كرده و به رشته

بخش و صفاي  اميد كه اندرزهاي گهربار آنان بتواند بار ديگر نسيم روح
ي ما به ارمغـان آورد و   هاي تاريك و نفوسِ زنگارزده باطني را براي دل

هـاي خانمـان برانـدازِ جهـل و فسـاد رهـايي        هاي بعدي را از طوفـان  نسل
بخشد. هنگامي كه با اين كتاب گرانسنگ آشنا شدم، ناخودآگاه شـيفته  

  اش شدم و در صدر برآمدم تا براي استفاده بيشتر ترجمه اش كنم.

  


